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اعوذ بالله من الشيطان رجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و آله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضین ولادت مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن را تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم با عنایت خاص خود ما را با شخصیت متعالی حضرت زهرا محرم نماید. خداوند متعال با لطف و کرم خود شخصیتی به عنوان الگوی جاودانه به عالم معرفی نموده است و با عنایت خاص خود این شخصیت را پرورش داده است، خداوند متعال این را می دانست که هر چه قدر انبيا تلاش نمایند، پیامبر ما هر قدر زحمت بکشد، اما ما شخصیت زن را درست تعریف نکنیم و روابط دو جنس را درست تحلیل نکنیم و نقش اصلی آن را درست تبیین نکنیم. این سه مطلب جامعه را به طور کلی ویران می کند. دین درهرسه موضوع مطالب بسیار مهمی دارد مقام معظم رهبری فرمود: ما باید با دنیا به صورت هجومی در مورد شخصیت زن گفتگو کنیم نه از موضع انفعال. ای کاش و ای کاش نیروهای مقام معظم رهبری بر می خواستند و به سخن این بزرگوار عمل می کردند. غرب در موضوع بحث هیج وقت در مقابل ما حرفی برای گفتن ندارد ، اما چون امپراطوری رسانه ای در دستش است، نهاد های بین المللی در اختیارش است مكر ليل و النهار هنر پست او می باشد و قدرت تسویل او فوق العاده قوی است؛ تسویل یعنی خوب را بد و بد را خوب نشان دادن دنیا را با تسويل تسخیر نموده است. در این باب خود خانم ها باید تشکلات داشته باشند و مخصوصا خودشان باید از کرامتشان دفاع نمایند. این یک ضرورتی فوق العاده است، به ایران نگاه نکنید، از ایران که خارج می شوید، زن شده یک پلاس زیر پاء یعنی برای پست ترین احساس مرد، برای اشباع دانی ترین نیاز مرد، زن را آراسته اند. این یعنی مرگ، یعنی روسیاهی، یعنی شکستن، یعنی فرو پاشی یعنی بی آبرو شدن باید در برابر این جنایت ایستاد و ما به فرهنگ و معارف خودمان ظلم کرده ایم، ما حرف های خوبی برای گفتن داریم، اولین بخشی که ما باید شروع کنیم این است که ما می خواهیم زن را تعریف کنیم. مشکل ما با غرب در تعاریف است. می خواهیم معروف و منکر خوب و بد را تعریف کنیم. غرب انسان را جای خدا ، نشانه ها و تعیین خوب و بد را بدست عرف داده است عرف به کجا تابع است؟ حضرت فرمود: « ولا تكن امعه » امعه یعنی هر کسی آمد بگویی انی معک من تابع تو هستم. تو با او هستی، او با کیست؟ او بگوید با تو هستم. ذائقه عرف را در جامعه چه کسی تنظیم می کند؟ عرف ما را به کجا می برد، ؟ الان عرف است که در کشور همسایه ما از هفته آینده مسئله « يورو ویژن» و گی ها را تجویز می کنند مسئله گی ها یعنی قتل گاه خانم ها موضوع گی ها سلاخ خانه خانم هاست. پورو ویژن یک موسیقی اروپایی ست که از سال ۱۹۵۶ میلادی پایه ریزی شده است هر کشور که در آن اول بشود، سال بعد در کشور او برگزار می شود و هر خواننده ای که در آنجا می خواند نباید در جای دیگری آن موسیقی را خوانده باشد و این موسیقی یک بخش دارد که مربوط به موسیقی هم جنس بازهاورژه آنها در شهر مسابقه است ، من اگر در خطبه هایم کلمه هم جنس بازه را به کار ببرم، امالی اردبیل از من قهر می کنند. می گویند خطبه برای خانه پخش می شود، زن و بچه آن را می شنود این چه کلمه ای است که تو به کار بردی؟ الحمد الله این جماعت صاحب چنین فرهنگی هستند. بعد از فکر کردن زیاد که من این را چه طور تعبیر کنم، به این نتیجه رسیدم که اسم اینها را بگذارم "اوزدن ایراخلار" اینها یک نسل متمایز هستند نسلی هستند که از جنسیت خود متنفرند مرد است اما از مردانگی خود متنفر است زن است اما از زنانگی خود مشمئز است رسول خدا خبر داده است که اینها در زبان خداوند مورد لعن واقع شده اند. 
(لعن الله التشبهتن من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال ) مرد است اما خودش را شبیه زن می کند. چنان خود را آرایش می کند، که می خواهد نقش زنانگی ایفا نماید، صهیونیسم بین الملل هم با تمام قوا پشت سر اینهاست و رفته رفته در جهان غرب جایگاه ویژه حقوقی هم باز کرده اند اوباما، رئیس جمهور آنچنانی ، برای رأی جمع کردن افتاد به دریوزگی. آمد ازدواج اینها را به رسمیت شناخت پس از پا گرفتن این ازدواج چه کسی ضربه می بیند؟ کیست که اینجا بلند شود و از شخصیت زن دفاع کند؟ اینها یک رژه هم ندارند. اصلا موسیقی یورو ویژن شده مرکز جولان اینها تصویر رژه اینها در اینترنت هست هر سال که اینها رژه می روند، به رژه که نگاه کنی، صد در صد با من همراه خواهی شد که اینها با خدا سر جنگ دارند. اینها با خدا به محاربه بر خواسته اند. اصلا اینها با خلقت مشکل دارند، اصلا از دنیا سیر می شوی، به عالم بد بین خواهی شد به خلقت بد بین می شوی. آنهایی که با این عالم مشکل دارند رفته اند و سر از آنجا در آورده اند. به فرهنگ ما نگاه نکنید که سختی ها را کمند لطف می داند (خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانتد)، یک مومن اگر سختی سر راهش سبز شد، آن را به چشم کمند لطف نگاه می کند. آن شخصی که با نگاه توحیدی به این عالم نگاه می کند در اوج آرامش است به تعبير اميرالمومنين "الحمدالله الذي ارقدنیفی مهدامنه وامانه " سایتی هست به نام «سایت زنديق» فیلتر شده است، در آن سایت زندیقی می گوید: کودک که بودم دلم می خواست که در خانه حیوانی داشته باشم تا با آن بازی کنم. به مادرم گفتم که برایم حیوانی بخرد رفتیم برای خرید. خواستم سگ بخرم، گفت: سگ نه سگ نجس است. سگ را نگذاشت. گفتم: باشد میمون بخریم، گفت: میمون هم نه! میمون هم شلوغ کاری می کند و همه جا را به هم می زند و نجس هم است گفتم پس چه بخریم، قرار شد لاک پشت های زینتی کوچک بخریم. مادرم برایم پنج شش لاک پشت کوچک خرید. آن لاک پشت ها را آوردیم خانه، در آب نگه می داشتیم. یک وقت دیدم مادرم ندانسته سیفون را کشیده و همه آن لاک پشت ها رفته اند چاه ابن ملحد با نقل این حکایت می گوید: این دنیا مثل این است که همه ما لاک پشت هستیم، سیفون را می کشند و همه مان به چاه توالت خواهیم رفت، شما تصور کنید که اگر به دنیا با این تفکر نگاه کنید آیا می توانید در دنیا زندگی کنید؟ یک اراده حکیمانه این عالم را مدیریت می کند و هر اتفاقی که در آن می افتد ظهور حکمت و لطف است حاصل اینکه در ظاهر آذربایجان ودر باطن صهیونیست ها . آمده اند یورو ویژن را در آذربایجان اجرا کنند، از ایران انتقام بگیرند، ایران چون اینها را در لبنان شکست داده است، اسرائیل برای انتقام از ایران آن را در آذربایجان پیاده می کند. کنار گوش ایران آمد یک خواننده آذری را برد اسرائیل در اسرائیل به او مفصل آموزش داد دوره گذاشت، لابی گری کرد، چندین میلیون دلار پول خرج کردند، به اروپائیان گفتند رأی بدهید که آذربایجان اول شود تا با اجرای یورو ویژن و مستتبعات آن در آذربایجان ارزشهای غربی را در این کشور شیعی تبلیغ کنیم فرهنگ اروپایی گی ها را به رسمیت می شناسد و رژه اینها را در کنار مسابقه موسیقی یورو ویژن یک ارزش و افتخار می داند و نقش زن و مرد را جابجا می کند در تعریف معروف و منکر اگر به ذائقه عرف نگاه کنی، عرف به اینجا رسیده است که رئیس جمهور آمریکا این را تصویب می کند که در ارتش ازدواج گی ها ایرادی ندارد اگر ما دنبال عرف راه بیفتیم عرف خود تابع کجاست و چه کسانی ذائقه عرف را تنظیم می کنند؟ اولین مرتبه بحث این است که خانم را چه طور تعریف کنیم؟ اگر این تعریفمان غلط باشد، قوه جنسی خواهد توانست در تمام شئون تأثیر بگذارد. «خشم و شهوت مرد را احول کند » احول یعنی چشمش دیگر درست نبیند. «خشم و شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند» انسان را زیر و رو می کند، شوخی بردار نیست، خداوند متعال در قرآن فقط موقع رسیدن به قوه جنسی می فرماید: « خلق الانسان ضعفا»، حقیقتا هم آن طور است. اینجاست که فرق ما با دنیا شروع می شود تمام تعریف دنیا از خانم در این قالب است که خانم در مقابل چشمان گرسته فریبا باشد. زن هرقدر زیاد فریبا تر باشد، هر قدر برای جنس مخالف التذاذ بیشتری ایجاد کند، هر قدر چشمان مرد را خوب نوازش بدهد؛ او شخیص تر است اگر زن را این طور تعریف کردیم، دیگر پوشش معنی ندارد. پوشش در این نگاه یعنی مرگ، پوشش یعنی همه چیزش را از دستش گرفتن، من یک شاگردی از باکو داشتم، می گفت: دخترم را نوازش می کردم دو سال هم مانده بود برای پوشیدن حجاب نوازشش می کردم و شعر می گفتم، می گفتم دخترم دو سال دیگر تو با حجاب چه قدر زیبا دیده خواهی شد مادرم این سخن را شنید و گفت: آن روزی که اورا محجبه کنی خودم را می کشم ، آنها آمده اند زن را طوری تعریف کرده اند که در آن ، حجاب باعث می شود همه چیز خانم از دستش برود. خانمی اروپایی گفته بود ما چندین قرن مبارزه کردیم از پوشش خارج شویم، حالا شما می خواهید چندین قرن زحمت ما را هدر بدهید آنها برای این تعریف خود از زن دستگاه های تبلیغاتی عظیمی را بکار گرفته آن قدر فیلسوفانی برای فرهنگ غربی درست کرده اند تا برای فرهنگ غرب فلسفه بافی کنند. آیا ما توانسته ایم به حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت کنیم؟ خدمت ما این شده که موقع ولادت بنشینیم کمی جشن بگیریم، سمیناری برگزار کنیم، در وفاتش کمی بگرییم و گاهی هم برای زیارتش مثلا برویم مدینه، با این گونه ارتباط سهم ما از معصوم خیلی کم است آنها خودشان می گویند خودتان را شبیه ما بکنید. برای ما «زین» باشید «شین» نباشید. امر ما را احیا کنید. حضرت فرمود: خداوند به انسانی که دستان شیعیان ما را بیاورد در دستان ما بگذارد، رحمت کند. "رحم الله من اخذ بايدى ايتامنا و اوصلهمالينا" آیا حالا دستان یک دختر خانم در دستان حضرت زهراست؟ برگردیم به اصل مطلب اگر می خواهیم که شخصیت خانم بشود فريبا، چادر با تعبیر شاه می شود یک کفن سیاه . شاه گفت: که چادر کفن سیاهی است که، ( خیلی معذرت می خواهم از این تعبیر، شاه یک مملکت این سخن را بگوید، فاتحه آن مملکت را باید خواند). کفن چادر سیاهی است که زیبایی های پنهان را آشکار نمی کند. اگر این طور تعبیر کنیم، سرش هم باید باز باشد، بدنش هم باید باز باشد، خودش را هم آنقدر بیاراید که فریباییش برود بالا و هر قدر فر پیایی بالا رفت، همانقدر شخصیتش رفته بالا الان زن معاصر غربی را که نگاه می کنی انسان دلش می سوزد، من به بعضی از این برنامه ها نگاه می کنم، دلم می سوزد می گویم که اگر اینها از اول دست یک انسان خوب می افتادند، دست این گرگان گرسنه ملعبه نمی شدند. دوستی داشتم، چشمش را در جبهه از دست داد شد جانباز می گفت: مرا بردند آلمان در زمان جنگ هشت ساله مجروحینی که مشکل حاد داشتند آنها را می فرستادند آلمان در آلمان یک بیمارستان مخصوص جانبازان ایران بود. آنجا رفتم دیدم که جانبازان می گویند این بیمارستان به این بزرگی را یک خانم مدیریت می کند آنقدر عطوف است که لباسهایمان را می برد می شوید. اگر لباسمان پاره شود، آن را هم روفو می کند. من خیلی مشتاق دیدن این خانم شدم. خانم که آمد خواستم او را ببینم ولی دیدم اصلا این خانم نگاه کردنی نیست نیمه عریان است ، زود سرم را آن طرف برگرداندم، خانم آمد دو انگشتش را روی گوشه چشمانم گذاشت و به طرف خود برگرداند و گفت: به من نگاه کن! آنجا را نگاه نکن، گفتم انسان یا باید دینی را قبول نکند و یا اگر قبول کرد ملتزم به احکامش باشد. دین من چنین ارتباطی را با تو به من نمی دهد. شروع کردم از حجاب صحبت کردن. که دیدم اشک از چشمانش جاری شد، گفت: تو اگر برایم پنج ساعت هم از حجاب صحبت کنی، حجاب را مثل من متوجه نمی شوی. گفتم چرا؟ گفت: هر چقدر رنگ داشتم، اینها از من استفاده کردند، موقعی که رنگم تمام شد؛ مثل آدامس پرتم کردند. آمدم ایران و به امثال خودم نگاه کردم اطرافشان فامیل، فرزند ، نوه، جلال و جمالی دیدم. اما اینها مرا مثل آدامس جویده پرتم کردند. حجاب را من از تو بهتر می دانم. اما عالم ارزش را اینجا چنان آراسته اند که من نباید حجاب داشته باشم خانم را کرده حمال لوازم آرایشی چرا تا لذت مقطعی برای مرد درست کند برای مرد ملعبه شود یعنی یک مرد سالاری وحشتناک وغض یا تجارت خانه های شرکت های تجاری را راه بیندازد. برای تبلیغ غذای سگ و گربه از بدل خانم استفاده می کنند.. غیرت کجا رفت؟ شرف کجا رفت؟ اینها دردهای بسیار بزرگی است. غرب آمده نهادهای مفصل برای دفاع از زن درست کرده،اما اصلی ترین حقوق زن را زیر پا می گذارد و کسی حرفی نمی زند، خودشان اعلام کرده اند، سالانه پرسود ترین تجارت اینترنت تجارت پر نو است، سالی ۹۷ میلیارد دلار درآمدش است. خدا می داند برای این چقدر باید خون گریه کرد. هنوز ماهواره و مراکز فحشاء را نمی گویم، فقط اینترنت را می گویم. از شما بزرگواران خیلی معذرت می خواهم ، اسم اینها را گذاشته اند تجارت ناب نام تجارت اندام را گذاشته تجارت ناب در یکسال پول سی سال نفت ایران را در می آورند ببین کسی حرفی می زند؟ برده داری به چه می گویند؟ برده داری مدرن این است زن ماموریت دارد که پست ترین نیاز حیوانی مرد را ارضا کند و هر لحظه در برابر مرد آماده باش جنسی داشته باشد. از این تعبیر خیلی معذرت می خواهم سخن صریح لیبرالیسم غربی این است: از هر جایی می شود پول در آورد باید پول درآورد. این سخن یعنی به ریشه اخلاق بدترین تیشه را زدن، یعنی چیز دیگری نماند. دین اینها را دانسته. فهمیده از طریق زن كل زحمت انبیا را هدر می دهند آمده یک الگوی جاودانه درست کرده است خداوند متعال در خلقت حضرت زهرا خودش عنایت دارد. پیامبرش را می برند معراج ، چرا می برد معراج ، تا از آن درخت طوبی به پیامبر بخوراند، تا زهرا به وجود بیاید. آقا رسول الله می فرماید: مرا به معراج بردند دیدم شاخه های درخت طوبی به خانه های تمام مومنین آویزان شده است این معنی خاصی دارد، نگاه کردم دیدم که درختی هست که « غرسها الله تعالی بیده به خدا با دستان خودش کاشته است. نگاه کردم دیدم خداوند آن را سیراب کرده است با آب کجا، آب سبلان؟ نه. با تسنیم. با سلسبيل، با آن سیراب کرده، جبرئیل آن را به من نشان داد نگاه کردم دیدم هيچ سبزی از برگ های این درخت أخضر» نیست، یعنی ببین در سبزی چه طور است. سبزی آن چگونه است؟ نمی دانیم. دیدم از میوه های آن « احلا» میوه ای نیست. میوه را که به من داد، تا میوه را خوردم دیدم نور فرزندم زهرا در من منعقد شد دنیا باید به این نقطه برسد که تمام شخصیت زن این است که از خاک بلند شود و بالاتر برود.
چیست دین برخواستن از روی خاک         تا که اگه گردد از خود جان پاک
 این با چه چیزی میسر است؟ با پاکی و با طهارت ممکن است. این با حیا و با عفت میسر است. قرار نیست انسان در این دنیا زیر خاک مثل کرم خاکی بلولد. 
ای طائر سپهر مکان عرش آشیان         تا چند زیر خاک سیه مانده ای نهان
در آستان قدس تو را آشیانه ایست             تا کی به خاک چنگ زنی همچو ماکیان
 اصلا خانم را با خاک یکسان کرده اند. زمینه صعود کجا قرار گرفته است؟ همت تمام خانم این است که در مقابل جنس مخالف چه طور فریبا دیده شوم؟ دو ساعت جلوی آینه این طرف را نگاه کن، آن طرف را نگاه کن، لباس این طور شود، آرایش فلان طور، اینها باید باشد، اما غرب به عطش کاذب انداخته است. راوی می گوید که من دیدم حضرت سکینه که پیر شده و هشتاد سال داشت، اديبه بود شاعره بود ، دیدم خودش را زینت کرده است گفتم خانم شما با آن جلالت این قدر زينت زده اید؟ فرمود ما خانم های اهل بیت مأمور هستیم که شبیه مرد ها نشویم. زينت برای خانم باید باشد، آقا رسول الله هنگام فتح مکه جهت بیعت زنان با رسول خدا داخل تشت آب ریختند پیامبر دستش را داخل آب گذاشت و خانم ها هم دستشان را داخل آب می گذاشتند، هر خانمی که دستش زینت نداشت پیامبر با او بیعت نمی کرد. می فرمود خانم باید زینت داشته باشد ولو از آهن اما این نیاز فطری اگر به وادی عطش کاذب بیفتد به کجا خواهد رسید؟ آیا حل خواهد داشت؟ خیلی معذرت می خواهم ، حرم سرا هم درست کردند، سیر نشدند. راسل اشتباه بزرگی کرد. بنیانگذار اخلاق نوین جنسی خیال کرد اگر زن و مرد خود را کشف کنند و حیا و عفت را کنار بگذارند همه چیز حل می شود آمد گفت : ( اصول اینهاست) آقا و خانم دو روز در هفته جلوی بچه ها لخت شوند تا حساسیت یکباره تمام شود. روی این اساس گفت دامن کوتاه ضررش فقط برای خیاط هاست او زمانی متوجه اشتباه خود شد که دیگر کار از کار گذشته بودا و خودش نیز متوجه شد که نه تنها حساسیت تمام نشد بلکه انسان به عطش کاذب افتاد حالا بیا این عطش کاذب را جمع کن مگر می شود یک بحث مفصلی است که عطش ، این عطش از کجا سر بر آورد؟ خداوند متعال برای ادامه نسل غریزه جنسی را گذاشته و برای به وجود آمدن عشق رمانتیک جاذبه ای جنسی را تعبیه کرده است ، راسل این را خراب کرد خیلی معذرت می خواهم آمد قوه جنسی را به توالت تشبیه نمود سخن راسل این بود که هرگاه انسان شدیدا به توالت نیاز داشت، با دیدن یک توالت شیرجه می زند. توالت را ۱۰ تا بکن بگذار همه چیز حل شود ما سخنان زیادی برای گفتن در این مورد داریم. غرب مثل پول در مقابل ما سیاه می شوند، مقام معظم رهبری فرمودند ما در موضوع حجاب باید هجومی ظاهر شویم نه انفعالی ببینید غرب غریزه جنسی را به چه چیزی تشبیه کرده این مباحث باید در جامعه ما باز شوند. خلاصه تمام تلاش زن معاصر این است که فریبا دیده شود و تمام تلاشش این است که بیشتر التذاذ درست کند. خوب این بازی کجا متوقف می شود؟ در وهله اول باید مشخص شود که شخصیت خانم به چیست و کدام خانم تشخیص است؟ تا می گوییم خانم با عفیفه غير عقیف می گوید تو از کجا خانم را به دو قسمت عفيف وغير عفيف تقسیم کردی؟ ما عفيف و غير عفيف نداریم. همه خانم ها عفیف هستند می گوییم چرا؟ می گوید: چون تنها حق آقا نسبت به خانم این است که نسبت به فرزندش يقين به ابوت کند. و این با دستگاه ها و آزمایش ها قابل تحصیل است پس زن می تواند با غیر شوهرش هم مرتبط باشد و شوهرش باید از مرد بیگانه تشکر کند که برای خانمش اسباب سرور را درست کرده است در اینجا غیرت چه می شود؟ می گوید غیرت به معنای شرفی ضدارزش است و معنی غیرت را گذاشته ناموس پرستی. نام غیرت را گذاشته حسادت جنسي. اصلا چیزی با اسم غیرت نداریم. هر چیزی که غریزه جنسی را محدود کند «تابو» است. تابو یعنی چیزی مقدس که نمی توان به جهت مقدس بودنش به آن نزدیک شد. همه آن ها تابو هستند، تقوی تابو است، حیا تابوست حجب تابیوست، کف نفس تابوست، در حالی که اصلا بزرگی  انسان، بزرگی آقا، بزرگی خانم کف نفس است در موسم تبليغ انتخابات آمده به نماینده می گوید که ۷ میلیارد تجهیزات ماشین آلات سنگین در دبی داریم تو فقط مجوز ورود آن را به داخل کشور بگیر. کاری نداشته باش. انتخابات تو با ماست دنیااین جوری به انسان چشمک می زند " يكاد منا برقه یخطف بالابصارف نفس " اینجا به درد می خورد کف نفس که نباشد، انسان می شود بچه. تو آیی که نمی توانی مخالفت کنی، بزرگ نمی شوی، مخالفت نفس انسان را بزرگ می کند. هر مخالفت نفس یک کمال است. آقای مشکینی رحمت الله علیه می فرمود: هر یک مخالفت نفس یک کمال است. اینجا ما از غرب جدا می شویم غرب می گوید تمام امیال مقدس است جایی برای مخالفت نفس نیست تا انسان بزرگ شود و لذا نظام تربیتی آنها نمی تواند انسانهای بزرگ تربیت کند می خواهم از حضرت زهرا سلام الله علیها بگویم پیامبر از آسمان آمد، از معراج آمد، معلوم شد که آن معراج مقدمه ای بود که برود در طوبی نور مقدس حضرت زهرا به وجود آید. آمد روی زمین جبرئیل محضر پیامبر آمد جبرئیل که خدمت پیامبر می رسید به شکل عادی می آمد. هر وقت به شکل اصلی خود می آمد، پیامبر می فهمید که موضوع بزرگی وجود دارد. یک وقت دید جبرئیل با چنان عظمتی آمد که شرق و غرب عالم از عظمتش پر شد، به آقا رسول الله گفت که چهل روز با هیچ کس تماس برقرار نمی کنی. به خدیجه هم بگو برود خانه فاطمه بنت اسد و چهل روز با هیچ کس تماس نداشته باشد. چرا؟ چون می خواهد بعد از چهل روز وجود حضرت زهرا ایجاد شود. دنیا زمانی در مقابل حضرت زهرا خاضع خواهد شد. حضرت امیر عليه السلام می فرماید: دنيا فعلا برای ما مثل شتری چموش است. اما زمانی در مقابل ما زانو خواهد زد. الان طلیعه آن شروع شده، در امریکا موسسه درست کرده اند، موسسه مادر به خانه ات برگرد. دولت فرانسه می گوید هر خانم که تربیت فرزند را بر عهده بگیرد، به شوهرش دو برابر حقوق می دهم، چرا؟ چون جامعه آینده فرانسه احتیاج به عاطفه دارد فرزند باید در جایی عاطفه را کسب کند تا آن را در زمانی دیگر پس دهد. عاطفه را کجا می گیرد تا پس دهد؟ | دوستی داشتم دکتر، خانمش هم فوق لیسانس، هردو شاغل بودند روزی دیدم خانم با آن حقوق از کار بیرون آمد گفتم آقای دکتر چرا او را از کار بی کار کردی؟ گفت: می رفتیم سر کار و این کودک را می گذاشتیم مهد کودک. هر وقت می خواستیم بچه را از ماشین پیاده کنیم، پیاده نمی شد، او را کشان کشان پیاده اش می کردیم و گریه کنان می بردیم مهد کودک روزی این بچه گفت: بابا ماما باشه. من هم که بزرگ بشوم شما را می گذارم مهد کودک. آمدیم نشستیم خانه. گفتم یا تو برو سر کار با من، فرزند تو امتداد هستی توست، هست و نیست تو این است که بعد تو نسلی سنگین در دنیا وجود داشته باشد، با فقر عاطفی چه جانورهایی پرورش می دهیم، در یکی از شهرها پسر یک حاجی چک پدر را کشید پدر افتاد زندان بالاخره فامیل و اقربا جمع شدند پول جمع کردند که مرد را از زندان خارج کنند، گفت من از این زندان خارج نمی شوم. گفتند: چرا؟ گفت: پدری که پسرش این مصیبت را بر سرش در بیاورد باید در زندان بخوابد چقدر هست پدری که می آید و می گوید آمده ام که بگویم این دختر دختر من نیست. دختر نصف شب است که در خیابان پرسه می زند. به دختر می گویند چرا به خانه نمی روی؟ پدرت چیزی به تو نمی گوید؟ شب 12.5 است ماشین را برداشته ای کاری هم نداری، می گوید پدرم هر روز به من ۵۰ هزار تومان می دهد و می گوید برو و چیزی از من نخواه. از این نسل سوال خواهد شد (قوا انفسکم و اهلیکم نارا ) وقتی این آیه نازل شد یکی از اصحاب رسول خدا گریه کرد و گفت یا رسول الله خودم را نمی توانستم حفظ کنم خداوند مسئولیت فرزندانم و اهلم را نیز بر عهده من گذاشت . بر می گردیم به ماجرای تولد و نکول حضرت زهرا(س) سوال بزرگ در این ماجرا این است که چطور می شود که تماس با انسانها در نطفه ی چهل روز بعد تأثیر داشته باشد با کسی تماس داشته باشی دست بدهی صحبت کنی این تاثیر خود را در نطفه ی چهل روز بعدنشان دهد. خلاصه بعد از چهل روز از آسمان غذا آمد. حضرت امير عليه السلام می فرمود: پیامبر هر وقت غذا می خورد می فرمود: علی در را باز کن من نباید تنها غذا بخورم. من نباید یکه خوار باشم. عیب است که آدم یکه خوار باشد. امیر علیه السلام گریه کرد، گفتند چرا گریه می کنی، گفت هفت روز است که یکه خوار هستم، بهترین سفره سفره ای است که دست زیادی به آن سفره دراز شود. حضرت فرمود هر کس خواست دعا کند و دعا مستجاب شود « فليعم» تنها برای خودش نخواهد، اما آن شب پیامبر به حضرت امیر علیه السلام گفت: در را ببند. گفت: چرا؟ گفت: جبرئیل گفته که از این غذا هیچکس حتی علی هم نمی تواند از آن بخورد. فقط خدیجه خواهد خورد و من . راستی خدا می خواهد چه چیزی خلق کند؟ چرا این همه اهتمام خاص الخاص دارد؟ کدام نیاز بشریت را می خواهد در تاریخ تامین کند؟ خداوند از نور عظمت خود الگویی جاودانه درست کرد "ان الله خلفها من تور عظمته " حضرت زهرا سلام الله عليها شخصیتی جامع است. خداوند متعال او را از هر جهت جامع نمود. فعالیت اجتماعی دارد و از این بالاتر فعالیت اجتماعی نخواهد بود. که حضرت زهرا سلام الله عليها می آید در مسجد خطبه می خواند. اما چطور می آید؟ آنجا حرف وجود دارد، در روایت است وقتی طرف منبر می رفت از شدت حيا تطاالذيول ذیل لباس زیر پایش می ماند و راه رفتن را مشکل می ساخت شب زفاف آقا رسول الله میگوید زهرا را بیاورید من می خواهم زهرا را دعا کنم. مي آورند،«جاعت خرقة من الحبا» راوی می گوید زهرا را آوردیم اما غرق در حیا. حالا حیا خوب است یا بد؟ هر خواستگاری می آمد، آقا رسول الله تشریف می آوردند منزل و می فرمودند زهرا جان خواستگار آمده است. حضرت زهرا رد می کردند تا اینکه على (ع) آمدند وقتی رسول خدا خواستگاری علی (ع) را مطرح کرد حضرت زهرا(س) از شدت حيا سرش را پایین انداخت. این حیا خوب است یا خوب نیست؟ خانم که از حیا خارج شد، از ایمان خارج شد لباس را که خارج کرد یعنی از حیا خارج شد. این جمله را هیچ وقت از یاد نبرید «اذا نزعت الدرع، نزعت الحیا» خانم لباس را که در آورد، حیا را خارج کرد. حضرت فرمود: حیا در خانم مثل نمک در غذا است، چطور اگر نمک نباشد، غذا مزه ندارد اگر در خانم حیا نباشد، دیگر جاذبه وجود نخواهد داشت. دیگر چیزی نمانده که با آن جاذبه به وجود بیاید همه چیز خود را به معرض گذاشته است. شده یک موجود مبتذل، یعنی موجود دم دستی خانم که شد موجود دم دستی، تبعات زیادی خواهد داشت یکی از این تبعات این خواهد بود که زیست بدون ازدواج در جامعه رواج خواهد یافت. تک والدینی در جامعه پا می گیرد. دیدید که شعار پوتین موقع رسیدن به ریاست جمهوری چه بود؟ شعارش این بود که می گفت: من خانواده سنتی را احیا می کنم. کسی نیست بگوید چرا راهی را رفتند تا نژاد روس منقرض بشود؟ جوان روسی نمی خواهد ازدواج کند، از بچه بدش می آید. بچه می خواهد اما دختر می خواهد. من در روسیه بوده ام با هر خانواده ای که صحبت بکنی، می گوید من دختر می خواهم، پسر نمی خواهم. چرا؟ می گوید چون دختر وفادار است، اما پسر نه خیلی جالب است. بعضی هم نه پسر می خواهد نه دختر، از سر صبح می بینی هر کدام ساعت شش یک سگ برداشته و رفته خیابان. چرا؟ چون آن سگ او را صبح بیدار می کند برای خودش انس درست کرده، می بینی برای آن سگ عینک گذاشته، لباس پوشانده، کفش پوشانده، کلاه گذاشته, ارثیه گذاشته وقت تمام شد اما سخن تمام نشد قرار بود در سه محور صحبت کنیم شخصیت زن ، نوع رابطه بین زن و مرد و نقش زن در جامعه سخن خود را با یک قصه به پایان می برم . دوستم به من می گفت: در باکو با خانمم سوار مترو شدیم. یک زن به من هجوم آورد، گفت که چرا شما عقب مانده اید؟ چرا سر این زن پوشش انداخته ای؟ این چیست که به این تحمیل کرده ای؟ این مزخرف چیست که بر سر این انداخته ای؟ دیدم عجب بدبخت است بیچاره است اما چه بیچاره ای در جهالت مطلق بی حجابی را برای خود پیشرفت می داند، دیدم عقلش را دزدیده اند، خودش را دزدیده اند، تصمیم گرفتم عقلانیت حجاب، جمال حجاب و جمال عفت را به او بفهمانم، از خدا کمک خواستم و شروع کردم. به خانم گفتم: هیچ می دانی که لباس زبان دارد؟ لباس صحبت می کند؟ می دانی لباس با انسان صحبت می کند یا نه؟ حجاب پوشش است، صحبت می کند. حجاب از دور شروع به صحبت می کند از طرف خانم. از طرف خانم می گوید که من ساخته نشده ام که چشمان مرد را نوازش کنم. حجاب می گوید که من معروف به عفت هستم تا کسی در من طمع ننماید. «حتى يعرفن و لایوذین » خدا می گوید از تو پوششی می خواهم وقتی که در خیابان راه می روی معروف به عفت باشی و کسی تو را اذیت نکند. گفتم: می دانی حجاب چه می گوید؟ می گوید من گدای چشمان مردم نیستم، می دانی لباس چه می گوید؟ می خواهد بگوید قیمت من کم نیست، تا کمبود خودم را با پستی و بلندی بدن جبران کنم، گفتم می دانی حجاب چه می گوید؟ حجاب می گوید: با من به عنوان یک انسان برخورد کن. سخنی بسیار مهم است. به عنوان یک انسان با من معامله کن، نه به عنوان یک جنس. رابطه ات با من رابطه ی انسانی باشد، نه رابطه جنسیتی۔ حجاب به خاطر این است که خانم در دست مرد ملعبه نباشد، که هر وقت مرد اراده کرده، خانم آماده باش باشد، شروع کردم گفتم که فلسفه حجاب این است که جاذبه و ملاحت خاتم حفظ شود. من در یک مجموعه غیر ایرانی هیئت علمی بودم. می گفتند موقع آمدن به ایران علاقه به جنس مخالف درما بیشتر می شود. رفتیم کشور خودمان اینطور نیست. این حرف فوق العاده است. گفتم با این جاذبه و ملاحت هاست که عشق رمانتیک درست می شود. حجاب به خاطر این است که نهاد خانواده از بین نرود. حجاب به خاطر این است که تجارت اندام به عنوان تجارت ناب راه اندازی نشود. خانم ابزار نشود تا آنهایی که با بشریت نامحرم هستند. این ابزار را دستشان بگیرند. حجاب به خاطر این است که زيست بدون ازدواج که در وهله اول خانم را از بین می برد، خانواده را متلاشی می کند، به راه نیفتد. و گفتم می ذاتی معنی حجاب چیست؟ حجاب یعنی این که من فقط مال شوهرم هستم، حجاب یعنی من به این آیه عمل میکنم: «ولا تبدين زينتهن الا لبعولتهن » خداوند فرموده خانم حق ندارد زینتش را به غير شوهرش آشکار نماید. تا در معرض فتنه قرار بگیرد. زن با حجاب می گوید من تله نیستم، من تور نیستم، من حباله الشيطان نیستیم، تا ابزار دست خونخواران جهان ، جنایتکاران، سیاست مداران درد و دله باشم ابزار دست حکومت های غیر مردمی، حکومت هایی که از عفت می ترسند، از غیرت می ترسند، می خواهند آتش شهوت را چنان بر پا کنند که کل جامعه آتش بگیرد و بسوزد. (به پروتکل یهودیان نگاه کنید بعد بروند با امنیت کارشان را انجام بدهند و مردم را از مقدراتشان غافل سازند. گفتم اینها عقلانی است تا دینی، دین اگر نباشد من باید پوشش داشته باشم، مکارم اخلاق را دین نیاورده که قبل از دین مکارم اخلاقی وجود داشت، این را که به خانم معترض گفتم دیدم خانمی دیگر که در مترو بود و روی سرش کلاه گذاشته بود و به حرفهای ما گوش می داد. به اینجا که رسیدم. کار خدا را ببیند. آن خانم با عصبانیت تمام به طرف خانم معترض خیز برداشت و گفت با بی حجابی و بی عفتی آذربایجان را به روز سیاه نشاندید. مدنیت مان را مفتضح کردید سیر نشدید می خواهید که ایران را هم به این روز بکشانيد؟ با پر رویی توصیه می کنی که اینها هم بیایند راه رفته تو را بروند؟ آیا ما با بی حجابی اروپایی شدیم ؟ آیا با بی حجابی به شورای اروپا رفتیم؟ آیا مشکلات علمی مان حل شد؟ آیا رتبه های علمی مدارسمان بالا رفت؟ آیا فحشاء، از مدارس ما جمع شد؟ اینها را گفت و در مترو دعوایی برخاست. اینها با هم شروع به دعوا کردند و من هم خدا را شکر کردم که در چنین جایی چنین افراد با بصیرتی هست. من در سه محور می خواستم صحبت کنم، که اولین محور را نتوانستم به جایی برسانم اکتفا می کنم به مطالبی از الگوی جاودانه حضرت حق برای جامعه زنان حضرت زهرا(س) ، اصحاب رسول الله آمدند، به امیر علیه السلام گفتند: علی چرا نشسته ای؟ پیغمبر منتظر توست، هرکس به خواستگاری می رود جواب رد می دهد. معلوم است منتظر توست، در کیفیت ازدواج ایندو شخصیت بزرگ آسمانی عقلانیت موج می زند اینها محصور در یک مقطع خاص تاریخی نیستند تاریخ زیر پای اینهاست علم اینها مظهر لاحدی خداوند است به تمام ادوار اشراف دارند . عمار می گوید: رفتم خانه علی، دیدم زهرا علی را صدا می زند، می گوید« ادت منی» بیا نزدیک. على رفت. گفت بشین از اول عالم تا قیامت هر چه اتفاق افتاد و می افتد بگویم، بنویس. زهرا مثل پدرش قلم بدست نگرفت املاء کرد امیرالمومنین نوشت مجموعه ای درست شد که ما از وصف آن عاجزيم اسمش شد مصحف فاطمه. امام صادق عليه السلام می فرماید با مصحف فاطمه همه محتاج ما هستند و ما بی نیاز از همه هستیم. مصحف فاطمه برای دوران خاص نیست، برای همه اعصار است. به علی (ع) گفتند: پیامبر منتظر توست على عليه السلام بلند شد رفت مقابل پیامبر نشست. نتوانست صحبت کند معلوم است در روابط بین دو جنس حیا خوب است، بعد پیامبر فرمود: یا على حرفی داری؟ با حیاء سخنش را گفت، فرمود که باید از زهرا اجازه بگیرم. با اینکه پیامبر خاتم است عقل کل است اما می گوید باید از زهرا (س) اجازه بگیرم. آمد به محضر حضرت زهرا، هنگام وارد شدن حضرت زهرا به استقبال آمد. عبای پیامبر را از دوشش برداشت خودش با دستانش صورت پیامبر را شست. چه خوب است بچه را طوری تربیت کنی که این گونه با والدین معامله کند موقع بیدار شدن هنگام صبح دست پدر را ببوسد، دست مادر را ببوسد. در هاله ای از قداست به پدر و مادر نگاه کند. این بزرگترین هنر تربیتی والدین است . بعد پیامبر نشست و فرمود: دخترم علی به خواستگاریت آمده. خبر خواستگاران دیگر که می آمد حضرت زهرا، رویش را بر می گرداند، اما اینجا زهرا رویش را بر نگرداند، ساکت نشست. و با سکوت رضای خود را اعلام کرد این همه اوج وقار و سنگینی برای دختر است و این در بین مسلمانان سیره شده است الان به دختر سه بار می گوید: وکیلم تا عقدت را بخوانم دختر جواب نمی دهد، بار دیگر می گوید، باز جواب نمی دهد، بار سوم دختر با صدای آهسته جواب می دهد، به حضرت زهرا اقتدا کرده اند. این خیلی نفیس است. براحتی بلی نمی گوید، چرا چون ممکن است فردا پسر جور دیگری صحبت کند، ادا در آورد، دختر چه می گوید اگر از کوچه و خیابان یکی را پیدا کرده و آورده است، هنگام اختلاف رو به دختر می گوید به تو چشمک زدم، آمدی من نبودم یکی دیگر چشمک می زد تو می آمدی. اما در سبک سنتی مادختر چه می گوید؟ دختر بر می گردد می گوید: بلی را به زور از زبانم خارج کردند. همین طوری نیامده ام خانه ات چه خوب است نگذارید این آداب بشکند، در زمان سابق موقع سربخت فرستادن دختر، مادر دختر می گفت: دخترم عروس با لباس سفید به خانه بخت می روده با لباس سفید هم از خانه بخت خارج می شود یعنی با کفن خارج می شود. موقع فرستادن حضرت زهرا به خانه حضرت علی عليه السلام، آقاا رسول الله گفت: دخترم « کونی له امتا یکن لک عبدا» دخترم تو کنیز علی باش، تا على غلامت باشد. مادرزن می خواهد داماد را تسخیر نماید، راه تسخیر همین است . دخترم تو کنیز باش، تا او غلامت باشد. اما الان چه شده، الان عوض شده است. موقع فرستادن دختر، در گوشش میگوید: دخترم، به پسر رو بدهی، آستر هم می خواهد وقتی که حضرت زهرا ساکت ماند، پیامبر فرمود: «الله اکبر! سکوتها اقرارها» سکوت زهرا اقرار او است. و اینگونه بود که مقدمات ازدواج با بساطت و طهارت شروع شد و در ادامه با اوج سادگی و بساطت همراه گردید اگر خانم ها اراده نکنند، جامعه اصلاح نمی شود.«ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره اعين» چرا خدا این دو را می گوید این دو اگر اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی شود. اگر خانمهابه چرخه غفن رقابت بیفتند فاتحه جامعه خوانده شده است . باید در عروسی فلان چیز باشد، اول چنین طلایی باشد، بعد چنان طلایی باشد، فلان وقت چنین باشد، جهیزیه چنان باشد، آخرش نتیجه چه می شود؟ نتیجه این شده که الان پسر رفته آن طرف نشسته، می گوید: ازدواج نمی کنم. این طرف هم دختر چشم انتظار مانده و فرصت های طلایی را از دست داده است من گاهی که می بینم پسرسنش بالا رفته از سی گذشته و ازدواج نکرده خودم پیش قدم می شوم بلی، تحصیل کرده، دکتر، مهندس می گوید ازدواج نمی کنم. ضررش را چه کسی می بیند، در وهله اول خود خانم ها او آن طرف ماند و این هم این طرف، از بساطت چرا خارج شده ایم؟ به جهیزیه زهرا نگاه کرد گریه کرد و فرمود: " اللهم بارک لقوم جل انیتخم الخزف " خدایا عقد اینها را که اکثر جهیزیه اش از کوزه است مبارک بگردان. من از شما می پرسم: آیا شما تابع پیامبر هستید یا نه؟ پیامبر کجا جهیزیه داده است؟ اصلا در اسلام جهیزیه وجود ندارد. بروید ببینید عربها اصلا جهیزیه ندارند. این را چه کسی راه انداخت؟ چه کسی باید جمع آوری کند؟ مرد بیچاره برگشته می گوید 5 قلم جنس را باید اینها بدهند من نمی توانم بدهم. می شکند، از هم می گسلد، ذلیل می شود. زمينه ذلت را ما فراهم کرده ایم. بعد از آن دختر هم می گوید پدرم گفت نمی توانم جهیزیه بدهم این هست که هست، چرا چنین کرده ایم ؟ آقا رسول الله فرمود: علی تو یک شمشیر داری، یک سپر داری، یک شتر هم داری، تو باید شتر داشته باشی تا بتوانی کار کنی اما سپر را می خواهی چکار ببر سپر را بفروش، برد. على چند فروختی؟ ۵۰۰ درهم. ۵۰۰ درهم را داد اصحاب فرمود بروید برای زهرا جهیزیه تهیه کنید. با پول پسر. خلاصه مجلس عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها فراهم شد موقع رفتن فرمود دخترم را بیاورید دعای خیر دهم. با یک حیای خاص آمد، پایش به لباس گیر کرد، پیامبر دعا کرد و فرمود دخترم زهرا انشا الله هیچ وقت در زندگی زمین نیفتی و بزمین نخوري حياء را و حفظ حریم بطور مطلق خوب است على الخصوص هزار و چهار صد سال پیش و مخصوص جامعه عربی آن زمان نیست بدون حيا جاذبه و ثروتی برای زن نمی ماند پلاس زیر پا می شود. در شب زفاف تنها پدری که گفت نمی توانم بمانم، آقا رسول الله بود، فرمود من نمی توانم بمانم. من باید بروم. اولا گفت همه بروند. هیچ کس در اتاق نماند. من و زهرا تنها می مانیم، این هم یکی از اسرار است، موقعی که همه رفتند دید که کسی نفس می کشد. نگاه کرد دید ام سلمه است فرمود: ام سلمه گفتم که همه بروند، گفت یا رسول الله خدیجه در آخرین لحظه به من وصیت کرده است گفته در زفاف دخترم کنار او باش تا نبود مادر برایش سخت نباشيد فرمود: ام سلمه، تو هم برو من همان گونه که برای زهرا پدر هستم، برایش مادر هم هستم. وقتی که کاروان به راه افتاد، نتوانست بماند، خودش هم دنبال کاروان راه افتاد. این قصه ادامه دارد خیلی شیرین. در فرصت مناسب بحث می کنیم انشاء الله امید است برای این مباحث کنگره های بزرگی برگزار شود، فلسفه حجاب و عفاف باز شود یک دختر خانم محجبه باید با عقلانیت و با صلابت و افتخار به حجاب در جامعه حاضر شود اوج شخصیت یک دختر این است که با انفه در جامعه حاضر شود.. خانم اثر انفه نداشته باشد، هیچ چیز دیگری ندارد. انفه یعنی ابا ، خودداری. اسم امام حسین را گذاشته اند سید اهل ابا، آقای اهل ابا. خودداری کردن از ذلت از پستی ناپاکی، من وقت شریف شما را زیاد گرفتم از خداوند متعال می خواهم این مجلس را انشاء الله جزء حسنات جاریه برای همه ما قرار بدهد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
اولین بحثی که ما مطرح می کنیم بحث پرداختن به مسئله حجاب، فارغ از مسئله دینی است. یعنی اینکه اگر انسانی عقلا بدون نگاهی به فرامین دین به مسئله پوشش نگاه کند چقدر آن را ضروری می داند و چقدر مجاب می شود برای این که ضرورت دارد به حجاب، خودش را محجوب بكند و بپوشاند. این مسئله دارای چند مقدمه است. اولین مسئله اینکه انسان عاقل به طوری خلق شده و عقلش جوری ایجاب می کند که برای دفع ضررها و اذیت های بزرگ، زیر بار ضررها و اذیت های کوچک برود، موارد مثال یک همچین چیزی خیلی زیاد است. مثلا فرض کنیم که ما برای اینکه از اذيت و ضرر پشه در امان بمانیم زیر بار اذیت توری میرویم مقصودم از اذيت توری این است که وقتی که ما شیشه صاف و یا دریچه بدون شیشه داشته باشیم از آن دریچه خیلی قشنگ تر می توانیم به طبیعت نگاه کنیم و به مناظر نگاه کنیم و استفاده کنیم ولی توری محدوده نگاه ما را تنگ می کند و لذت نگاه کردن به منظره را در چشم ما کاهش می دهد. با وجود این وقتی انسان هزینه می پردازد ، وقت می گذارد و توری تهیه می کند هیچ کس انسان را سرزنش نمی کند که چرا تو عقلت را به کار ننداختی و چرا توری گذاشتی، چرا؟ برای اینکه توری اگر چه محدودیت به وجود می آورد، اگرچه یک اذیتی برای چشم ما دارد ولی اذیت بزرگتر که تهاجم پشه و مگس و حشرات موذی به فضای آرام و راحت زندگی ما است را دفع می کند. پس انسان برای دفع ضرر بزرگتر زیر بار ضرر و اذيت کوچکتر می رود یا محدودیت را به جان می خرد مثال بعدی: همه دوست دارند که ترافیک و رفت و آمد جوری نباشد که مجبور شوند پشت چراغ قرمز بمانند اما چراغ قرمز یک وسیله ای است برای کنترل رفت و آمد به نحوی که خطر تصادف کم شود و هر انسان عاقلی از وجود چراغ قرمز در سر چهار راهها با وجود اذیت و محدودیتی که در رفت و آمد ایجاد می کند استقبال می کند به خاطر اینکه از ضرر بزرگتر که تصادف خطرناک است جلوگیری کند.مثال دیگر: فرض کنید که هر انسانی دوست دارد که هرچه تمایل دارد بنوشد، هیچ ممنوعیتی برایش نباشد، مشروب الكلى است یا غير الكلى . بتواند به راحتی هر چیزی را که دلش بخواهد بنوشد، خنک باشد ، شیرین باشد یا .... اما ضرر بزرگتری در نوشیدن مشروبات الکلی وجود دارد که آن خطر مست شدن و از حالت عادی خارج شدن، و ضررهایی که به دنبال آن برای انسان به وجود می آید از جمله نتواند کنترل رفتارش را داشته باشد، هر حرفی را بزند، هر رفتاری را بكند و انواع ضررها و دردسرها را برای خودش ایجاد کند. یک انسان عاقل به راحتی زیر بار محدود کردن نوشیدنی ها می رود و این ضرر کوچک را بر خودش تحمل می کند، این محدودیت را ازش استقبال می کند. مثال دیگری که شاید با ذهن عزيزان زودتر ارتباط برقرار می کند. بهترین سال های کودک ما و بهترین سالهایی که می تواند در کنار پدر و مادرش باشد و لذت ببرد از کنار پدر و مادر بودن، ما سن ۶ سالگی ۷ سالگی بچه را تا ۱۸ سالگی که گل سن بچه است و می تواند بیشترین بهره را در کنار مادر بودن ببرد ما بچه را متضرر می کنیم و محدودیت برایش ایجاد می کنیم از چه حيث؟ از این حیثی که ساعات در کنار پدر و مادر بودنش را کم می کنیم و در اختيار مدرسه می گذاریم آن ساعات را عاقل نمی گوید چون من ضرر می کنم از نبودن کنار مادرم مدرسه نمی روم، چون در ترک مدرسه ضررهای بزرگتری است که عبارت است از بی سواد ماندن، بی اطلاعات ماندن، بی فرهنگ و معرفت بارامدن، بنابراین آن ضرر که کم شدن ساعات حضور در خانواده و استفاده از محضر مادر و پدر است، از این ضرر عقلا استقبال می کنند به خاطر اینکه ضرر بزرگتری را دفع کنند پس فرمول اولیه ما این شد. ما این فرمول اوليه را انطباق می دهیم با مسئله موردنظرمان که بحث پوشش و حجاب است. پوشاندن بدن برای انسان محدودیت ایجاد می کند و دست انسان را می بندد، اما عقلا از این پوشش استقبال می کنند، نه اینکه از آن گریزی ندارند بلکه به استقبال آن هم می روند. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که اگر ما زیر بار این محدودیت نرویم باید زیر بار یک ضرر بزرگتر و محدودیت بزرگتر برویم که آن عبارت است از تعرض جنسی، مزاحمت جنسی و آزار جنسی، پس در حقیقت ما برای اینکه از آزار جنسی در امان بمانیم، از مزاحمت جنسی در امان بمانیم از یک مزاحمت دیگر استقبال می کنیم، که آن پوششی کامل نسبت به همه بدن است . مثلا مثل پالتو می ماند که چرا انسان هم هزينه خريد پالتو را تحمل می کند، هم وقت می گذارد و هم وزن آن را روی بدنش تحمل میکند. چون مثلا ذاتا الريه، سرماخوردگی و اذيت شدن پوست در سرما انقدر ضررش بزرگتر است از مسئله تحمل وزن و قیمت پالتو است که عقلا به راحتی زیربار آن ضرر کوچک می روند برای اینکه آن ضرر بزرگتر را دفع بكنند. این یک معیار عقلانی برای مسئله حجاب و پوشش است که در هر جای عالم با هر ایده ای فقط کافی است که یک نفر عاقل باشد. عاقل باشد به معنای این که در تیمارستان نباشد، نه به معنای اینکه عاقلی باشد که عقلش از همه عقلای عالم بالاتر باشد. در تیمارستان زندگی نکند یعنی یک عقل معمول زندگی را داشته باشد روی این فرمول صحه می گذارد که برای دفع ضررهای بزرگتر و دفع خطرهای بزرگتر باید زیر بار ضرر کوچکتر و محدودیت سبک رفت. این مسئله در طبیعت هم به طور واضح دیده شده است، مثلا شما ببینید در طبیعت هم به هر موجودی برای ادامه بقا یک وسيلة دفاعی داده شده است. آن وسيلة دفاعی برای هر موجود محدودیتی ایجاد می کند. مثلا شاخ برای گوزن یا گوسفند نر ایجاد مزاحمت و محدودیت هایی می کند یا مثلا فرض کنید که به موجوداتی پنچه می دهد به موجوداتی قدرت انطباق با طبیعت را می دهد. این وسایل دفاعی همیشه اینطور نسيت که خیلی دست حیوان را باز بگذارند ولی چون ضرر نداشتنشان بزرگتر از اذيت و دردسر داشتنشان است دست الهی به آنها این وسیله دفاعی و محفوظ ماندن از خطرات را داده.

فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
در ادامه بحث گذشته که پرداختیم به مسئله ضرورت عقلی پوشش و حجاب برای انسان و گفتیم اصلا از منظر دینی به حجاب نگاه نمی کنیم و فقط از مسئله عقلی را مطرح می کنیم، با ارائه مثال هایی این توضیح را دادیم که هستی و طبیعت برای چیزی که آسيب پذير است یک پوشش و یک وسيله دفاعی فراهم می کند و از طرفی گفتیم که انسان آن گونه خلق شده که برای دفع ضرر بزرگتر و خطرناک تر زیر بار اذیت ها و محدودیت های کوچکتر می رود و مثال های متعددی را ارائه کردیم. اما یک بحث آماری مکمل این بحث ما است، وگرنه نمی تواند این قضیه به طور کامل عقل را مجاب کند. بحث آماری ما این است یک مثال می زنیم: فرض کنیم در تمام پمپ بنزین های دنیا می نویسد که از استعمال دخانیات خودداری کنید، چرا استعمال؟ دخانیات استعمال دخانیات که یک کاری است که مردم لذت می برند و دلشان نمی خواهند برایشان محدودیت ایجاد بشه ولی چون ضرر بزرگتری به اسم آتش گرفتن فضای پمپ بنزین و به خطر افتادن جان تمام کسانی که در آن جا هستند وجود دارد همه عقلا زیر بار این قانون می روند که وقتی به پمپ بنزين نزدیک می شوند سیگارشان را خاموش کنند. بحث آماری اینجا با این مثال دنبال می شود، بعد آمار کلی و قاعده کلی این بحث آماری ارائه می شود.
اگر همه کسانی که وارد پمپ بنزین می شوند با سیگار روشن باشند چقدر احتمال دارد که پمپ بنزين آتش بگیرد. فقط در صورتی که یک نفر از این افراد سیگار روشنش را بندازد روی بنزین هایی که روی زمین ریخته احتمال آتش گرفتن وجود دارد، ولی عقلا می گویند هیچ کس با سیگار روشن وارد نشود اگرچه احتمال اینکه افراد سیگارشان را بندازند روی بنزین ها، کم است، اما چون ورود با سیگار روشن احتمال آتش سوزی را زیاد می کند همه عقلا تجویز می کنند که سیگارها در ورود به پمپ بنزین خاموش شود.سوال دوم قضیه: آيا اگر هرگز هیچ انسانی با سیگار روشن وارد پمپ بنزین نشود هيچ پمپ بنزینی آتش نمی گیرد؟ چرا چون پمپ بنزین ها فقط به دلیل سیگار نیست که آتش می گیرند عوامل متعدد دیگری ممکن است سبب آتش گرفتن یک پمپ بنزین و به خطر افتادن جان مردم شود. اما چون سیگار روشن درصد این خطر را افزایش می دهد ما همگی قبول می کنیم، عقلمان تجویز می کند که در پمپ بنیزین ها سیگار نکشیدن را رعایت بکنیم. مسئله پوشش هم همین طور است. مثال دیگری می زنیم ؛ همه کسانی که پالتو بپوشند و خودشان را از سرما محفوظ كنند اینطور نیست که از سرما اذیت نشوند و سرما نخورند و ذات الريه نكنند و اینطور نیست که همه کسانی که پالتو نپوشند لزوما سرما بخورند و ذات الریه شوند. اما درصد افرادی که بدون بالاپوش در سرما قرار گرفته اند و در معرض بیماری سرما خوردگی و ذات الریه قرار گرفته اند بیشتر است پس عقل تجویز می کند که پوشیدن بالا پوش بهتر است در رابطه با پوشش هم در واقع همین طور است، این که یک انسانی اعم از مرد و زن،عريان يا کم پوشش وارد فضای اجتماعی شود لزوما به معنای این نیست که مورد آزار، تعرض و مزاحمت جنسی قرار می گیرد و اینکه کسی که خود را کاملا بپوشاند و جایی را، بهانه ای را برای مزاحمت جنسی فراهم نکند، لزوما به معنای این نیست که هیچ مزاحمت جنسی برایش ایجاد نشود. فقط این حقیقت وجود دارد که پوشش کامل و پوشش متناسب بدن امکان تعرض جنسی و مزاحمت جنسی و حمله جنسی را کم میکند، عقلای عالم به دلیل بحث آماری همین قدر که از امکان آزار جنسی کاسته شود عقلا تجویز می کنند (عقلا یعنی انسان هایی که در تیمارستان زندگی نمی کنند) برای كاستن از درصد خطر و احتمال خطر جنسی، بهتر است که پوشش وجود داشته باشد. این مسئله پوشش فقط مختص زنان جامعه نیست، شما فکر کنید پسران جامعه، كودكان جامعه هم اگر در معرض پوشش بیشتری باشند، در حفاظت پوشش بیشتری باشند و خودشان را بیشتر در مراقبت لباس قرار داده باشند خطر تعرض جنسی نسبت به آنها هم کاهش پیدا می کند.یک مسئله دیگر در کنار این باید مطرح شود به عنوان مکمل، در مسئله جنسی، مثلا درباره مثال پمپ بنزین این طوری نیست که یک نفر خطا بكند، ممكن است که خود آن یک نفر آزار نبیند، یک نفر دیگر که خطا نکرده آزار ببیند. مثلا شما با سیگار روشن وارد پمپ بنزین می شوید و سیگارتان را میاندازید در جایی که بنزین کمی ریخته بعد این بنزین کم، سرازیر می شود و راه می افتد می رسد به منبع بنزین، شما بنزينتان را زده اید و از پمپ بنزین خارج شده اید، ولی ماشین بعدی که هیچ گناهی نداشته و سیگار روشن هم نداشته و خبری هم از یک همچین خطری که شما ایجاد کرده اید ندارد ممكن است در معرض آتش گرفتن و از بین رفتن قرار بگیرد.حالا در ارتباط با مسئله پوشش هم همین طور است. وقتی که در جامعه مسئله پوشش رعایت نمی شود و انواع بی احتیاطی ها در این باره وجود دارد ممکن است یک نفر که خودش بی احتیاطی کرده و لباس نامناسب پوشیده، کم پوشیده و عریان وارد شهر شده، ممکن است این خودش شخصاً آسیبی نبیند. ولی آستانه تحریک افرادی را که بیمار جنسی هستند، ضعف جنسی هستند و مشکلات دارند، را پایین بیاورد و این افراد را دچار مشكل بكند و بعد این افراد به یک آدمی که اصلا هیچ خبر از این مسئله نداشته و اتفاقا پوشش مناسبی هم دارد، به این دسترسی پیدا کنند و به این تعرض جنسی داشته باشند، یعنی در حقیقت چون مسئله، مسئله اجتماعی است مسئله فردی نیست، مثل همان مثالی می شود که یک نفر اگر که در کشتی باشد و حریم جلوی خودش را سوراخ بكند و در پاسخ به اعتراض دیگران اینگونه جواب دهد که من به شما کاری ندارم و من به حريم شما کاری ندارم و من فقط حريم مقابل خودم را در کشتی سوراخ کردم، این جواب غير عاقلانه است چون سوراخ شدن کشتی همان و آسیب دیدن کل کشتی همان. اینجا هم مسئله همین است که اگر کسی این حریم را رعایت نکند، موضوع این نیست که فقط خودش آسیب می بیند، اگر فقط خودش آسیب می دید، خوب انتخاب شخصی بود می گفتیم می تواند سعادت يا اذيت خودش را انتخاب بکند آزادانه . ولی مسئله این است که وقتی ما پوشش را رعایت نکردیم ، آستانه تحمل افراد مختلف جامعه یکسان نیست و وقتی آستانه تحمل را پایین آوردیم ممکن است این تعرض جنسی شامل فرزند ما خواهر ما، دوست ما و یا غریبه ای که در شهر زندگی می کند و رفتار نامناسب ما و پوشش کم ما سبب شده است که یک همچین اتفاقی برایش بیافتد در معرض مزاحمت جنسی قرار بگیرد. عقلا برای دفع ضرر بزرگتر زیر بار آزار و محدودیت كوچكتر می روند و این یک مسئله کاملا عقلانی است. درصد خطر و درصد حمله و درصد تعرض جنسی اگر پایین بیاید در مراقبت و پوشش، کافی است برای اینکه عقلای عالم پوشش را تجویز بکنند. فقط بحث ما این نیست که فرمول کلی، عقلانی است بلکه در بحث آماری هم حتی اگر خطر حمله، خطر اذيت، خطر آزار، مطلقأ به صفر برسد، بلکه فقط درصد کاهش پیدا بکند، عقلا تجویز می کنند اینکه باید از آن محدودیت کوچک استقبال کرد. مثلا حشرات موذی حتى وقتی توری هست ممکنه از راه های دیگر وارد شود، و همه کسانی هم که توری ندارند اینطوری نیست که از حشره مودی رنج ببرند، بلکه بعضی ها پشه ای هم اذیتشان نمی کنند، حشره ای هم اگر وارد حریم خانه شان شود آزاری به اونها نمی رساند. اما فرمول کلی این است که چون نصب توری درصد خطر ورود حشرات موذی را کم می کند عقلای عالم برای نصب توری در جاهایی که حشرات موذی متعدد و زیاد هستند دستور دارند و تجویز می کنند. این موضوع در ارتباط با پوشش هم عينا قابل طرح است. چون تعرض جنسی و آزار جنسی در نبودن پوشش برای مرد و زن احتمالش بالاتر است عقلا می گویند برای کاستن از درصد احتمال مزاحمت جنسی و تعرض جنسی باید ما زیر بار پوشش برویم. تا اینجا جنبه دینی دارد. این مسئله که ما بگوييم جایی که احتمال خطر ببینیم مراعات می کنیم و جایی که احتمال خطر نبینیم مراعات نمی کنیم این غلط است. برای اینکه ما همیشه تشخیصمان در احتمالات خطر کامل و صحیح نیست. مثلا یک جا ما ممكنه فکر کنیم که اینجا حشرات موذی ندارد ولی داشته باشد و بعد که از حشرة موذی متاذی شدیم به ما بگویند که چرا توری نصب نکردیم.گاهی انسان فکر می کند که از ناحیه کسی آزار و اذیتی نمی بیند ولی چون مسئله جنسی،مسئله ای است که به تحریک پذیری بستگی دارد ممكن است که اون آزار و اذیت به وجود بیاید ناخواسته و انسان را متأذی بکند. پس این دو جلسه ما فقط به بحث عقلانی قضيه پرداختیم.
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عنوان بحث ما این است که مسئله حجاب را در قران دنبال بکنیم و منظومه عفافی را که قرآن ترسیم می کند را تشخيص دهیم. در ۲ جلسه قبل ما به ضرورت پوشش و حجاب از حيث عقلانی پرداختیم. حال می آییم بحث حجاب و پوشش را از حیث تاریخی مطرح می کنیم، یعنی می گوییم که در داستان حضرت آدم و حوا در قرآن کریم که در چند جای قرآن مطرح شده، از جمله در سوره اعراف و در سوره طه مسئله این که وقتی آدم و حوا متوجه عورات و سؤات خودشان با تعبير قرانی شدند، خودشان را با برگ های جنت ، و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه (22اعراف وسوره طه) شروع کردند به پوشاندن خودشان با برگهای بهشتی مطرح شده، در این رابطه ما می بینیم که نه هیچ توصیه ای از جانب خداوند به آدم و حوا می شود یا اینها نوشته ای بینند یا کسی بهشون سفارشی بكند ،به محض اینکه خودشان را، عورات یا سوات یا عیبشان را، عيب منظور این نیست که خداوند آنها را معيوب خلق كرده، بلکه یعنی چیزی که ظاهر شدنش عيب است و نباید که پیدا شود و ناموس انسان یک همچین حالتی دارد که زیبایی او به پوشیده بودنش است،وقتی که اونها خودشان را عريان ديدند، بلافاصله آیه می گوید و و طفقا یخصفان عيهما من ورق الجنه يعنی شروع کردند به اینکه خودشان را از برگ بهشتی بپوشانند. این هم در سوره اعراف در آیه ۲۲ آمدهاست . و هم در سوره طه است. این نشان می دهد که میل به پوشاندن و میل به ظاهر نكردن ناموس در فطرت انسان است و احتیاج به آموزش ندارد. چون همه امور فطری که در ما است همین حالت را دارد یعنی کسی به ما یاد نمی دهد که دنبال زیبایی، دنبال كمال، دنبال حقیقت و دنبال معرفت باشیم، بلکه این در وجود ما به ودیعه گذاشته شده است. همین طور هم مسئله حیا یک مسئله فطری و درونی انسان است. شاید کسی سوال کند که اگر اینطوری است چطور است که ما در جهان مسئلة عریانی را می بینیم. همه امور فطری اگر مورد غفلت قرار بگیرند و رویشان پرده بیفتد ما با یک همچین مسئله ای روبرو خواهیم شد. یعنی در واقع گاهی فطرت ثانوي انسان به فعالیت می افتد مثلا یک موقع است که یک دانه ای را می گذاریم در خاک، دانه وقتی در خاک قرار گرفت و خاک مرطوب بود و فضای مناسب برای آن فراهم شد، رشد می کند و عمل سرزدن و رستن برای آن اتفاق می افتد. اما اگر این دانه را در کمد خشک را بگذاریم، که هیچ گونه رطوبتی به آن نرسد این دانه اصلا رشد برایش اتفاق نمی افتد. انسان هم وقتی می گوییم فطرتاً حيا دارد این وقتی است که در آن فضای مناسبش هم قرار بگیرد، اگر فضا کاملا نامناسب شود این فطرت انسان رویش پرده می افتد و فطرت و گرایش فطری دیگری ممکن است فعال شود. انسان میل به پوشاندن اون چیزهایی که پوشاندنشان خوب است در وجودش ذاتی و فطری است. یعنی میل به پوشش در انسان ذاتی است. مدركمان هم كتاب آسمانی است که مسئله آدم و حوا و اقدام آنها برای پوشاندن عیوبشان یک مسئله ای است که بدون آموزش کسی خود به خود اتفاق افتاده، همان طور که در امور فطرت می گوییم اموری که همگانی هستند، همه زمانی، همه مکانی، احتیاجی به آموزش ندارند و خود به خود انجام می شوند منتهی بحث غفلت از فطرت و پرده افتادن روی فطرت و خدای نکرده فعال شدن فطرت ثانوی هم یک مسئله ای است که باید به آن توجه شود. فطری بودن پوشش، پوشش ناموس و پوشش عورات که یک مسئله ای است که متاسفانه در جهان امروز که معروف منكر شده و منكر معروف شده و با مقاومت هایی در این باره روبرو می شویم و می خواهیم بگوییم که اساسا اگر مسئله تربیت نباشد مسئله تمایل به پوشش هم وجود نخواهد داشت. در حالی که شما ببینید انسان فطرتا عزت طلب و خواهان عزیز بودن است. هیچ انسانی دوست ندارد که مناعت طبعش و شخصيتش حقير شود برای همین هم هیچ انسانی از گدایی خوشش نمی آید. برای همین هم وقتی یک بچه کوچک را از بچگی تعلیم دهند و جلوی او گدایی کنند و یاد بدهند که گدایی کنند روی فطرت انسانی او پرده می افتد و فطرت ثانوى او به فعالیت مشغول می شود و اون بچه ممکن است که از بی شخصیت شدن خودش، التماس کردن و دست گدایی دراز کردن استقبال بکند، این یک معیار است برای ما، همین طور که همه ما در وجود خودمان میل به مناعت طبع و عزت طلبی را می یابیم از بچگی این را در خودمان می یابیم و دوست نداریم خوار و حقیر شویم، اما اگر روی این فطرت پرده افتاد ما ممكن است که از خوار شدن و حقير شدن خودمان استقبال کنیم و این را خوب بدانیم.برای پوشش هم همین طور است انسان به طور فطری دوست دارد که عوراتش پوشيده باشد، اما چون ممکن است روی این فطرت پرده بیفتد و بر اثر مشاهدات و عادات و برخوردهای غلط و تحمیل هایی که به انسان می شود روی این فطرت پرده بیفتد و انسان فراموش کند فطرتش را. و بر خلاف فطرت اولیه اش استقبال بكند از عريان بودن.این مسئله قابل توجه است و مواردش هم متعدد است. مثال دانه ای را زدیم که فطرت ثانوی او به حركت افتاده و دیگر رشدی نمی کند. 
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عنوان بحث ما ابعاد مختلف حیا و عفاف در قرآن کریم است. ما هر جلسه به یکی از این ابعاد می پردازیم. امروز به بعد آداب معاشرت، مبتنی بر حیا و حجاب می پردازیم. در قرآن کریم یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قرآن کریم یک جامعیتی در طرح مباحث وجود دارد یعنی یک مبحث دینی، یک مبحث مستقل و بریده از بقية ابعاد آن مسئله و با وجود انسان نیست. وجود انسان یک منظومه است، یک ارگان است و مسائل آن هم باید به صورت ارگانیک و منظومه ای مطرح شود. قرآن هم مسئله حجاب و حیا و عفاف را به صورتی جامع مطرح کرده است، فقط در یک بعد به این مسئله نپرداخته است، به یک مسئله منتزع از مسائل دیگر نگاه نکرده است. یکی از مسائلی که قرآن به آن پرداخته معاشرت های انسان است که باید در ارتباط با نامحرم چگونه معاشرت بکند. این مسئله حتى تا حد طرح جزئیات در قرآن قابل توجه است. پس عنوانمان این است که از ابعاد و زوایای مختلف به مسئله عفاف و حیا و حجاب به مسئله آداب و معاشرت می پردازیم. آنچه ما در قرآن در سوره نور می بینیم می فرماید که يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، یعنی وارد خانه های غیر نشوید. یعنی بی اجازه و بدون اعلام وارد خانه های کسی نشوید. پس ورود به خانه های دیگران ممنوع است مگر اجازه، معاشرت و آشنایی وجود داشته باشد. این گام اول در مسئله معاشرت و رفت و آمدها است. بعد می گوید که اگر به شما گفته شد فانقيل لكم ارجعوا ارجعو اگر به شما گفته شد که برگردید برگرديد هو افكالكم این بهتر است برای شما . و بعد می گوید که ورود به خانه های غیر مسکونی مثل هتل ها و بازارچه ها و پارک ها و امثال آن اشکالی ندارد، که یک منفعتی در آن وجود دارد . پس خانه های مسکونی را از خونه های عمومی و غیرمسکونی جدا می کند. این یک مسئله که، ما باید یاد بگیریم که اگر بخواهيم عفاف و حیا در جامعه کاملا رعایت شود طبق این آیاتی که الان از آیه ۲۷ تا آیه ۲۹ سوره نور باید مواظب رفت و آمدها و ورود و خروج هایمان در مکان های اختصاصی یا عمومی، خانه های مسکونی یا جاهایی که جنبه اجتماعی دارند باشیم و بدانیم که بی اجازه وارد حریم خصوصی انسان ها و خانه انسان ها نباید بشویم. این مسئله دنبال می شود در سوره نور حدود آیات ۵۸ و ۵۹ می گوید: بی اجازه نمی توانید وارد حریم خصوصی پدر و مادرتان شوید. می گوید و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم و اونجا می گوید که وقتی که بچه ها کوچک هستند در سه زمان وارد خلوت پدر و مادر، اتاق خصوصی پدر و مادر نشوند، من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء یعنی یکی قبل از نماز صبح ، یکی بعد از نماز عشاء ، یعنی در واقع می شود شب و نصف شب، و یکی هم هنگامی که زن و مرد لباسشان را کم کرده اند به خاطر گرما و می خواهند استراحت بکنند، یعنی لباس رو را درآورده اند، مقصود این است که در این سه زمان حریم است و بچه ها باید آموزش ببینند که بی اجازه وارد حریم خصوصی پدر و مادر نشوند. پس در واقع ما می توانیم بگوییم که این بحث حریم از حریم فردی انسان که ناموس انسان باشد تا حریم روابط زناشویی، تا حریم بیت و خانه که نوعی محافظت از ناموس خانواده است را در بر می گیرد حتى بعد ممكن است محافل عمومی تر را که ممکن است خانم ها در یک جا باشند و آقایان در جای دیگر، این مسئله جداسازی و عدم ورود به آنها مثل مساجد، متروها، اتوبوس ها و امثال آنها را هم در بر بگیرد، این مراقبت های قرآن و دستورات مراقبت به خاطر آن است که زمينه گناه از بین برود، اگر دقت کنید می بینیم که در سوره نور شروع سوره با بحث حكم زنا است، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ، اگر ما می خواهیم که بحث زنا در جامعه، روابط نامشروع جنسی در جامعه تعطیل شود، مطلقاً تعطيل که نمی شود ولی به حداقل برسد و درصد کاهش پیدا کند. باید راه هایی را پیدا کنیم که این راهها محقق کننده این مسئله هستند. یکی از این راهها محافظت از رفت و آمدها و ورود و خروج ها است. که خودش زمینه ساز مسئله روابط نامشروع است. مسئله پوشش اینجا در کجا قرار می گیرد. مسئله پوشش هم خودش یک نوع حریم است مثل خانه. که اجازه نمی دهد که هر کسی وارد این حريم شود، وقتی کسی پوشش کامل دارد، و چادر سرش است به مردان عالم می کند که هر رفتاری با من نمی تواند شود، دست به من زده نمی شود، و من مراقب بدن خودم و حریم خودم هستم. پس پوشش اینجا در یکی از ابعاد مراقبت از حریم ها قرار می گیرد، حریم خانه، حریم بدن، حریم ناموس که هر کدومشون یکی از ابعاد کاهنده مسئله خطرناک زنا هستند. 
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در قرآن مشاهده می شود که مسئله حیا و عفاف به صورتی جامع مطرح شده، همه ابعاد آن در کنار هم دیده شده اند. در سوره مبارکه نور می بینیم که مسائل حكم زنا و حكم قتل و تهمت زدن به انسان پاک دامن، نسبت زنا دادن به انسان پاک دامن، و لعان که لعنت متقابل زن و شوهری است که مرد نسبت به زن، نسبت زنا داده و تهمت جنسی و شروع فاحشه و عدم ورود به خانه غير و نگاه نکردن به نامحرم و پوشاندن ناموس و مسئله ازدواج ، اینها همه در کنار هم قرار می گیرد. این نشان می دهد که در جامعه برای محافظت جامعه از خطرات جنسی، این منظومه باید همه با هم و در کنار هم ديده شود و رویت بشود. اگر ما مسئله ازدواج را تعطیل کنیم یا ضعیف کنیم، مسئله مقابله با زناکاران را حکمشان را تضعیف کنیم. مسئله شيوع فاحشه و کار زشت را در جامعه شایع کردن و پچ پچ راه انداختن را تعطیل کنیم یا ضعیف کنیم بعد فقط به مسئله حجاب بپردازیم مسلما نمی توانیم پاسخ مناسبی را بگیریم. این که سوره نور این مسائل را در کنار هم مطرح می کند نشان می دهد که نگاه قرآن به مسئله نگاه جامع است. و جامعیت نگاه قرآن باید در نگاه ما هم چه در طرح مسئله و چه در رعایت مسئله دیده شود. این ابعادی که زن باید رعایت کند، دامن، ناموسش، پوشش سر و بدنش، نگاهش، حرف زدنش، راه رفتنش، تبرج نداشتن، پوشاندن زينت يعني آشكار نكردن زينت و مسئله نحوه معاشرت.اولين مسئله ای که به آن می پردازیم مسئله معاشرت است. در مسئله معاشرت چند آیه داریم، یکی در سوره قصص معاشرت دختران شعيب با حضرت موسی (ع) است. در قرآن وقتی که در آیات ۲۳ تا ۲۷ به این مسئله پرداخته شده است، می گوید موسی (ع) در ورود به مدین، امراتين تذودان را يافت، دید که ۲ زن خودشان را کنار کشیدند، وقتی از آنها پرسید که چرا شما خودتان را کنار کشیدید، گفتند: لا نسقي حتى يصدر الرعاء و ابونا شيخ كبير، پدر ما پیر است و ما آب نمی کشیم و برای گوسفندان و آبیاری و استفاده های دیگر از آب استفاده نمی کنیم تا اینکه چوپانان بروند. یعنی ما خودمان را در یک حریم، و یک کنار کشیدن و عدم تداخل با مردان نامحرم قرار می دهیم. اگرچه که خطر این وجود دارد که نوبت ما هم یک مقداری لطمه ببيند. ولی ما به خاطر اینکه خودمان را در تحفص قرار دهیم نمی رویم جلو، بعد موسی برای آنها آب کشید. اینجا مسئله حريم نگه داشتن در ارتباط با نامحرم و عدم تداخل با نامحرم به جوری که محرم و نامحرم با هم یک جا جمع شوند و به هم بخورند و مثلأیک جایی که همه مرد هستند و با راحتی کنار هم قرار می گیرند و همه زن هستند بدون مراقبت در کنار هم قرار می گیرند اینجا این مسئله کاملا مشخص می شود که وقتی مرد و زن هستند و نامحرم هستند باید حریم نگه داشته شود و مراقبت شود شبیه این موضوع را در سوره احزاب می بینیم در آیه ۵۳، باید توجه کنیم که سوره احزاب از نظر ترتیب نزول قبل از سوره نور است. و آنچه که در سوره احزاب در رابطه با مسئله حجاب و جلباب، مسئله زنان پیامبر مطرح شده در واقع مقدمه ای است برای تحقق آیات و احكام سوره نور و اینجا انگار که زنان پیغمبر یک نمونه ای برای زنان جامعه و مردان مرتبط با خانواده پیامبر، الگویی برای مردان جامعه قرار گرفتند که در هر برخوردی با زن چگونه برخورد کنند.در سوره احزاب آیات ۵۳ می بینیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرین اناه و لكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسين لحديث أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيي منكم و الله لا يستحيي من الحق و اذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن اینجا خیلی ابعاد جالبی از این مسئله روشن می شود اول به مردان جامعه و مسلمانان می گوید که بی اجازه وارد خانه و حریم خصوصی پیامبر، خانه پیامبر که همسران پیامبر در منزل پیامبر هر کدام در خانه های مستقل هستند وارد نشويد، لاتدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم فقط اگر برای غذا دعوتتان کردند شما اجازه ورود دارید، و لكن اذا دعيتم فادخلوا، وقتی دعوت شديد وارد شوید فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی که غذا خوردید منتشر شوید. و در حقيقت آیه می خواهد بگوید که غير ناظرین عناه ، یعنی زود نروید و زیاد نمانید. بلکه به اندازه خوردن غذا و به طور معمول یک مهمانی شام یا ناهار به آن اندازه بمانید و بعد خانه پیامبر را ترک کنید. غير ناظرین اناه و لكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحدث ، این یعنی این که وقتی می خواهید وارد خانه پیامبر بشوید انتظار اینکه حالا خانم پیامبر می آید، غذایی می آورد، گفت و شنودی انجام می شود، با هم استیناس گفتاری پیدا می کنید. زود نريد خانه پیامبر و زیاد هم نمائید. بلكه دير برويد و زود بیایید، دیر بروید نه به معنای دیرشدن به معنای اینکه قبل از موعد وارد نشوید، و بعد هم می گوید : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقتی که از آنها چیزی می خواهید، مثلا بشقابی می خواهید، نمک دانی می خواهید، کمکی برای بحث سفره و مهمانی می خواهید، از پشت حجاب از آنها بخواهید، حجاب یعنی پرده، نمیگوید زن ها بروند پشت پرده، می گوید مردها مسلمان ها، شما در تعامل با زن نامحرم از پشت پرده از آن طلب کالای مورد نظرتان را در مهمانی داشته باشید. این یعنی اینکه بین شما و خانواده پیامبر، بین شما و یک زن نامحرم حریمی وجود داشته باشد، نه اینکه با هم قاطی باشیم، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ، این پشت پرده طلب کردن و این عدم تداخل که رودررو قرار بگیرید و احتمالا معاشرت به نحوی باشد که به هم بخورید، این پرهیز از این موضوع می گوید اطهر القلوبكم و قلوبهن ، هم برای قلب مرد و هم برای قلب زن، این مناسب تر و شایسته تر است. قلب بزرگترین سرمایه ای است که یک انسان دارد و هرچقدر بیشتر از آن مواظبت بکند و این قلب پاک تر و سالم تر بماند فردا که باید امانت الهی را به صاحبش برگرداند و الا من أتي الله بقلب سلیم ، در سوره شعرا داریم، قلب سلیم خود را تسلیم پروردگار بكند كمتر شرمنده می شود از اینکه این قلب را چقدر آلوده کرده است. پس تداخل زن و مرد و معاشرت آنها به نحوی که دائم با هم رویارو شوند و بهم بخورند، برخورد داشته باشند، صحبت بکنند، استیناس گفتاری داشته باشند، جدای از مسئله حفظ حریم اجتماعی، به قلب زن و مرد لطمه می زند و پاکی قلبشان و طهارت قلبيشان ، تقوای قلبی شان را کم می کند و برای محافظت از آن طهارت قلبی بهترین حالت آن است که من ورای حجاب باشد و کمترین تداخل و برخورد اتفاق بیفتد. و اینکه وقتی می گوید: ان ذلكم كان يوذ نبی ، این پیامبر را اذیت می کند بحث اشاره به مسئله غيرت است، اینکه پیامبر به عنوان انسان کامل غيرتش در اعلى درجة غيرت یک انسانی است که باید غيرت داشته باشد و اگر این امر در پیامبر منفی بود، خداوند این را اشاره می کرد و می گفت که نباید اینطوری باشد. ما وقتی می بینیم که خداوند این را به عنوان دفاع از پیامبر و به عنوان کمک پیامبر مطرح می کند پس این غیرت یک چیزی است که در معاشرت ها یک چیز خدادادی است که خداوند به مردان بیشتر از زنان عطا کرده، همان طور که حیا را در زنان بیشتر از مردان عطا کرده که این غیرت مرد سبب می شود که حریم خانواده اش از معاشرت های ناسالم حفظ ماند و نحوه معاشرت هم کاملا در قرآن گفته شده.از آیات ۲۳ سوره قصص و ۵۳ سوره احزاب نتیجه می گیریم که در معاشرت و تعامل و رفت و آمد زن و مرد نامحرم باید که حریم نگه داشته شود، تقاضاها از پشت حجاب باشد، زیاد نباید طولانی مدت در خانه ای که نامحرم است با حضور نامحرم مكث(مکس) شود. مهمونی اگر هست به موقع رفته شود و به موقع هم بیرون بیاید. نه اینکه زیاد بماند. و استیناس گفتاری نباشد. در برخورد با نامحرم خودمان را کنار بکشیم تا تداخل پیش نیاید و یک مقداری از خودمان عفت و حیا نشان دهیم.
فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
يكي از ابعاد مختلف مسئله حجاب آداب معاشرت و رفت و آمد است و یکی از آن ها بحث گفتار است. زن در برخورد با مرد و مرد در برخورد با زن باید مواظب گفتارشان باشند، در این رابطه قرآن کریم وارد جزئیات قضیه شده و حدود را برای ما روشن کرده است. یعنی اگر کسی در قرآن دقت كند به هیچ عنوان نمیتواند بگوید که من نمیدانم باید چگونه رفتار کنم، چون قرآن به من نگفته است. اتفاقا قرآن همه آنچه را که باید می گفته باید در ابعاد مختلف مسئله حیا و حجاب هم به مرد و هم به زن گفته است. ما در این باره چند مطلب داریم. پس درباره گفتار این آیات را می خواهیم بررسی کنیم در سوره احزاب آیه ۵۳ بیان شده است : « لا مستسي الحديث »
و دیگری در سوره احزاب آیه ۳۲ خداوند می گوید که رو به زن پیغمبر « كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا » در سوره بقره آیه ۲۳۵ هم در بحث خواستگاری از زنی که در عده وفات قرار دارد رو به مرد می گوید که قول معروف بگین و در سوره نور هم آیه ۲۷ وقتی که می گوید: حتى تسئنسو و تسلموا على اهلها ، می شود این را هم به نوعی به بحث گفتار برگرداند. اولین جایی که به آن اشاره می کنیم بحث لا مستئنسين لحديث سوره احزاب آیه ۵۳ است. به مردان گفت که بی اجازه وارد خانه پیامبر نشوید، وقتی دعوت می شوید وارد شوید زود برگردید وقتی که غذایتان را خوردید برگردید و زود هم نروید، به موقع بروید و به موقع هم برگردید. بعد می گوید لا مستئنسين لحديث، استیناس گفتاری نداشته باشید، یعنی استیناس گفتاری با خانواده پیامبر نداشته باشید، یعنی جوری نباشد که با زن پیغمبر چاق سلامتی کنید وگپ بزنيد به نحوی که فلان جا رفتید چی شد؟ پات درد می کرد خوب شد یا نه؟ جوری که با دوستتان صحبت می کنید نباشد . شما با زن پیامبر و زن نامحرم صحبت بکنید.بلکه با زن نامحرم در حد ضرورت باید صحبت کرد و لزومی ندارد به عنوانی که با دوستتان صحبت می کنید با زن نامحرم صحبت کنید. از استیناس حدیثی این را برداشت می کنیم و سفارش می کنیم که در برخورد با نامحرم چگونه باید برخورد بكنیم این است که ما از احساسات مان و علایق خودمان و سلایق خودمان نباید با نامحرم صحبت کنیم. مثلا من چه چیزی را دوست دارم، من از چه چیزی خوشم می آید، من چه چیزی را می پسندم، جوری که در قلب ما به روی نامحرم باز شود این اتفاق نباید بیفتد. وگرنه اگر قرآن به قول قرآن قول معروف باشد در حد کاری، در حد ضرورت زمان و مکان هیچ مشکلی پیش نمی آید. در سوره احزاب، در آیه ۳۲ می گوید که فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قول معروف را اینگونه معنی کرده ایم ، وقتی که می خواهیم با مردی صحبت بکنیم، قول معروف بگوییم، قولی که آرامش فطری انسان را بهم نزند، منكر نباشد، ناشناخته و نادرست نباشد، نامطلوب نباشد و قولی که غلط تلقی نشود. كلمة معروف عبارت است از حرف خوب، حرف پسندیده، حرف مطلوب و حرفی که آرامش برهم زن نیست و چشمان را گرد نمی کند. و گفتیم که اگر انسان از احساسات خودش، از علایق و سلایق خودش به نامحرم چیزی بگوید، آن چیزی است که منکر است و حساسیت برانگیز است و چه بسا که یک انسان شاهد بی طرف را کاملا متوجه بكند كه اينجا الان خطایی دارد صورت می گیرد. پس محتوای گفتار باید یک محتوای معروف، عرفی، عرف پسند باشد، آن محتوایی که اگر هرکس بشنود، اعتراضی در این گفتار اتفاق نیفتد. مثلا اگر یک زن و مرد نامحرم در یک محیط کاری هستند اگر این گفتار بین زن و مرد را همسر یکی از این زن و مرد بشنود، اعتراضی، انکاری و نامطلوب بودنی به نظرش می آید یا نه؟ تا وقتی که اگر همسر یکی از این زن و مرد بشنود هیچ اتفاقی نمی افتد کاملا رابطه کاری است. مثلا این جزوه را بگیرید، این چراغ را روشن کنید، این عمل را انجام بدهید، یا این بسته ها را بسته بندی کنید، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما اگر صحبت هایی راجع به اینکه من از این خوشم می آید، خیلی دلم این را می خواهد، با فلانی احساس راحتی دارم گفته شود، از این مسائل همسر طرفین احساس حساسیت می کند و خوشش نمی آید. این خودش یک نشانه است و اگر کسی می خواهد در فضایی که نامحرم وجود دارد کار کند دائما احساس کند که همسر خودش اینجا حاضر است. حتی اگر مجرد است همسر آینده اش را مجسم کند که در آنجا حاضر است. البته در حقیقت انسان باید خدا را حاضر و ناظر ببیند و خدا که همه حرفهای ما را ثبت و ضبط می کند و یک صحبت کوچک و جمله کوتاه ما را خداوند می بیند : مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا در روز قيامت همه اینها را خداوند در جلوی ما می گذارد .یک عزیز می گفت که من در برخورد با نامحرم در جوانی مواظب بودم که به شوهر آینده ام خیانت نکنم، می گفتم جوری حرف بزنم، جوری تعامل کنم که شوهر آینده ام همون جوری تعامل کند و رفتار کند. من اگر در رفتار با مردان نامحرم صحبت ها ورفتارهای نامناسب داشته باشم چه بسا که همسرم هم همان رفتارهای نامناسب را با دیگران داشته باشد.در محتوای گفتاری توضیحاتی دادیم که در ارتباط با خواستگاری هم گفتیم که خداوند می گوید با زنی که در عدة وفات است با او وعده سری نگذارید مگر اینکه قول معروف بگویید. یعنی باز از مسائلی که نباید از آنها پرده برداشت. از میزان عشق و علاقه ای که به یک خانم دارید، و احساساتتان را مرد نباید به زن نامحرم بگوید. و این حرف ها بعد از محرمیت باید اتفاق بیفتد. فقط باید قصدش را بگوید. که من قصد خیر نسبت به شما دارم. این را می تواند بگویم. مثلا بگوید که من امكان ازدواج با شما را از نظر مالی و از نظر روحی دارم. این جمله ها اشکالی ندارند. ولی وارد مسائلی که زن و شوهرها با هم این صحبت ها را می کنند نباید بشود، اما علاوه بر آن قرآن می گوید که صدایتان را نرم نکنید، این سفارشی نیست که قرآن به مردها گفته باشد، چون مردان در برخورد با نامحرم صدایشان را نازک نمی کنند و غمزه ای در گفتارشان ندارند، این خطری است که بر سر راه زن با مدل خلقت خاص خودش وجود دارد که ممکن است نازک کردن صدا و با خزوع و نرمی صحبت کردند یا خودش عمداً استفاده بکند یا به طور غیر عمد یا غیر ارادی باشد. که این صدای نرم و با ناز و اطوار این خانم مردی را به گرفتاری بیندازد. فيطمع الذي في قلبه مرض قرآن می فرماید آن کسی که در قلبش مریضی است به طمع می افتد. این را در بحث های اولیه داشتیم که ما نمی دانیم چه کسی حساسيت آستانه تحريکش پایین است و حساسیت جنسی زیادی دارد و چه کسی قلبش نسبت به نامحرم مریض است و چه کسی نیست؟ چون على القاعده آن تقوای درونی ما باید ما را کنترل کند که در ارتباط با نامحرم مشکلی برایمان پیش نیاید، اما اگر کسی مریض القلب است و در این زمینه مشكل و ضعف دارد ما نباید که ابزار مسئله را برایش فراهم کنیم و او را به طمع بندازیم. پس در ارتباط با گفتار قرآن كاملامسئله را برای ما روشن کرده و ابعاد مسئله را که مرد و زن چگونه باید رعایت کنند و چه اتفاقی می افتد اگر رعایت نشود را قرآن برای ما گفته است.
فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی دیگر از ابعادی که می خواهیم در رابطه با مسئله حجاب مورد توجه قرار دهیم مسئله راه رفتن و مسئله چشم را هم بگوییم. در ارتباط با مسئله راه رفتن و پا ۲ جا در قرآن اشاره داریم. یکی در سوره نور آیه ۳۱ و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، و یکی هم در سوره قصص آیه ۲۳ تمشي على استحياء، اینکه زن باید چگونه راه برود، در این باره ما هیچ گونه سفارشی به مرد نداريم كاملا اشاره به زن است. در جلسه قبل هم گفتیم که خداوند درباره تكلم و حرف زدن اشاره به ۲ بعد می کند یکی لحن گفتار، یکی محتوای گفتار در ارتباط با محتوای گفتار ما اشاره به مرد در آیه ۲۳۵ بقره داریم. اشاره به زن در ۳۲ احزاب داریم، اما در مورد لحن گفتار فقط به زن اشاره داریم.در ارتباط با این مسئله که می خواهیم مطرح کنیم در ارتباط با راه رفتن از حیث جنسی ما به مرد سفارشی نداریم، اما به زن ۲ مدل سفارش داریم. یکی در سوره قصص می گوید تمشي على استحياء این دختری که آمد دنبال موسی (ع) که ما می گوییم دختر شعیب بود، ولی در قرآن به دختر شعیب بودنش اشاره نکرده با حيا مندی و حیاورزی راه می رفت، راه رفتن حیا ورزانه ۲ حقیقت دارد یکی اینکه زن این قدرت را دارد که با ناز و ادا راه برود و از طریق راه رفتنش تحریک کننده باشد و به قول قرآن مردهایی را فيطمع الذي في قلبه مرض در این ارتباط هم ممکن است پیش بیاید. پس زن باید مواظب نحوه راه رفتنش باشد. قرآن می گوید با استحيا راه برود. نمی گوید تمشي على الأحياء می گوید تمشي على استحياء حيا و استحيا یک درجه با هم فرق دارند. استحيا حيا مندی است حيا ورزی و بروز حیا است ، متحقق کردن حیا است و می تواند در ۲ زمینه خودش را نشان دهد. یک موقع است که من حيا دارم و شرم دارم از مقابله با نامحرم ، این شرم من، خودش را در رفتار و راه رفتن من نشان می دهد این می شود استحيا، یک موقع هم هستش که من از درجأ حيای بالایی برخوردار نیستم، حیای متوسطی دارم حتى خدای نکرده حیای حیای پایینی دارم. أما دين به من یاد داده، اینجا دیگر قلب من موتور حركت من نیست، اینجا تعليمات دینی موتور حركت من است. دین به من یاد داده ای انسانی که می خواهی به نجات برسی، و متدین باشی و می خواهی به رضای خدا برسی، نگاه نکن که ببینی در قلبت چقدر حیا وجود دارد آن را بروز دهی، بلکه تو خودت را به حیا بزن، خودت را به حيا وادار و در رفتارت آنطور که یک انسان با حيا رفتار می کند حيا كن. اینجا از آن مواردی است که ریا واجب می شود به جای اینکه حرام باشد. ما خیال می کنیم که همه رياها حرام هست. یک ریاهایی مستحب هستند، یک ریاهایی مکروح هستند، یک ریاهایی حرام هستند و یک رباهایی واجب هستند، یعنی من یک مقدار کم حیایی که در وجودم هست را به چشم بیاورم  و جوری رفتار کنم که آت مردی که در مقابل من قرار گرفته بداند که من خوشم نمی آید که او با من هر رفتاری داشته باشد. و آن باعث می شود که آن حیای كمی که من دارم تقویت شود. آدم ها ۲ دسته هستند، انسان هایی که حیای بالایی دارند و انسان هایی که از حیای بالایی برخوردار نیستند به دلیل مسائل تربیتی و مسائل عادتی ، برخوردی حیایشان ضعیف شده است. حالا آن آدمی که حیای بالایی دارد و آن آدمی که از حیای بالایی برخوردار نیست اگر متدین هستند هر دوشون یک جور برخورد می کنند. یعنی یک دختر متدین می خواهد قلبا حيا به او دستور دهد که درست راه برو، به نامحرم نگاه نکن، صدایت را نازک نکن، می خواهد که دین به او دستور دهد. او یک مدل رفتار ازش سر می زند. نگاه كنترل شده ، صدای کنترل شده، راه رفتن کنترل شده و حیا ورزانه. این حیاورزی در این ابعاد خودش را نشان می دهد. این نشان می دهد که تربیت دینی چقدر مهم است و می تواند چقدر ما را بالا ببرد. در کنار اینکه اینجا الان جای پرداختن زیادی را دارد و نباید زود ازش گذشت ولی چون ابعاد دیگه مسئله هم باید مطرح شود ما به مسئله بعدی می پردازیم. اینکه پاهایشان را زن های مومن نزنند، نکوبند، تا زینت های مخفیشان دانسته نشود. این بروز زن، میل به بروز خودش که از حيث غريضی در وجود انسان و زن قرار داده شده باید کنترل شود، او باید پاهایش را جوری به زمین نزند که زینت های مخفیش نشان داده شود. این چند تا حقیقت را نشان می دهد یکی اینکه زن زینت دارد اما زینت هایش را نباید آشکار کند و باید مخفی باشد، و از آنطرف نباید جوری رفتار کند که زینت های مخفی آن آشکار شود و به قصد اینکه خبر از آنها بدهد جوری رفتار کند که آن زينتها به نوعی بروز پیدا کنند. مثلا در قدیم زنها به پاهایشان خلخال می بستند، نحوه راه رفتن زن صدای این خلخال ها را به حرکت در می آورد و در حالی که اگر آروم راه می رفتند یک همچین صدایی نمی آید و به گوش نمی رسد. امروز هم کفش های پاشنه بلند و کفش هایی که صدای بخصوص خودشان را دارند، یا اگر زن پاهایش را جوری به زمین بزند که اندامش در آن پوشش و لباسی که دارد پیدا شود میتواند از مصاديق ليعلم ما خفي من زيتهن باشد. این عبارت قرآن هم نشان می دهد زنی که زینت دارد، باید مواظب مخفی بودن آن زينت باشد و هم به زن نشان می دهد که چگونه راه برود. و مراقبت از حرکات و سکناتش داشته باشد تا زینت هایش نشان داده نشود. اگر بدن زن را زینت حساب کردند باید مواظب باشد بدنش در پوشش و لباسی که دارد بروز پیدا نکند و خلاصه اندامش، برجستگی های بدنش هویدا نشود و هم اگر که زینتی به دست و پا دارد صدای آنها از طريق محكم راه رفتن، و کوبیده شدن پا به زمین به گوش نرسد و جنبه تحریک کننده نداشته باشد. این هم یکی از ابعاد مسئله پوشش که به آن پرداختيم. یکی دیگر از ابعادی که می خواهیم به آن بپردازیم بحث نگاه است. در قرآن در آیه ۳۰ وآیه ۳۱ به طور یکسان به آن پرداخته شده است. قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم و قل للمومنات يغضض من أبصارهن ، قض(غض) بصر کاستن از نگاه، پایین انداختن چشم و چشم پوشی معنا شده است. این معنیش این است که نگاه به حد ضرورت تقلیل پیدا کند، به حداقل اكتفا بشود. چشم دوختن به نامحرم تعطیل شود. تكرر و تعدد نگاه به نامحرم تعطیل شود. و اینکه نگاه های خیره خیره و نگاه های متعدد و تکرار شونده باید باشد. باید نگاه کم شود و هرچقدر که می شود چشم پایین انداخته شود. این به معنای اینکه انسان از منافعی که محروم شود، فكر کنید که انسان می خواهد جایی رود، باید دور و برش را بشناسد، راه ها را بداند، انسان هایی را که دوروبرش هستند را بشناسد، این آدم قابل اعتماد است یا نه، این آدمی است که می شناسد یا نه این به معنی نفی این مطالب نیست ، اینها می شود در حد ضرورت.مثلا اگر می خواهد سوار تاکسی شود و جایی برود باید یک نگاهی به راننده تاکسی بکند ببیند که این راننده تاکسی قابل اعتماد است یا نه؟ مثلا اگر فرض کنید به مطب دکتری می خواهد برود همین نگاه انسان به قيافه فرد تا حدودی شناخت به او می دهد که ببیند که این فرد قابل اعتماد است که برود در مطبش یا نرود و امثال آن در این حد نگاه در حد ضرورت و وجوب که خودش مسئله محافظت از انسان را بیشتر می کند، آن هرگز مورد دستور و توصیه نبوده که مثلا به ما بگویند که چشمتان را ببیندید و نگاه نكنيد. قض بصر مثل قض صوت است ، قض صوت به معنای اینکه صدا در نیاید نیست، به معنای عربده نکشیدن و صدا را پایین آوردن تا حدی که اقتضای ادب و اخلاق الهی است مقصود این است. در مورد بصر هم همین طور است. مقصود این نیست که چشمتان را ببینیدد. اصلا چشمتان را باز نکنید و هیچ وقت به نامحرم نگاه نکنید، بلکه قضه بصر به معنای کاستن از نگاه است و به قول معروف می گوییم فلانی سربه زیر است و چشمش پایین است. اصطلاح سربه زیر یک اصطلاح پسنديده و شناخته شده است. اینکه انسان جوری نگاه بکند که نگویند چشم چران است. این اصطلاح تقريبأ مثل ناسزا تلقی می شود. کلمه هیزی که در مورد مرد به کار می برند. چشم چرانی به معنای اینکه تكرر و تعدد نگاه و یا نگاه های خیره خیره و اینکه انسان ممكن است به کسی نگاه بکند ولی نگاه چشم در چشم باید مراقبت کرد که اتفاق نیفتد. روایت داریم که نگاه دو نامحرم به همدیگر تیری است که شیطان رها می کند و به هدف می خورد، باید خیلی مراقبت کرد برای اینکه چشم خیلی به قلب مرتب است و یکی از دروازه های قلب چشم است ، هم رازهایی را برملا می کند و هم ممکن است رازهایی را انتقال دهد، و خیلی وقت ها اگر نگاه نباشد، مسائل بعدی و معضلات بعدی ارتباط با نامحرم اصلا پیش نمی آید. یعنی اگر انسان نگاهش را كنترل كند بسیاری از دردسرهایش در ارتباط با نامحرم اصلا به وجود نمی آید که بعد بخواهد دفعش بکند.
فرهنگ و آداب پوشش حجاب به کارشناسي سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقي
بسم الله الرحمن الرحيم
در ارتباط با مسئله حجاب و پوشش، ما به ابعادی تا به امروز اشاره کردیم، یکی دیگر از ابعادی که باید به آن پرداخته شود، مسئله حفظ فرج و حفظ دامن و ناموس است.در قرآن در آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور می فرماید به زنان مومن بگو که چشمانشان را پایین بیفکنند و فروجشان را حفظ کنند، حفظ فروج و ناموس و دامن بحثی است که ۲شاخه دارد، یک شاخه پوشاندن ناموس یعنی مراقبت بر پاک دامن ماندن و نقطه مقابل زنا، یعنی یک انسان پاک دامن هرگز وارد حریم ارتباطات خطرناکی که منجر به زنا ، لواط و امثال آن بشود نمی شود. این مسئله در قرآن به آن پرداخته شده است اما مفسرین در ارتباط با آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور می گویند اینجا حفظ فرج به معنای پوشاندن دامن و ناموس و فروج است نه بحث پاکدامنی. البته می شود که هر دو را هم در بر بگیرد.در سوره مومنون وقتی که دارد صفات مومنون را مطرح می کند در کنار ۶ صفتی که برای مومنان آمده که قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاه فاعلون و الذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العادون. که آیات اول سوره مومنون است. يكبار دیگر عین همین تعبیری که الان تلاوت کردیم در سوره معارج آمده ، معنیش این است که کسانی که ناموس پرست و مراقب ناموسشان هستند و جز بر همسران شرعیشان این گنج را ، این در همیشه بسته را باز نمی کنند. کسانی که در ارتباط با غیر همسر مراقبت دارند. این ارتباط با غیر همسر را دقت کنید.چون گفته فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، هركس ورای این ارتباط دنبال چیز دیگری بگردد تجاوز كار است. ارتباط با غيرهمسر شرعی شامل خود ارضایی، که درفقه ما استمناع گفته می شود، شامل ارتباط با هم جنس، که امروزه تحت عنوان هم جنس گرایی مطرح می شود، و در شریعت خدای ناکرده منجر به گناه نابخشودنی لواط می شود، یا ارتباط با حیوانات با اشياء می شود ، همه اینها را در بر می گیرد. یعنی حفظ فرج مطلق است. یعنی یک مسلمان، یک مومن، یک خداپرست ، یک کسی که می خواهد به رضایت خدا برسد و أوليك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ، به فردوس و بهشت الهی راه پیدا کند، این انسان باید در مسائل جنسی تمام دریچه های لذائذ حرام را ببندد ، دریچه لذت حلال که ازدواج و ارتباط با همسر شرعی است را باز کند. وگرنه ارتباط با هم جنس، ارتباط با خود، که به عنوان خود ارضایی می شود. ارتباط با زن نامحرم، که ارتباطاتی منجر به زنا می شود . و در قرآن بحث ولا متخذي اخدان مطرح شده است که جا داشت در بحث معاشرت به این هم اشاره کنیم. اتخاذ خذن یعنی معشوقه گیری و طوری ارتباط با نامحرم داشتن که به دوستی ها و رفاقت های جنسی منجر شود این را باید یک مرد و زن مسلمان مراقبت کند و حافظ ناموس و دامن خودش باشد. این بعد قضیه که حافظ ناموس و دامن خودش باشد در قرآن باز هم به تعبیرات دیگر آمده مثلا در سوره فرقان آمده ولا يزنون ، زنا نمی کند، یا در سوره ممتحنه آيه آخرش آمده که يا أيها النبی إذا جاءک المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يشرفين ولا يزنين ، زنانی که با تو بیعت میکنند مبنی بر اینکه زنا نکنند، یا در جای دیگر آمده که یا أيها اللبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسترقن ولا يزني ،حكم زنا در قرآن مطرح شده که ۱۰۰ تازیانه است برای زن و مرد مجرد. که همسر ندارند یا «وللاتي يأتين لفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم» در سوره نساء آیه ۱۵، یا آیه ۱۶ و الذان ياتينها منكم فاذوهما ، هر کدام از این موارد اشاره به وقتی دارد که یک انسان مسلمان اعم از زن و مرد وارد حریم غير الهی شده و پایش را از آن حریمی که خدا برایش ترسیم کرده که عبارت است از ارتباط با زن با شوهر شرعی خودش، محرم شرعیش . پاشو دراز تر کرده به دامن یکی از آن گرفتاری ها غلتیده و آلوده به یک حرام شده. این در قرآن متعدد آمده است. این یک بعد قضيه بود اما یک بعد دیگر قضیه پوشش است. طبق آنچه که روایات و تفاسیر در آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور به آن اشاره می کنند می گویند همه جا حفظ فرج در قرآن به معنای پاکدامنی و خودداری از زنا و لواط و همان مواردی که ما به آن اشاره کردیم است. اما اینجا حفظ فرج به منزله پوشاندن ناموس است، عورت پوشاندن است. که درباره مرد و زن يكسان آمده. به مردان سفارش شده که عورت خودشان را بپوشانند و ما روایت داریم که حتی انسان بدون عذر نباید که اجازه دهد که کسی یا حتی خودش عورتش را ببیند. حتی اگر جنبه پزشکی دارد تا ضرورت اقتضاء نکرده زن هم نباید عورت زن را ببيند، مرد هم نباید عورت مرد را ببیند. و این همیشه باید در یک پوششی، در یک مراقبتی ، در یک محافظتی باشد، فقط مواقع ضروری که اقتضا دارد، بیماری است، تطهیری است، مسئله ضرورتی است یا مسئله لذت جنسی حلال که آن قضیه اش فرق می کند پس بحث پوشاندن فرج که میزانش برای مرد مسئله پوشاندن عورت است و قسمت مستحب آن از زانو تا ناف است برای زن دایره اش وسیع تر است و بلافاصله بعد از مسئلا سفارش بر حفظ فرج مسئله آشکار نکردن زینت و مسئله خمار مطرح می شود. در ارتباط با حفظ فرج بسیاری از مفسرین این گونه نظر می دهد که زن كل بدنش ناموس است و باید كل بدنش را بپوشاند یعنی از فرق سر تا نوک پا به غير از الا ما ظهر منها وجه و کفین که اجازه داده شده و معاف شده از پوشاندن مابقی باید کلا پوشانده شود.
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در ارتباط با مسئله حجاب و آداب آن رسیدیم به بحث پوشش و اشاره کردیم به آیه ۳۱ سورة نور، اكنون بحث پوشش را می خواهیم کامل کنیم. در قرآن در ارتباط با مسئله پوشش، می شود یکی به مسئله پوششی که آدم و حوا در بهشت، در آن باغ، با برگهای درخت های بهشتی، من ورقة جنه ، پوشش برای خودشان فراهم کردند به عنوان تاريخچه اشاره کرد و یکی به مسئله جلباب که در سوره احزاب آیه ۵۹ آمده و یکی هم به مسئله پوشش که در آیه ۳۱ سوره نور آمده است. خمار، جلسه پیش گفتیم که بحث حفظ فرج که در آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور رو به مردان و زنان آمده، از نگاه مفسران پوشاندن عورت است، برخلاف جاهای دیگر قرآن که حفظ فرج به معنای پاکدامنی و مراقبت از خلاف جنسی نکردن است اینجا به معنای حفظ عورت و فرج است. اما اگر این طور باشد بعضی ها فروج را درباره زن شامل تمام بدنش گرفته اند، اما یک افراد دیگری، تعداد بیشتری از مفسرين، ويحفظن فروجهن ، مثل ارتباط با مرد به مسئله عورت فقط اختصاص داده اند. و در ادامه آیه که ولا يبدين زينتهن را به مسئله بدن تسری داده اند. به این شکل که به آن می پردازیم. بدا ، یعنی آشکار کردن، ولا يبدين یعنی آشکار نکند. ۲ بار در این آیه دستور توصیه سفارش آشكار نكردن زينت برای زنان آمده ، یک بار آن می گوید: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، يعنی زنها زينتشان را آشکار نکنند مگر آن قسمتی از زینت که خودش خود به خود آشکار می شود. یک جای دیگر می گوید: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن و ادامه می دهد یعنی موارد جواز آشکار کردن زینت، که عبارتند از زينت در برابر همسر، پدر، پدر همسر، پسران، پسران شوهران، برادران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان مسلمان، کنیزان یا غلامان، یا افراد خنثی با بچه ها. تمام واردی که استثنا شده است از پوشاندن و اینکه مسئله آشكار کردن زینت درباره آن مورد نظر نیست اینجا اسم برده شده. مسئله ولا يبدين زينتهن ،زينتشان را آشکار نکنند، زینت از نظر لغت یعنی یک چیزی را از خودش زیباتر جلوه دادن، اما  الاخره زینت یک تعریف معهودی هم در ذهن های ما دارد ، مفسران زینت را 3 جور معنی کرده اند، یکی می گویند: زینت عبارت از كل بدن زن. ولا يبدين زينتهن ، یعنی ان تمام بدنش زینت حساب می شود از فرق سر تا نوک پا به جز قسمتی که جواز داده شده وجه كفين، که مقصود از إلا ما ظهر منها ، یعنی قسمتی که در تعاملات به طور خود به خودی آشکار می شود که عبارت است از صورت زن و دستان زن، پس بعضی ها زينت را عبارت گرفته اند از کل بدن زن و اینکه زن زينتش را آشكار نكند يعني كل بدنش را بپوشاند مگر قسمتی که خود به خود در تعاملات آشکار می شود که عبارت است از دست و صورت که واقعا اگر بخواهد آنها را بپوشاند عسر و حرج برایش ایجاد می شود. یک معنای دیگری که کرده اند زینت را به معنای جای زينت گرفته اند. یعنی مثلا زينت سر که گل سر است می آید روی مو، زینت گردن که گردنبند است می آید روی گردن، زينت گوش که گوش واره است می آید روی گوش. زينت دست بند می آید روی مچ، زینت پابند می آید روی پا، کمربند می آید روی کمر، وقتی که می گوید زینت هایشان را آشکار نکنند مسلما منظورش این نیست که مثلا يک خانم گردنبندش را روی دستش نگیرد تکان بدهد که پیدا باشد. معلوم است که این منظور نیست گردنبند روی گردن قشنگ است یعنی گردنبند زینت گردن است. کمربند زینت کمر است. گل سر زینت مو و سر است. پس بنابراین وقتی می گوید: زينت هایشان را آشکار نکنند یعنی زینت و مواضع زینت، آن جاهایی که زینت می رود رويش سوار می شود که مقصود از موی سر تا پا تا همه مواردی که جای زینت ها است. که موارد استثنا هم دارد که می گویند انگشتر و لاک زینت حساب می شوند چی؟ می گویند چون دست و صورت استثنا شده از مواضع زینت بدون زینت اشکال ندارد که پیدا شود. یعنی اینکه لاک نزنید دستتان پیدا شود. ماتیک نزنید و صورتتان ، لبتان پیدا باشد. انگشتر دستتان نکنید که دستتان پیدا شود، ماتیک نزنید و صورت و لبتان پیدا باشد. انگشتر دستتان نکنید و دستتان پیدا باشد یک همچین معنی را مفسران می کنند. یک معنی دیگر زینت هم همان زینت کردن معمول است که باید توجه داشته باشیم طبق أومن ینشا في الحلية ، زن به زیور و زینت علاقه بخصوص دارد و این زیور و زینت، حالا چه بحث زينت هایی که اسم برده ایم و چه بحث آرایش ، به سرو صورت رسیدن چون این مسئله در آن وجود دارد و اسلام و قرآن هم آن را نفی نکرده اند، و رد نکرده اند نگفته زينت نكنيد، بلكه گفته زينتهایتان را آشکار نکنید یعنی زینت برای زن علاوه بر اینکه برای روحیه خودش لازم است برای تلطیف فضای زندگی و برای کمک به بهبود ارتباطات خانوادگی اعم از عاطفی و جنسی هم لازم است، ولی بحث آشكار نكردنش مطرح است.بعضی ها همین زینت را به همين زينت معمول گرفته اند و گفته اند که زن اجازه بروز زینت هایش را ندارد جز برای مواردی که اسم برده شده. بعضی های دیگر هم إلا ما ظهر منها را برگردانده اند به اینکه مثلا اندام یک انسان ، چهارشانه بودنش، قدش اینها هم جزء پيكرش حساب می شود، ولی دیگر اجتناب ناپذیر است یک نفر نمی تواند خودش را از نظر بلند چهارشانه بودن، لاغر بودن، بلند بودن، کوتاه بودن بپوشاند بنابراین آنها استثنا شده است، مطالب دیگری هم در ارتباط با زينت از سوی بعضی صاحب نظران گفته شده اما ما از آنها چشم پوشی می کنیم.مابین ۲ دستور ولا يبدين زينته که در سوره نور آیه ۳۱ آمده وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، كلمه خمرهن يعني خمارهایشان، خمار از خمر می آید به معنی پوشش، علت اینکه به شراب خمر می گویند چونکه عقل انسان را می پوشاند و حالت غیرعادی برای انسان ایجاد می کند، خمار مقنعه است و می پوشاند، مقنعه وقتی به هنه ضمیمه می شود و خمر جمع خمار است می گوید: خمرهن معلوم می شود که اینها مقنعه داشته اند و مقنعه برایشان چیز آشنایی بوده است. نگفته بوده که وليضربن بالخمار، یا نگفته سیابن باسم الخمار، بلكه گفته خمرهن ، معلومه برای زنان و مردانی که آیه را می شنیدند كلمة خمار کلمه آشنایی بوده و زن ها خمار داشته اند. وليضربن بخمرهن على جوبهن ، یعنی بزنند خمارهایشان را به گریبان هایشان، پس احتمالا خمار یا مقنعه یا روسری جوری بوده که روی سر را می پوشانده اما گریبانشان باز بوده، تقریبا شبیه پوشش هایی که مردان عرب الان دارند ، که اون چفیه یا روسری که سرشان می پوشاند اما به ۲ طرف شانه ها آویزان است و گردن و گریبان و سینه شان پیداست. شاید زنان هم یک همچین حالتی، لباسشان داشته برای همین می گوید بزنند خمارهایشان را پرگریبان هایشان، یعنی یک جوری باشد که گریبان و سینه شان را هم بپوشاند.
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جلسه گذشته در بحث پوشش بانوان با استناد به آیات ۳۱ سوره نور و ۵۹ سوره احزاب رسیدیم به این سوال که از سوی بعضی صاحب نظران یا غیرصاحب نظران مطرح شده که در قرآن اشاره ای به مسئله مو نشده است. توجيهاتی در این زمینه خوانده و شنیده شده که بعضی وقت ها عزیزانی را هم متوجه این مسئله می کند و دچار سوال می کند، در پاسخ به این مسئله ما وارد ۳ تا بحث شدیم، یکی اینکه خمار و جلباب، هر دویش خمرهن و جلابيبهنه نشان می دهد که زن عرب در عصر نزول قرآن با خمار و جلباب آشنا بوده و می دانسته چی هست و فقط استفاده صحیح از آن
نمی کرده، قرآن همان چیزی را که در فرهنگ آنها وجود داشته گرفته و تصحیح کرده نحوه استفاده آن را در باره جلباب گفته: يدنين عليهن من جلابيبهن ، جلباب هایشان را به خودشان نزدیک کنند. و درباره خمار گفته: وليضربن بخمرهن على جيوبهن مقنعه هایشان را به جيب ها و گریبان هایشان بزنند تا گریبان و سروسینه شان پیدا نباشد. یک مسئله دیگری هم اینکه سوال کردیم که جلباب و خمار را کجا استفاده میکنند؟ جز اینکه روی سر می ندازند، مقنعه و روسری و چادر و ملحفه سراسری است جایش از سر تا پا است و بنابراین طبیعتأ مو را دربر می گیرد و پوشش مو بدون
اینکه لازم باشد اسمش آورده شود شامل می شود. مخصوصا که ولا يبدين زينتهن ، زینت هایشان را آشکار نکنیم، گفتیم گل سر می رود روی مو، گردنبند می رود روی گردن، پس همه مواضع زینت را به جز صورت و دست که استثنا است به غير از زینت می شود نشان داد دربر می گیرد، یکی از موضع های زینت مو است بنابراین مورا هم باید پوشاند. یک اشاره ای به عرف متشرع می کنیم، در طول تاریخ می بینیم که الان راهبه ها چه مسیحی هستند یا زنان متدين يهودی حتی بعضی از تصویرهایی که از حضرت مریم ثقاشی شده نگاه کنیم می بینیم که مدل پوشش مخصوصا در راهبه ها توجه شما را جلب میکنیم مدل پوششان عين مدل پوشش زنان مسلمان مقيد الان خودشان را می پوشانند. یعنی تمام مو از قسمتی که مو می روید از پیشانی پوشیده شده، حتی یک تار مو هم پیدا نیست، چه چیزی این اشتراک را در دین یهودیت و مسیحیت و در دین اسلام و در بین اهل سنت و شیعه، در گذشته و حال، در تمام اقوام چه چیزی این اشتراک را بوجود آورده، جز اینکه همون مدلی دین داری کرده اند و همون مدلی به پوشش متلبث شدند که فرا گرفته اند و عرضه شده به آنها، در سوره احزاب زنان پیامبر اولین مخاطبان بحث جلباب هستند و بعد این تسری داده شده به دختران پیامبر و بعد به بقیه مومنین و در سوره نور آیه ۳۱ هم که همه دختران و زنان مومن را در بر گرفته است، شمول این مسئله در متشرعین حتی در دین های دیگر، در عرف متشرعه ذهن را بی اختیار می برد به اینکه پس بحث چلباب و بحث خمار كل مو را هم که شامل مو، گوش وگریبان و گردن می شود را هم در بر می گیرد و ضمن اینکه خود ما هم کاملا متوجه هستیم که زیبایی مو و می گویند که زینت رو به مو است. و زیبایی مو خیلی کمک می کند به جذابیت و زینت انسان بنابراین چون هدف ولا يبدين زينتهن ، يعني زينتها آشکار نشود که جنبه تحریک کنندگی و تبرج برای زن نداشته باشد و مرد هم بتواند با امنیت در جامعه زندگی بکند این مسئله کاملا از نظر عقلی هم مورد تایید قرار می گیرد. در قسمت بعد بحث پوشش می آییم موارد استثنا کسانی که قرآن اسم برده با جزئیات اسم برده. که زنان در مقابل چه کسانی لازم نیست که این پوشش و این خمار و عدم آشکار کردن زينت را داشته باشند. آنجا شامل همسران،پدران، پدر شوهران، پسران، پسران شوهران، برادران، برادر زادگان، خواهر زادگان،زنان و نساء هنه یعنی زنان مسلمان، نه زنانی که در جهان وجود دارند. مفسرین و فقها اشاره کرده اند مبنی بر اینکه نساء هنه یعنی زنان مسلمان، یعنی زن باید در برخورد با زن کافر و مشرک مراقبت کند که زینت هایش را آشكار نكند، یعنی در حقیقت نه حالا به سفت و سختی حجابی که در ارتباط با نامحرم باید رعایت شود باشد، ولی نباید که اسرار زنان مسلمان و ناموسشان در معرض دید زنان كافر هم قرار بگیرد. شاید از جهات اینکه زنان کافر آن را شایع می کنند، پخش می کنند و اطلاع می دهند و شاید از جهات دیگری که می شود مفسرین را مورد توجه قرار دهند به این مسئله پرداخته شده است. یکی هم غلامی که صاحب آن یک زن است که البته الان بحث برده داری منسوخ شده و پرداختن به این مسئله ضرورت ندارد. و یکی هم بحث تابعین، تابعین یعنی کسانی که حكمشان تبعیت می کند از حكم همین هایی که الان گفته شد. یعنی پدران، پسران و شوهران و برادران و .... ، أو التابعين غير أولي الإربة ، اربه به معنای نیاز و به معنای عقل است. اولي الإرتة يعنی صاحبان عقل و صاحبان حاجت و نیاز، غير أولي الإربة يعني غير صاحبان عقل و غير صاحبان نیاز. پس خداوند می گویند زنان معافیتشان بر چه کسانی است به جز شوهر، پدر، پسر و پسر خواهر و پسر برادر و اینها از غير أولي الإربة هم معاف هستند. غير أولي الارية یعنی کسانی که عقلشان به مسئله زن نمی رسد یا نیازشان به مسئله زن نمی رسد.صاحب نیاز نیستند. اسم می برد، غير أولي الإربة من الرجال معنیش یعنی افراد  خنثي ، یعنی افرادی که ما در عرف عامیانه مان می گوییم خواجه یعنی کسانی مرد هستند در ظهور اوليه، ولى گرایشات به جنس زن ندارند و بی تفاوت هستند به جنس زن و حتی شاید خودشان تمایل داشته باشند که زن باشند. بنابراین از اینها هم نیازی نیست که انسان خودشان را بپوشاند. از یک طفل، طفل هم نیاز به مسئله جنسی در آن بیدار نشده و عقلش به مسئله جنسی نمی رسد وخطری در این که خودمان را نپوشانیم نیست چه برای طفل و چه برای زن. توضیح می دهد الذين لم يظهروا على عورات النساء اینجا معلوم می شود که عورات در همان بحث زینت کل بدن زن شاید عورت گرفته شده باشد و از طرفی هم بچه هایی که متوجه مرد و زن بودن نیستند نمی دانند که مرد و زن چه تفاوت هایی دارند و توجهشان به این موضوع هنوز جلب نشده است. در فقه میگویند بچه غير مميز، یعنی بچه ای که قدرت تمیز این مسائل را هنوز ندارد. حالا این هم یک مسئله ای است که میزان سن تعیین کننده نیست. الذين لم يظهروا على عورات النساء معلوم می کند یعنی طفل بودن به سن نیست، طفل هستند اما ممكن است که به دلایلی ممیز شده باشند، بلوغ زودرس برایشان پیش آمده باشد یا اطلاعاتی و صحنه هایی دیده باشند که متوجه شده باشند، طفلی که على القاعده این چیزها را ندیده باشد عدم رعایت حجاب و پوشش زن برایش از نظر الهی اشکالی ندارد.
فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقريبا مدعی شدیم که ابعاد مختلف مسئله حجاب و آداب آن در قرآن حتی با بیان جزئیات آمده و خیلی از موارد هم اسم بردیم و نشان دادیم که حتی نحوه صحبت کردن، مستثنیات پوشش، نحوه راه رفتن، خیلی از این مسائل ریز و دقیق گفته شده جایی که به صورتی که حتی جای سوالی هم باقی نمی ماند. اما ابعادی هم است که مطرح نشده است مثلا یکی از آن موارد عطر زدن است در قرآن نیامده و اشاره ای نشده تا جایی که دیده ایم در قرآن و ممكن است عزیزانی در قرآن دقت کنند و متوجه چیزهایی بشوند. ولی در قرآن به مسئله عطر زدن و نحوه تعامل این موضوع با نامحرم اشاره نشده اما روایات ما در این باره تكليف را روشن کرده اند. مسئله عطر زدن میرود جزو مسائلی که نوعی تبرج و نوعی جلب توجه ليعلم ما يخفين من زيته را زیر پا محقق می کند. درباره مسئله عطر روایات متعدد داریم که زن ها باید مراقبت کنند که برای بیرون رفتن از خانه و در تعاملشان با نامحرم عطر نزنند. این احتياج به یک توضیحی دارد. انسان از بوی بد متنفر است و فطرت انسان آن را پس می زند هر انسانی وظیفه دارد در تعاملش با دیگران خوشبو باشد و یا لااقل بد بو نباشد. اما وقتی بحث محرم و نامحرم پیش می آید در این مورد ما روایات متعدد داریم که زن باید مراقبت کند که بوی خوشش به نامحرم نرسد و از طرفی به قصد بیرون رفتن از خانه و در ارتباط با نامحرم عطر نزند. که این قسمت را حتی بعضی روایات داریم که به منزله زنا (نه زنای واقعی) حساب می شود. چون در روایات داریم که هر عضوی زنای بخصوص خودش را دارد. نگاه وقتی چشم تو چشم عميق دوخته شود زنای نگاه است. وقتی که مثلا فرض کنید صحبت آن جوری که نباشد باشد با ناز و کرشمه صحبت بشود آن می شود زنای گفتار، این مسئله هم که می گویند به منزله آن است در حد همان عمل و تأثیرش است. لازم است این نکته را بگوییم استعمال نکردن عطر در لباس رو به نحوی که مردان متوجه نشوند با نظافت کامل بدن و مراقبت از بدبو نبودن در تعاملات بین خانم ها و محارم كاملا سازگار است. یعنی یک زن مسلمان محجب عفيف ضمن اینکه به شدت مراقب نظافت و تمیزی خودش است و لباسش را عوض می کند و نظافت می کند و استحمام می کند و زیر بغلش و مواضعی که ممکن است عرق باعث بدبویی می شود تمیز نگه می دارد و ضمن اینکه از پودرهایی که کمک می کند برای اینکه بوی بد بدن کم بشود. چون عرق که خودش خود به خود بو ندارد باکتری هایی که در آن مواضع عرق جمع می شوند و فعالیت می کنند آنها ایجاد تولید بوی بد می کنند. فرض کنید که زاج سفید یکی از ابزارها و ماده طبیعی است که اگر استفاده بشود در حد کم آن در مواضعی که عرق کم می شود باعث می شود که از بوی بد جلوگیری می کند. یا اگر به لباس زیر خیلی کم عطر زده شود وقتی که لباس رو می آید روی آن، مانتو با روسری می آید رویش و چادر که پوشش سراسری است به بیرون و به نامحرم برسد. ضمن مراقبت بر تمیزی باید مراقبت کرد بر اینکه بوی عطر، بوی عطری که مخصوص زن است. بوی عطری که تحریک کننده است. یک عطری ممكن است بوی آدامس بادکنکی بدهد و یک چیزی نباشد که تحریک کننده باشد. یک همچین بوهایی را باید مراقبت کند که نباشد.یکی دیگر از مراقبت هایی که ندیدیم در قرآن به آن اشاره شده باشد بحث رنگ وطرح های پوشش است. فکر کنید که می شود از چادرهای براق، گلدار، رنگی استفاده کرد یا انواع تزئین ها را به لباس رو، روسری، جلباب، چادر بخشید ، انواع تورها ، انواع تزئینات یا نه. چقدر ما در این زمینه توصيه داریم آنچه که از روایات بر می آید مثلا ما یک روایتی داریم که امام معصوم با خانمی ملاقات می کند و آن خانم دستش بیرون می آید و لباسش رنگی و کلدار است. به امام قبلا گفته بود که من رفتم به دیدن برادر دینی ام. بعد امام به او می گوید: دفعه بعد که می خواهی دیدن برادر دینیت بروی آن لباس رنگی و گلدار را نپوش. حالا نه به معنای اینکه مطلقا لباس گلدار و رنگی حرام است. بحث این نیست، بحث همان است که تا حد امكان ولا يبدين زينتهن رعایت بشود، یعنی اگر ما پوششی داریم و این پوشش حاوی زینت أست، حالا چه زينت های رنگی و چه زینت های شکلی، انواع مختلف زینت ما، ممانعت کنیم از اینکه این زینت های ما آشکار شود. استفاده از رنگ هم ، خوب انواع رنگ های مختلف است، بعضی از رنگ ها تحریک کننده هستند، بعضی رنگ ها خیلی جنبه زینتی هستند، بعضی رنگ ها خیلی جنبه زینتی ندارند و عادی هستند این را تقريبا عرف جامعه تعیین می کند. در ارتباط با چادرهای براق دار استفداع شده بود از مراجع تقلید برخی از مراجع گفته بودند که وقتی که به صورت عرف در جامعه درآمده و عادی شده استفاده از آن چادر گلدار براق اشکالی ندارد. ولی تا قبل از اینکه به صورت عادی در بیاید آن زنانی که ابتدائا از این پوشش استفاده می کنند آن بالاخره ولا يبدين زينتهن را زیر پا می گذارند و اشکال دارد، این است که باید توجه داشته باشیم عرف هم یک مقداری مسئله را تغيير می دهد که مثلا درصد استفاده از رنگ با درصد استفاده از جذابیت های زینتی اگر در یک جامعه ای خیلی دیگر عرف شده باشد آن جنبه جلب توجه کنندگیش کم می شود ولی به هرحال طبق ولا يبدين زينتهن ، و طبق يعلم ما يخفين من زيته هر چقدر که زن
بهتر بتواند زینت هایش را بپوشاند گویی که به این آیات مقدس قرآن بیشتر عمل کرده است. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مباحثی که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است بحث فيت زن و مرد در ازدواج است، این بحث لزوم رعایت كفيت زن و مرد در ازدواج با مسئله پاک دامنی و مسئله حجاب به نوعی گره می خورد. سعی می کنیم در یکی دو جلسه این مسئله را باز کنیم. اول اینکه خانواده در نگاه قرآنی یک مسئله محوری است، مدارک این حرف که خانواده مسئله محوری است یکی آن آیه ای است که می فرماید : و أنكحوا الأیامی منکم و الصالحين من عبادكم و إمایم ، که دستور و توصیه و سفارش به ازدواج هم درآوردن مجردها می کند، چه در سطح انسان هایی که آزاد زندگی می کنند و چه در سطح برده ها ، می گوید که ازدواج را تسهیل کنید و ازدواج را مهیا کنید و عوامل ازدواج افراد را فراهم کنید. یکی دیگر از مسائلی که نشان می دهد مسئله خانواده محور است، در آیة ۱۰۲ سوره بقره آیه خاصی است که مسئله سحر و جادو در آن است و خیلی مورد سوال قرار میگیرد آنجا می گوید: واتبعوا ما تثلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت تا اینجا بحث افرادی است که شیاطین و اجنه ای که سحر را به مردم بیاد می دادند و اورادی را سرقت می کردند و به مردم یاد می دادند. اما در اینجا می گوید که: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، این شیاطین و جن های کافر اورادی را از هاروت و ماروت یاد می گرفتند که به وسيله آنها بین انسان و همسرش تفرقه ایجاد کنند و آنها را از هم جدا کنند. یکی از راه هایی که ما به اهمیت یک مسئله پی ببریم این است که ببینیم دشمن روی آن مسئله چه عکس العملی نشان می دهد، به عنوان مثال می گوییم وقتی که دشمن به مسئله هسته ای و اینکه ما مصلح بشویم به دانش هسته ای انقدر حساسیت نشان می دهد این علامت این است که این مسئله خیلی از اهمیت ویژه ای برخوردا راست و می تواند در آینده ما و پیشرفت ما موثر شود و دشمن نسبت به آن احساس خطر می کند. حالا در این مسئله هم شیطان قسم خورده که فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، چند بار در قرآن برای انسان شاخ و شانه کشیده و قسم خورده که من همه انسان ها را اغوا می کنم، حالا وقتی که قرار است شیطانک ها و جن های كافر و آنهایی که تحت تعلیم و حزب شیطان هستند، انسان را به در کنند، چرا از بین تمام مواردی که می توانسته در فعالیت ساحران و شیطان ها و جادوگران اسم ببرد خداوند متعال در آیة ۱۰۲ سوره بقره که آیه کوتاهی هم نیست، يفرقون به بين المرء وزوجه را مطرح می کند یعنی می گوید اینها چیزی را از تاروت و ماروت یاد می گرفتند و اورادی را بکار می بردند که يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، که بتوانند بین انسان و همسرش ایجاد اختلاف و تفرقه بكنند. این چه چیزی را نشان میدهد؟ این را نشان می دهد که شیطان با توجه به اطلاعاتی که دارد و شیطانک ها تحت فرمان او هستند می داند که خانواده سلول های اجتماع است و اگر سلول های اجتماع مسموم شوند، سرطانی شوند، آلوده شوند، اختلاف در آنها بوجود بیاید ، شما پیگری را در نظر بگیرید که سلول های آن بیمار شوند خوب همة پيكر به بیماری دچار می شوند پس بنابراین خانواده سلول های جامعه هستند، شیطان و ابليس این را می داند از دانش و ابزارهایی که دارد و از اورادی که دارد استفاده می کند، و به صورت سحر و جادو و اورادی را یاد می دهد به آدم ها که چکار کنند که بین انسان و همسرش ایجاد اختلاف بكنند، در حقیقت با مریض کردن خانواده ها هم افراد را مريض می کنند و از حض انتفاع می اندازد و روحیه و آرامششان را می گیرد، جهنميشان می کند چون با هم اصطکاک پیدا می کنند و با هم برخورد می کنند ، هم جامعه را مریض میکند. لازم است اشاره کنیم که وقتی که خداوند می خواهد انسان را بیافریند، ملائکه میگویند: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء یکی از بزرگترین مظاهر فساد، که در قرآن است اختلاف است. یکی از بزرگترین مظاهر فساد در جوامع انسانی است. پس شیطان در حقیقت از طریق ایجاد اختلاف بین زن و شوهر، حالا با همان ابزارهای سحر و القاء در ذهن و روي روان انسان ها و روی اوهامشان کار کردند، چکار می کند؟ ایجاد فساد می کند، یعنی ایجاد اختلاف می کند، اختلاف که شد دشمنی است، دشمنی که شد زد و خورد هست، آبرو ریزی هست، پاپوش درست کردن برای همدیگر هست، خدای نکرده کار ممکن است به ضرب و جرح و قتل هم بکشد. از طريق آیة ۱۰۲ برداشت کردیم که از سياست دشمن درجه یک انسان که شیطان است بر عليه انسان که تفرقه انداختن بین زن و شوهر ها است پی می بریم که دوستی و مودت بین زن و شوهرها و همدلی و همزبانیشان خیلی مهم است. و شیطان چون می داند این خیلی مهم است روی این سرمایه گذاری می کند تا از بینش ببرد. 
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در جلسه بحثی را شروع کردیم در ارتباط با اهميت خانواده و ارتباطش با مسئله حجاب، در مقدمه آن از آیه ۱۰۲ سوره بقره استفاده کردیم. گفتیم که چرا از همه جملاتی که شیطان می تواند برای اینکه کاخ سعادت انسان را ویران کند و انسان را به جهنم بکشد، خداوند این عبارت ، فيتعلمون بينهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه را استفاده می کند. آیا سحر مورد دیگری از کاربرد ندارد یا این به خاطر شدت اهميتش است که شیطان با توجه به اهدافی که دارد می داند که اگر خانواده را دچار اختلاف و تفرقه بكند در واقع هم افراد جامعه را بیمار کرده و هم سلول های جامعه را که خانواده باشند. بنابراین کل جامعه در آن تفرقه و فساد و ناهمخوانی به وجود می آید، پس ما این را به عنوان دلیل و مدرک این که اسلام به مسئله خانواده اهمیت می دهد یکی از دلایل این را نقل کردیم و یکی هم آیاتی که جلسه پیش مطرح کردیم. پس مسئله خانواده در نگاه اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است حالا که خانواده خیلی محوریت دارد و خیلی مهم است معیارهایی را که اسلام برای حفظ قوام و روابط خانوادگی و سالم ماندن ارتباطات و جلوگیری از تباهی و فساد و خانواده مطرح می کند یک محور اعتقادی است،یعنی کفیت اعتقادی را مطرح می کند و یکی محور پاکدامنی است، یعنی کفیت جنسی را مطرح می کند، محوریت اعتقادی، كفيت اعتقادی را می توانیم در آیات ۲۲۱ سوره مباركه بقره و در آیات سوره ممتحنه دنبال کنیم که وقتی یک نفر كافر باشد یا مشرک باشد ازدواج با آن جایز نیست و اگر کسی زن و شوهری با هم مدتها رابطه زناشویی داشته باشند اما يكيشون به اسلام بگرود و یکی كافر بماند خود بخود رابطه زناشوییشان ملغی می شود و باید که مهریه ای که فرد کافر پرداخت کرده به او پرداخت شود. با توجه به این، ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن وكافة مؤمنة خير من شركة ولو أعجبتكم، نشان میدهد که معیار حتی اینکه انسان برود با یک کنیز که از نظر پایگاه اجتماعی و از نظر پایگاه علمی مسلما پایین تر از یک انسان آزاد است ولی اینکه برود با یک برده ازدواج کند چه مرد وچه زن ارجحیت دارد تا اینکه برود با یک انسان آزادی که از نظر دینی دچار شرک است و یا کافر است ازدواج بكند، پس بنابراین یکی از محورهای کفیت در امر ازدواج محور اعتقادی است. اما یکی دیگر از محورهای کفیت، محور جنسی و محور پاکدامنی است. آیات مربوط به آن این است، الخمينات للحوثيين، والخبيثون للخمينات، الطيبات للطیبینن للطیون که در آیه سوره مبارکه نور آیه ۲۶ است، یکی محور پاکدامنی را گفتیم که کفیت جنسی را نشان میدهد که می گوید، خبيث از آن خبيث است، مرد خبیث از آن زن خبيث است یعنی ناپاک) زن خبیث از آن مرد خبیث است، مرد پاک از آن زن پاک، زن پاک از آن مرد پاک است که به طور خیلی مشخص اینجا این کفیت را قرآن مطرح کرده است. باز در همان سوره نور همان جا که می گوید زن و مرد زناکار باید که حد بخورند می گوید که در آیه ۳ سوره مبارکه نور می گوید: زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی کند و زن زناکار جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند یا یک همچین ازدواجی یا پیوندی بر مومنین حرام شده است. پس بنابراین اسلام روی مسئله كفیت جنسی یعنی پاکدامنی که زن و مرد از حیث پاکدامنی، از حيث درنغلتیدن به مسئله زنا باید با هم همخوانی داشته بر باشند و فقط در یک صورت مرد یا زن اجازه دارند بروند با مرد یا زنی که پاكدامن نبوده ازدواج کنند که توبه واقعی اتفاق افتاده باشد و این زن با این مردی که در این مسیرهای انحرافی می رفته برگردد از مسیرش و تغییر جهت بدهد و توبه هم اینجوری نیست که صرفا اعلام کند یا ادعا کند که من پاک شده ام، بلکه باید حتما مدتی لااقل طبق بعضی از روایات که از نظر معیار می پرسند که مثلا چه کسی نماز شب خوان حساب می شود، امام معصوم می فرمایند: کسی که یک سال بر نماز شب خواندن مداومت كند، حالا مثلا در تجربه های خودمان هم چه کسی معتاد حساب نمی شود؟ کسی که الان یک هفته است مواد مخدر را ترک کرده اینجوری نیست که بگوییم معتاد نیست برای اینکه ممكن است هفته بعد دوباره به این مواد پناه ببرد بلکه باید مدتی، لااقل یک سال، دو سال گذشته باشد در مر مسئله زنا هم اگر مردی با زنی اهل این کار بوده و عادت به این رفتارهای حرام و ناشایست داشته و حالا ادعا می کند که توبه کرده باید یک فرصتی برایش فراهم شود که پاکدامنی خودش را در عمل نشان دهد و آنوقت می شود که به ازدواج با او فكر كرد، پس بنابراین این مسئله كفويت جنسی و همخوانی از حيث پاکدامنی در مرد و زن نشان می دهد که قرآن می خواهد همان سلولهای جامعه که عبارتند از خانواده پاک بمانند، وقتی سلول پاک بشود هم نسلی که از این واحدهای خانوادگی به وجود می آید پاک است و هم تک تک سلولهای جامعه که عبارتند از خانواده ها دارای پاکی و ارتباطات پاک هستند بنابراین کل جامعه پاک و منزه از زنا ومسایلی ملحق به آن مثل لواط و امثال آن می شود.مقصودمان از طرح این مسئله این بوده که ببینیم بگوییم این مسئله چگونه به حجاب مربوط می شود وقتی که ما حجاب را رعایت نکنیم، رفتارمان، پوششمان، حرف زدنمان، زیور و آرایشمان تبرج داشته باشد و نوعی دعوت آشکار با نهان به نامحرم برای ایجاد ارتباط، برای چشم چرانی، برای نظم و امثال آن داشته باشد این نامحرمی که به سمت ما جذب می شود، با پسر یک خانواده است، یا پدر یک خانواده است، یا همسر یک خانواده است، یا برادر یک خانواده است. بالاخره او عضوی از اعضای آن خانواده ای است که قرار است پاکی در آن به صورت محوری حاکم باشد ، خوب وقتی ما یکی از اعضای این خانواده را با رفتارهایمان، با پوشش و تبرج خودمان از راه به در کردیم و به سمت خودمان کشیدیم، یعنی در حقیقت آن حسن، قرآن به مسئله ازدواج به زن ازدواج کرده می گوید: محسنه ، محسن، محسن يعنی زنی که در دژ ازدواج رفته یعنی از طریق غیرت شوهرش و از طریق پوشش حمایتی شوهرش در یک مراقبه ای قرار گرفته که پاک می ماند. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
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خانواده و ازدواج دژی است که زن و مرد در آن قرار می گیرند و در آن دژ محافظت می شوند از نگاه جنسی شدن و مورد طمع جنسی قرار گرفتن و مورد تعرض جنسی قرار گرفتن و گفتيم به چند زن در قرآن محسنه گفته می شود یکی از آن زن ها زنی است که در دژ پاکدامنی خودش و یکی از آن زن ها زنی است که در دژ ازدواج و همسرداری قرار دارد و آن غيرت مرد و آن توجه و مراقبت مرد و آن پیوندی که اینها با هم بسته اند و عقد کرده اند و به هم قول داده اند که در کنار هم بمانند و پایبند هم باشند دژی است که زن را از اینکه خودش را در اختیار دیگری بگذارد یا اینکه دیگری به خودش اجازه دهد که به این زن فكر بكند مصون نگه می دارد . یعنی کلمه محسن و محسنه خودش بار معنایی دارد و نشان می دهد که ازدواج یک پوشش محافظتی و یک ایمنی به وجود می آورد که حتی نگاه ها و نیت ها را ایمن و پاک می کند یعنی به محض اینکه مردی در جامعه متوجه میشود که این زن به مردی تعلق دارد و همسر دارد فکرش را از پرداختن به اینکه با این زن ارتباطی برقرار کند با تقاضایی نسبت به این زن داشته باشد آزاد می کند و منصرف می کند، حالا در ادامه بحث جلسه گذشته که می گفتیم مسئله خانواده در اسلام خیلی اهمیت دارد و کفیت جنسی باید رعایت شود و فلسفه آن این است که سلول های جامعه و این واحدهایی که این جامعه را تشکیل می دهند همه آنها پاک بمانند، علاوه بر اینکه نسل و بچه هایی هم که از این خانواده و از این زن و مرد بوجود می آیند پاک بمانند، اگر رفتارهای غیر شرعی، بی حجابی و تبرج و زينتهای نامتعارف انجام شود توسط زن ها چه اتفاقی می افتد؟ این اتفاق می افتد که این دژ آسيب می بیند و آن زنجيره ایمنی که در سایه تشکیل یک خانواده پاک اتفاق افتاده بود آن زنجیره با گسست رو به رو می شود، چگونه؟ یا فرد سومی، یا فرد نامحرمی وارد این ارتباط می شود یا یکی از اعضای این جمع پاک و پاکدامن را به سمت خودش می کشد و با رفتارهای نامناسب او را به سمت خودش جذب می کند و خانواده را دچار سردی و احتمالا فروپاشی می کند پس در هر دو صورت که فرد جدیدی با خلاصه نیات ناپاک
وارد این سیستم ایمنی بشود و یا اینکه یک نفر را بكشد به سمت خودش و از خانواده جدا کند چه مرد را و چه زن را با رفتارهای نامناسب، اتفاقی که می افتد و آنی که صدمه می بیند دژ و سلول خانواده است. وقتی این اتفاق افتاد جامعه آسیب می بیند چون سلول ها بیمار می شوند و نسل آسیب می بیند که در سایه ارتباط پاک زن و شوهر به هم حلال، مرزی خداوند که این ارتباط را می پسندد می توانستند نسل پاک بوجود بیاورند.پس بنابراین با استفاده از آیاتی که لزوم کفیت جنسی و پاکدامنی را در زن و مرد مطرح می کرد و با استفاده از آیه ۱۰۲ سوره مبارکه بقره و با استفاده از اصطلاح محسنه و محسن در قرآن کریم که ازدواج و زن شوهر دار را ایمن می خواند که در حسن قرار دارد ما به این نتیجه رسیدیم که اگر حجاب رعایت نشود این حسن حسینی که اسلام برای تشکیل نسل صالح و برای محافظت اجتماع از آلودگی تایید و امضا کرده دچار آسیب جدی می شود و دود این مسئله به چشم همان کسی هم می رود که با تبرج و با بی حجابیش با اون مردی که با چشم چرانیش آن خانواده را به خطر انداخته است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما به خانواده ای تعرض می کنیم اجازه می دهیم که به خانواده ما هم تعرض شود، مثل این می ماند که من از چراغ قرمز رد می شود، پس یعنی اینکه من می گویم اشکالی ندارد که انسان از چراغ قرمز رد شود پس اگر من از چراغ قرمز رد شدم و دیگران را هم با خطر روبرو کردم احتمال این که کسی هم از چراغ قرمز رد شود و من را با خطر روبرو کند زیاد است و در واقع من این را تایید کرده ام، حالا اگر من مردی هستم که با چشم چرانی به زنی که در امنیت و حسن و حریم یک مرد است تعرض كردم يا اگر زنی هستم که با تبرج و با رفتارهای عشوه گرانه مردی را که در حسن خانواده قرار دارد و به سمت خود جذب کردم در حقیقت انگار اجازه می دهم و جواز صادر می کنم که عین این رفتار را با پدرم زنی بکند با مادرم مردی بکند، با دخترم مردی بکند، با پسرم زنی بكند و خانواده من را هم از نظر ایمنی دچار خطر بكنند در حقيقت شاید اگر آن عزیزانی که در جامعه رفتارهای غیر شرعی می کنند، چه مرد و چه زن، چه در پوشش، چه در صحبت کردن و چه در نگاه كردن و موازین شرعی را نگاه نمی کنند و حریم نامحرم را رعایت نمی کنند اگر بدانند که با عدم رعایت حریم ها در حقيقت جواز عدم رعایت حریم خانواده امن خودشان را هم صادر کردند شاید تجديدنظر جدی بکنند در این امر و این راه را دیگر ادامه ندهند و در حقیقت اگر که ما اجازه بدهیم به خودمان که به مال كسی دست درازی بکنیم این یعنی اجازه داده ایم به دیگران که به مال ما دست درازی کنند. حالا شما مال را بردارید و بگذارید ناموس، حالا دست درازی به ناموس هم صرفا مسئله زنا نیست، بحث چشم چرانی، بحث حرف های بیهوده و شوخی های بیهوده و امثال آنرا هم در بر بگیرد که می تواند مقدمه رفتارهای حرام بعدی باشد. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
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از ابعاد مسئله حجاب و عفاف و حيا، مسئله دوست دختر و دوست پسر است. گاهی جوری برخورد می شود که انگار مسئله دوست دختر و دوست پسر داشتن و دوست دختر و دوست پسر گرفتن یک مسئله عادی است و یک مسئله ای است که مهم نیست و یک مسئله ای است که طبیعی است و باید باشد. ما در این باره در قرآن توصيه داریم وانقدر این توصیه مهم بوده که ۲ بار هم مطرح شده، یکی در آیه ۵ سوره مائده و دیگری در آیه ۲۵ سوره نساء ، یک بار خداوند می گوید که زنی را که انتخاب می کنید اگر شرایط ازدواج عادي نداريد اجازه داريد از زن كنیز باشد، خوب آنوقت ها نظام برده داری وجود داشته، بعد در کنار مسئله اجازه می گوید به شرط آنکه این زن دوست پسر گیر نباشد و در سوره مائده آیه ۵ هم می گوید: مردها می توانند با زن هایی ازدواج کنند اما نباید که آن مردی که می خواهد با یک زن ازدواج کند به خودش اجازه بدهد که متخلي أخدان، یعنی دوست دختر گیر باشد. أخدانی جمع خدن است، خدن یعنی دوستی در کنار لغت هایی مثل قرين، مثل صاحب ، مثل صديق كلمة خدن در روایات استفاده شده است. در واقع خدن که جمعش أخذاني است یعنی دوست ها، حالا آیا این اتخاذ خدن به معنای دوستی است که ۲ دختر یا ۲ پسر با هم دوستی برقرار می کنند بین ۲ نامحرم این رابطه باشد، یا اینکه نه به معنای رفیق، رفيقه و معشوقه، به معنای اینکه ارتباط جنسی هم بین این دو دوست برقرار باشد. این تقریبا در بیان تفسیری مفسرين مختلف نگاه کردیم ساکت هستند از این مطلب، یعنی شرحی در این مطلب نبوده اما یک چیزی به ما کمک میکند که منظور خداوند را درک بکنیم. آنهم قبلش است، وقتی که می گوید: محصنين غير مسافحين يا محصنات غير مسافات ، یعنی به زن ها می گوید با مردهایی
که محصن هستند و غیر مسافح ، غیر مسافح يعني غير زناکار، یعنی پاکدامن و به دنبال رفتارهای حرام و غیرشرعی نیستند. وقتی یک همچین توصیه ای را می کند وقتی می گوییم اتخاذ خدن دقیقا به همان معنا است که روابط جنسی برقرار باشد بین دختر و پسر، پس در واقع تکرار می شود آیه و لزومی ندارد وقتی که می گوید یک همچین حالتی نداشته باشند که اینها غير مساحات باشد یعنی رابطه پاک بین آنها برقرار باشد می گوید: مخصات غير مساحات و محصنين غير مسافجين یکی در آیه ۲۵ سوره نساء است و دیگری هم در آیه ۵ سوره مائده است. وقتی این سفارش را می کند معلوم می شود که این مرد با این زنی که می خواهیم انتخاب کنیم برای همسریمان نباید زناکار باشد و نباید روابط جنسی با غیر همسرش برقرار کرده باشد و اهل این برنامه ها باشد. پس اتخاذ خدن یعنی دوست گیری، 
نمی تواند صرفا مسئله جنسی باشد، احتمالا مقدمه است یعنی ارتباطاتی که همه جور نزدیکی و صمیمیتی را ایجاد می کند و وقتی این نزدیکی و صمیمیت از حالت عادی دو آدمی که با هم هم شاگردی و یا آشنا هستند درآمد و به دوستی و به دوستی نزدیک ، به دوستی صمیمی مبدل شد چه بسا که آن مقدمه ای برای مسئله خروج از حسن پاکدامنی برای مرد یا زن را فراهم بیاورد و بعد هم به مسئله زنا منجر شود. پس مسئله دوست دختر و دوست پسر را لازم می دانیم تشريحش کنیم. یک موقع هست که ۲ نفر با هم همکار و همكلاس هستند، و ۲ نفر با هم همسایه هستند و مسلما اینها قرار نیست که با هم دشمن باشند و خواهان خير هم هستند و همدیگر را می بینند و سلام می گویند و احوالپرسی می کنند و سالها با هم در یک محیط همکاری می کنند، طبیعی است که یک سلام و احوالپرسی عادی برقرار است. این هرگز به معنای اتخاذ خدن نیست. اما اتخاذ خدن اون دوستی است که صمیمیت غیرمعمول در آن است. چون ما با همه آحاد جامعه دشمن نیستیم که وظیفه ما این است که با همه آحاد جامعه دوست باشیم اما دوستی با آحاد جامعه به معنای حریم را شكستن و حریم نگه نداشتن نیست كما اینکه مثلا فرض کنیم که رئیس یک اداره با کارمندان خودش ضمن اینکه دوست است و ضمن اینکه خواهان پیشرفت و خیر و سعادت آنها است اما یک حریمی را رعایت می کند، یک جوری نباشد که انقدر اینها با هم صمیمی و نزدیک باشند که به راحتی کارمندان اداره بگویند که ما حوصله نداریم سرکار بیاییم و تو هم حق نداری که حقوق ما را کم بکنی، ما با هم رفیق هستیم و این حرفها را با هم نداریم، همان طور که بین رئیس و مرئوس یک حریمی رعایت می شود و بین پدر و مادر و فرزندان یک حریمی رعایت می شود، بین دو آشنا و دو همکلاسی هم یک حریمی رعایت می شود به نحوی که رازهایشان به هم گفته نشود، از علایق و احساست شخصیشان پرده برندارند که سبب ایجاد دوستی های صمیمی که مقدمة تصافح و مسئله زنا باشد فراهم نشود. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
در ارتباط با مسئله پاکدامنی و دوست گرفتن و عدم ارتباط با نامحرم ۲ آیه دیگر در قرآن است که می شود به آن اشاره کرد و آن هم در جریان بچه دار شدن حضرت مریم (س) است یعنی معجزه خداوند که عیسی مسیح را به مریم داد ، وقتی که فرشته خداوند به شکل یک جوان و به شکل یک مرد بر حضرت مریم جلوه می کند و می آید جلو مریم می گوید که انی أعود بالرحمان منک ان كنت تقيا ، من به خدای رحمان از تو پناه می برم اگر تو آدم خدا ترسی هستی، او می گوید من رسول خدا هستم برای اینکه به تو یک فرزند پاک ببخشم، می گوید: چگونه می شود آی يكون لي غلام ولم يمسستی بشر ولم أك بغيا چگونه ممكن است که من بچه دار شوم و هرگز مردی من را لمس نكرده و بشری به من دست نزده، مسلما منظور این نیست که بشری به من دست نزده یعنی مادر حضرت مردم وقتی که مریم به دنیا آمده او را لمس نکرده ، بغلش نکرده و در آغوشش نگرفته و به او شير ندادد. نه مقصود همان مرد نامحرم است که نامحرمی
به من دست نزده و ولم أك بغيا ، من هم آدم اهل بغی و تجاوزی نبوده ام که از رفتارهای انسانی و الهی فاصله بگیرم و وارد روابط حرام شوم. حالا با توجه به این موضوع اینجا مريم تاکید می کند که من پاکدامن هستم. وقتی که مریم می رود بچه را به دير عرضه می کند آنها میگویند که يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أم بغيا نه پدر تو آدم بدی بود و نه مادر تو زناکار و تجاوز كار بود پس چطور است که تو الان با یک بچه ای که ما تا الان ندیده ایم که بچه ای را دختر پاکدامنی بیاورد و ادعا کند که این بچه من است بدون اینکه مردی به من دست زده باشد. این قضیه گرچه
که ربطی به این موضوع ندارد، بعد آنجا حضرت عیسی مسیح (ع) شروع می کند به تكلم و می گوید : إني عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیاً ، و حضرت عیسی مسیح از ساحت حضرت مریم دفاع می کند و پاکدامنی او را نشان می دهد، برخوردی که حضرت مریم با این فرشته خدا می کند که بلافاصله از اینکه مردی بخواهد به او نزدیک شود و
تا بحث بچه را مطرح می کند و می گوید من انسان پاکدامنی هستم که همیشه مراقب بودم مردی به من دست نزند و من آدم تجاوزکاری نبوده ام می خواهم نتیجه بگیرم در تكميل بحث جلسه گذشته که بحث دوست دختر و پسر بود اینکه اتخاذ خدن و دوست گرفتن می تواند مقدمه ای باشد برای ارتباطات لمسی و غیره که حرام هستند و منجر به حرام های بزرگتر می شوند و البته همین جا هم همین نکته را لازم می دانیم بگوییم که اگر بعضی از خانواده ها در این مسئله خیلی سختگیری نکنند و عوامل ازدواج فرزندشان را زودتر فراهم بکنند و اگر فرزند قصد ازدواج دارد مانع تراشی نکنند خیلی از وقت ها این راه های حرام صلا باز نمی شود. وقتی ما جوانی را در سن ۲۲، ۲۳ و ۲۴ که بالاخره سنی است که نیاز به مسائل جنسی وجود دارد و نیاز به همسر هم وجود دارد از ابعاد مختلف، هی برای او مانع تراشی میکنیم و می گوییم حالا درست تمام شود، سربازیت تمام شود، حالا سرکار بروی، حالا فوق ليسانسیت را بگیری، حالا
دکترات را بگیریم و حالا كنكورت را بدهی همش ما جریان را به تعویق می اندازیم و نیاز او را سرکوب می کنیم طبیعی است که آن نیاز خودش را از طریق ارتباطات دوستی و ابتدای آن هم یک دوستی ظاهرا پاک و بدون نیت بد و بعد به دوستی ناپاک تبدیل می شود و بعد هم به رفتارهای خطرناک منجر می شود. در ارتباط با اینکه چقدر خانواده می تواند موثر باشد و پاکدامنی و درستکاری اعضای خانواده در تربیت نسل صالح چقدر تاثیر دارد و ما باید مواظبت کنیم که رفتارهای خطرناک و حرام را در زندگیمان حاکم نکنیم، دوست گیریهای ناجور، دوست دخترگیری و دوست پسر گیری و روابط نامناسب، آیه ۹۰ سوره انبياء ، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ، قابل توجه است به این صورت که وقتی که ذکریا تقاضای نسل صالح میکند و می گوید: رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين ، خداوند برای اینکه یحیی را به او ببخشد میگوید : وأصلحنا له زوجه، خوب زوج صالح، زوج مناسب، زکریای متدين،نتیجه آن يحيي خواهد بود، وقتی که اینها زن و شوهر در مسير الهی باشند بچه شان هم يسارعون في الخيرات و دغو نا رغبا ادامه دهنده راه پدر و مادر در مسابقه خوبی، مسابقه کار خیر کردن و دائم خدا را با بیم و امید خواندن و با خشوع بندگی کردن، بچه شان هم در همان مسیر پیش می رود و تکمیل کننده و ادامه دهنده راه پدر و مادر خواهد بود، ولی اگر این کفیت وجود نداشته باشد و یکی از پدر و مادر چه در قبل از ازدواج و چه در بعد از ازدواج، این رفتارهای حرام را داشته باشند و توبه نکرده باشند از آن تاثير آن در زندگی خانوادگی و در نسلشان جوری خواهد بود که ممکن است آن بچه به مسیری خلاف مسير ظاهری ادعایی پدر و مادر برود و مايه دردسر و عذابشان هم بشود. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
 بسم الل الرحمن الرحيم
یکی از سوال هایی که در سطح جامعه زیاد مطرح می شود بحث این است که آیا حقیقتا اسلام دستور پوشاندن مو را داده یا نه؟ و استدلال می کنند که در هیچ کجای قرآن مساله پوشش مو نیامده است. ظاهر این حرف ممكن است که افرادی را کاملأتحت تاثیر خودش قرار دهد و فکر کنند که مبنای درستی دارد چونکه واقعا در قرآن هيچ جا نیامده
که خانم ها موهایشان را بپوشانند، اما این یک مغلطه ای در آن است و حتی دیدیم که یک مجتهدی که حالا چقدر اطلاعات دینی داشت در این باره وارد بحث شده بود و استدلال کرده بود و به نوعی اثبات کرده بود که به ما در اسلام مسئله پوشش مو را نداریم، برای پاسخ دادن به این سوال ما از چند راه وارد می شویم چون این را قبلا در بعد درسیش به آن پرداخته ایم، اما اینها به بعد پاسخگویی به شبهات می خواهیم به آن وارد شویم از چند بعد به قضیه می پردازیم، بعد اول اینکه هر وقت دیدیم که دشمن روی یک اسري خیلی سرمایه گذاری می کند بفهمیم که آن امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلا وقتی که می بینیم دشمن روی بحث ولايت فقيه خیلی حساسیت نشان می دهد و سعی می کند این اصل از اصول مورد اعتقاد جامعه اسلامی ما و جمهوری اسلامی را مورد خدشه قرار دهد و یک اصل غیر پیشرفته معرفی بکند ما باید بفهمیم که دشمن متوجه شده که از ناحيه ولایت فقیه است که دارد لطمه می خورد و اتفاقا همین اصل را باید بیشتر به آن بپردازیم. حالا مسئله حجاب و چادر و پوشش و این اخيرا که مسئله پوشش مو مطرح شده وقتی دشمن از طرق مختلف وارد می شود به نوعی که با این مسئله را دچار شبهه بكند و در ذهن ها ابعادش را غبار آلود جلوه دهد و یا اینکه با اصل مسئله کاملا مبارزه کند مثل اینکه در بعضی از کشورها اجازه نمی دهند که دختران محجبه با روسری وارد کلاس یا بعضی از مشاغل و ادارات شوند یا این که می آید این را لوس می کند و روسری هایی درست می کند که از هر زینتی بدتر است و کلاه ها و پوشش هایی درست می کند که در واقع خودشان مصداق تبرج کامل است، به نوعی به هر حال این رامورد تعرض قرار می دهد. می خواهیم به عزیزان و معلمانی که ممکن است با اینگونه برخورد ها و سوالات و شبهه ها برخورده باشند بگوییم توجه عزیزانی را که سوال می کنند به این نکته جلب کنند که وقتی بیشتر از هرچیزی هجوم به حجاب است و هجوم به چادر و هجوم به پوشانیدن مو است این اثبات می کند که این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تأثير خاصی هم می گذارد که دشمن چون متوجه آن تاثیر خاص است می خواهد آن تاثیر را کمرنگ و بی رنگ بکند این یک جواب ما است که چرا انقدر حساسیت نشان داده می شود روی این مسئله جواب دوم اینکه ما دقت کنیم ببینیم در طول تاریخ از ابتدایی که ادیان ابراهیمی مطرح شده اند تا به امروز زنان چه پوششی داشته اند و موهای سرشان آیا رها بوده یا پوشیده بوده؟ | بیان این خاطره خیلی موثر است در چگونگی مجاب کردن ذهن ها به سمت ضرورت پوشش ، یک عزیزی می گفت که من در انگلیس زندگی می کردم دختر ۹ ساله ام به سن تكليف رسيد و حجاب و روسریش را به او دادم و فردای آن روز با روسری سر کلاس رفت و بچه ها مسخره اش کرده بودند و روسریش را کشیده بودند. و این دختر با حالتی کلافه وارد خانه شد و گفت من از فردا روسری سرم نمی کنم، من به او گفتم که من یک پیشنهادی به تو دارم تو این پیشنهاد را اجرا کن و عملی کن و اگرکه موثر واقع نشد اشکالی ندارد می توانی از فردا بدون روسری بروی. گفت پیشنهاد شما چیست؟ من گفتم فردا که با روسری وارد کلاس شدی اگر آمدند تمسخرت كنند بگو که من از شما یک سوال دارم قیافه من به حضرت مریم شبيه تر است یا به قیافه شما؟ عكس و تمثال حضرت مریم در ساختمان مدرسه بود و و هرروز بچه ها آن را می دیدند و او با حجاب بود و پوشیده بود. این دختر فردای آن روز با روسری به مدرسه می رود و وقتی که این بیان را مطرح می کند بچه ها با یک حالت احترام با او روبرو می شوند و دست از شوخی کردن و سر بسر گذاشتن بر می دارند. و بعدها این دختر به مادرش گفته بود که از روزی که من این مسئله را گفتم بچه ها در کلاس یک جور دیگه ای با من رفتار می کنند و به من خیلی احترام می گذارند انگار که خیال می کنند بین من و حضرت مریم یک ارتباط و شباهتی وجود دارد حالا ما دقت کنیم ببینیم که حضرت مریم و یهودیانی که در بنی اسرائیل زندگی می کردند و پيرو تعليمات حضرت موسی (ع) بودند اینها آیا موهایشان باز بوده یا بسته بوده؟ پس چرا عکس ها و تصویرها و توصیه های دینی و لباس های به یادگار مانده از آن دوران ها و نقل هایی که در تاریخ ثبت شده همه اثبات می کند که پوشش در زنان یهودی و مسیحی هم بوده حالا وقتی این را مطح می کنیم عده ای می خواهند بگویند که پس آنچه که الان در سیستم مسلمان ها دیده می شود در حقیقت اسلام وجود ندارد بلکه تحت تاثير يهود و مسیحیت این به مسلمان ها تحمیل شده و حجاب اصلش در اسلام نبوده، برای تکمیل جواب اینجا این مسئله را مطرح می کنیم که در قران ۲ لفظ خمار که جمعش خمر است و لفظ جلباب که جمعش جلابيب است آمده، جلابيب که جمع جلباب است در قرآن مطرح شده و به زنان توصیه شده در آیه ۵۹ سوره احزاب می گوید: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جلباب هایشان را به خودشان نزدیک کنند. و در سوره نور هم آیه ۳۱ می گوید: بخمرهن على جيوبه ولا يبدين زينته سوال این است که وقتی می رویم کتاب لغت را نگاه می کنیم می بینیم نوشته خمار، روسری، مقنعه، و وقتی می رویم کتاب لغت را نگاه می کنیم می بینیم نوشته جلباب، ملحفه پوشش سراسری، چادر، پوششی از خمار بلندتر و از ردا کوتاه تر، و نکته قابل توجه که معمولا به صورت سفسطه آمیز مطرح می شود و ذهن ها را منحرف می کند این است وقتی به ما می گویند که زن بدنش را بپوشاند ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ، وقتی زن قرار می شود که فرجش یا بدنش را بپوشاند آیا هیچ جایی در قرآن گفته شده که زن باید راتش را بپوشاند ؟ آیا گفته شده زن باید تفش را بپوشاند؟ آیا گفته شده زن باید بازویش را بپوشاند؟ آیا گفته شده زن باید پشتش را بپوشاند؟ نه گفته نشده، ولی طبیعی است که لباس تن آدم است، وقتی خمار روی سر آدم است، وقتی جلباب روی سرتاسر بدن از سر به پایین را گرفته طبیعی است که پوشش سراسری هم پا را می پوشاند و هم دست را می پوشاند و هم ران را می پوشاند و هم شکم را می پوشاند. مثلا اینکه ما بگوییم در قرآن گفته نشده زن ها مويشان را بپوشانند مثل این می ماند که در قرآن گفته نشده که زن ها نافشان را بپوشانند این اصلا محلی از طرح ندارد به خاطر اینکه وقتی کسی لباس تنش است به طور طبیعی شكمش و تافش هم پوشیده است. وقتی هم که کسی روی سرش چیزی انداخته به طور طبیعی موهایش پوشیده است، خوب روسری برای پوشش مو است ، روسری که به عنوان دامن یا شلوار استفاده نمی شود بنابراین این نوعی شبهه است که به نحوی زيركانه مطرح می شود و ذهن های خالی و ساده را دچار شبهه می کند فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی 
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در جلسه گذشته بحث زینت را مطرح کردیم و به خاطر پاسخ دادن به شبهه پوشش مو دوباره مطرحش کردیم جا دارد که اینجا روایاتی را که در تفاسير مطرح شده إلا ما ظهر منها را مطرح کردیم چون در قرآن می گوید که ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها اينكه این زینتی که ظاهر می شود و استثناء شده از پوشش چیست؟ چون ممكن است بعضی ها بیایند بگویند که إلا ما ظهر منها مو را در بر می گیرد ما از روایات این را بیان کنیم و استخراج کنیم، این مطلبی که می گوییم در کتاب های روایی شیعی هست و در کتاب کافی و در تفسيرهایی مثل تفسير صافی مطرح شده است. شهید مطهری هم در مسئله حجابشان مطرح کرده اند. از امام صادق (ع) سوال شد مقصود خدای تعالی از عبارت إلا ما ظهر منها چیست؟ می فرماید زینت ظاهری عبارت از سرمه و انگشتر، یعنی سرمه و انگشتر را استثناء میکنند از وجوب پوشش زینت ها برای زن یا در یک روایت دیگری از امام باقر (ع) آمده که زینت ظاهری عبارت از لباس، چون لباس را دیگر نمی شود پوشاند. یعنی لباس رو که تن انسان هست اگر بخواهیم لباسی را بپوشانیم باید دوباره لباسی بیاید روی آن لباس را بپوشاند و اینگونه دور بوجود می آید، پس جامع و آن لباس سراسری که زن می پوشد آن زینت ظاهری است و قابل پوشاندن نیست، حالا می توانیم آن لباس ظاهری را همان چادر سراسری با مانتوی بلند و سراسری یا شٹلی، چیزی که به هر حال بدن را می پوشاند معنی بکنیم. سرمه، انگشتر، خضاب دست ها و النگو، یک بخشی از این قضیه هم بر می گردد به عرف مردم عصر پیامبر اسلام و ائمه اطهار، مثلا حنا زدن به دست ها و پاها چیزی بوده که مرسوم بوده و الان ما در بسیاری از دهات و روستاهایمان و در بسیاری از قبایلمان و زندگی های عشیره ای مخصوصا در بين عرب ها مسئله حنا بستن یک چیز مرسوم است مرد و زن دست و پایشان را حنا می بندند و چون شاید جنبه دارویی و جنبه بهبود و بهداشت پوست را داشته باشد و یک چیز مرسوم در بین مردم آن عصر و حتی خیلی از عشایر در کشورهای عربی باشد این مسئله هم جزء الا ما ظهر منها حساب شده و بعد گفتند که زینت سه نوع است یکی که برای همه مردم است ، یعنی همه مرد و زن استفاده می کنند، مثلا در بسیاری از کشورها هستند که مرد و زن سرمه می زنند به چشمشان. اینجا این زینت خاصی نیست که زن از آن استفاده کند. یا مثلا انگشترهای ویژه ای مثل انگشتر عقیق که به قصد عبادت و تقرب دستشان می شود نه به قصد زینت، مرد و زن دستشان می کنند، و امثال آن و همینطور جامه و حنا که همان خضاب است را توضيح دادیم. دوم برای زینت هایی است که برای محرم ها است، و آن جای گردنبند به بالاتر و جای بازوبند به پایین و خلخال به پایین، یعنی کاملا امام معصوم اینها را اسم برده و سوم زینتی است که اختصاص به شوهر دارد که آن تمام بدن زن است. پس امام باقر (ع) آمده اند زینت ها را سه قسمت کرده اند، زینت های عمومی که اشکالی ندارد،زینت هایی که اختصاص به زوج دارد که بدن زن است و زينت هایی که برای محارم اشکالی ندارد اما برای غیر محرم اشکال دارد، مثلا جایی که گردن بند گذاشته می شود و 
بقیه اش یعنی گردن زن و موی سر زن برای محارم اشکالی ندارد. خلخال به پایین که یعنی مچ پای زن به پایین و بازوبند به پایین که شامل النگو و دستبند می شود، یک روایت دیگری هم داریم که ابوبصیر از امام صادق (ع) در تفسير إلا ما ظهر منها باز استفسار میکند و توضیح می خواهد و امام می گوید انگشتر و دستبند و از امام صادق (ع) می پرستند که برای مرد نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جایز است اگر زن محرمش نباشد می گوید چهره او و دو کف دستش و قدمش، البته مسئله قدم در بین علمای شیعه متحد الديدگاه نیستند و نظر یکسانی ندارند امروزه تقريبا قريب به اتفاق علما و مراجع تقلید پارو جزء مواردی اعلام می کنند که باید پوشیده بشود ولی از روايات ما یک همچین اختلافی را داریم که گاهی مستثنیات پوشش را علاوه بر وجه یعنی چهره و كفين ۲ کف دست گاهی ۲ قدم هم در روایات مطرح شده است و اینک این روایتی که گفتیم از کتاب کافی بود. اما معیارمان برای عمل مراجع تقلید هستند که رفته اند مجموعه روایات را دیده اند و طبق مجموعه روایات به آن نظر شرعی مورد نظر خودشان رسیده اند. البته در تفاسیر اهل سنت هم یک اشاراتی در این باره هست که شهید مطهری هم در كتاب مسئله حجاب به این موضوع اشاره کردند مثلا فخر رازی می گوید مقصود از زینت أشكار چهره و دو دست زن تا مچ است و چهره و دو دست و دو پا برای مرد ها است. پس یعنی زینتی که آشکار می شود برای مردها چهره و دو دست و دو پا است اما برای زن فقط چهره و دو دست تا مچ، البته این یک نظری نیست که همه در آن اتفاق نظر داشته باشند بلكه مثلا فرض کنید بعضی ها آمده اند زینت را گرفته اند به امور مصنوعی یعنی آرایش ها و خضاب هایی که انسان علاوه بر چهره خودش از آن ها استفاده می کند. مثل سرمه کشیدن و انگشتر دست كردن و بعد چون در بعضی موارد اینها را جدا کردن از زن سخت است، یعنی زنی که الان حنا بسته و از این مسئله چه برای زینت و سلامت استفاده کرده حالا نمی تواند در خارج از خانه این حنا را از دست خودش جدا کند این اجازه داده شده که حنا به دستش باشد. با فرض کنید سرمه وقتی که برای عادت قبيله يا سلامتی یا استحباب، چیزی که معمول است مرد و زن استفاده می کنند و در یک شهری معمول است و زنی استفاده کرده که حالا برایش خیلی سخت است که هربار می خواهد با نامحرمی مرتبط شود این سرمه را پاک کند و دوباره استفاده کند در همچین مواردی نوعی مرخصی و اجازه استفاده از این موارد استثنایی که إلا ما ظهر منها است داده شده که این قسمتی که الان عنوان کردیم از نگاه فخر رازی بود در صفحه ۱۴۸ کتاب مسئله حجاب شهید مطهری به آن پرداخته شده است. و می شود اینگونه گفت که فرض کنید زینتی جزو بدن باشد، مثل خالکوبی هایی که وجود دارد که جزء بدن می شود و دیگر قابل جدا کردن نیست، اینجا می شود گفت که این جزء إلا ما ظهر منها است، که البته در توضیح آن را هم باید از نظر مراجع را پرسید که آیا باید پوشانده شود یا اینکه اجازه نپوشاندن داده شده است. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
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یکی از مواردی که در بحث حجاب اگر بخواهیم به طور کامل به آن بپردازیم و این مسئله نباید مورد غفلت قرار بگیرد بحث صدا و صوت زن است، ما بحث این را که زن آیا می تواند به نحو عشوه گرانه ای صحبت بکند یا نه در قرآن کریم به طور صريح داریم که ما وارد آن شدیم و گفتیم که در قرآن در سوره احزاب در آیه ۳۲ ، می فرماید که: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلیه مرض وقلن قولا معوقا از وقت قولا معروفا متوجه می شویم که محتوای گفتار خانم باید معروف و مالوف باشد و نباید از سخنانی که محتوای تحریک کننده دارد استفاده شود. از فلا تخضعن بالقول می فهمیم که نباید نحوه تكلم خانم به صورتی باشد که تحریک کننده باشد و خود آیه می فرماید فيطمع الذي في قلبه مرض تا کسی که در قلبش مرض است به طمع نیفتد اما اینکه آیا زن اجازه صوت بلند کردن و فریاد زدن دارد یا نه، و یا اینکه آیا اجازه آواز خواندن دارد یا نه؟ قرآن خواندن دارد یا نه، مستقیما از خود آیه استخراج نمی شود مگر از حواشی و روایاتی که در این ارتباط مطرح شده، در تفسیر آیه مردم سوال کرده اند، یا اینکه از کنار این از آن قسمت هایی که می گوید و لا يضربن بأرځله يعلم ما يخفين من زيته آنجا وقتی که میگوید صدای زینتتان و صدای آن چیزی که به پایتان بستيد، خلخالتان نباید بیاید که تحریک کننده است، بعضی از علما استفاده کرده اند که پس نباید که صدای زن به عنوان زینت شنیده شود. در بین اهل سنت ما این فتوا را می بینیم که حنفیه بر این عقیده هستند که وقتی پا به زمین کوبیدن حرام است به طریق اولاء بلند شدن صدای زن هم حرام است. اما بلند شدن صدای زن نمی تواند مطلقا حرام باشد، بلکه با توجه به محتوا و فضایی که آیه ترسیم می کند هم در آیه ۳۱ سوره نور و هم در آیه ۳۲ سوره احزاب آنچه که زمینه حرمت و حلالیت را مطرح می کند هیجان انگیزی و توجه آفرینی و ایجاد زمينه فساد است. فاضل جواد می گوید: که اگر زن از فساد و فتنه در امان نباشد نباید صدایش را بلند کند. ما بهترین چیزی که در سیره می بینیم خطبه های حماسه آفرین حضرت زهرا (س) در مسجد مدینه و دفاع از حقشان است و خطبه های آتشین و سوزناک حضرت زینب (س) در بارگاه يزيد در برابر عبیدالله است. اگر این حرکت وجود داشت شاید اقتضا می کرد که ابتدا که حضرت می خواست شروع کند می گفت که بر خلاف این وضعیت و این کار حرام است من به دلیل وظیفه شرعی که الان دارم باید این کار را انجام دهد یا مثلا از کراهتش صحبت می کرد یا یک توضیحی می داد ولی ما در این باره هیچ چیزی نمی شنویم، و حضرت زينب فقط می گوید که من هیچ علاقه ای به همکلامی با شما ندارم و اگر که اقتضا نبود من هرگز با تو همكلام نمی شدم رو به يزيد. بنابراین مسئله حرمت نمی تواند مطرح باشد و نمی تواند از آن آیه کوبیدن پاها این برداشت شود اما چون قرآن وارد بحث چگونه صحبت کردن و كيفيت گفتار شده و گفته نباید آنان که در قلبشان مرض است به طمع بيفتند از رفتار زن و از نحوه گفتار زن اون طبیعی است اگر صدا برای احقاق حق بلند شود و اگر صدا برای ضرورت بلند شود ، اگر صدایی که بلند شود مثل راهپیماهایی که دوران انقلاب انجام می شد با انواع کارشناسی هایی که در صدا و سیما انجام می شود اینها طبيعتا نمی تواند احتمال فتنه وفساد را در خودش داشته باشد به طور طبیعی. اما آواز خواندن و قرآن خواندن از آن جهت که زن صدایش یک لطافت و ظرافتی دارد که اگر یک مقداری هم پیچش به صدایش بدهد، حالت جلب توجه کنندگی و هیجان آفرینی را بیشتر می کند و چه بسا که ایجاد زمینه فساد را بکند اینجا بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مثلا اینطوری سید قطب در "في ظلال القرآن" اینجوری می گوید : چه بسا صدای زینت یا بوی عطر از سوی زن مهیج تر از رویت خود زن باشد. و اسلام برای حفظ سلامت جامعه این همه دقت و ظرافت را به کار برده است ، چون هدف از اینکه به زن می گویند که مراقب پوشش و گفتار و رفتار و حرکتت باش به خاطر اون مسئله است که هم در زن اون تمایل به جلب توجه و تمایل جنسی کنترل شود و مدیریت شود و هم در مرد اون تمایل جنسی به توجه کردن به جنس زن کنترل شود. پس چون هدف این است باید مطابق با هدف چیزهایی را که مستقیم در آیه نیومده ولی در حقیقت بیشتر از این مطالب ممكن است تحریک کننده باشد مورد توجه قرار بگیرد و ما می بینیم که در روایات این مورد توجه قرار گرفته و از جمله بوی عطر که بارها در روایات به آن اشاره شد که زن به قصد خروج از خانه و احتمال اینکه مرد نامحرمی در مسیرش باشد و در برخوردش باشد نباید عطر بزند و اگر این کار را بکند به منزله كار حرام برایش حساب می شود. متعدد ما این روایات را داریم با توجه به این صدای زن اگر جنبه تحریک کنندگی داشته باشد باید که اجتناب شود، و حالا دقیقش که زن می تواند صوت قرآن داشته باشد و یا می تواند آواز بخواند فتاوای مراجع متفاوت است البته تفاوت فتاوای مراجع تفاوت روایاتی است که مبنای مراجع برای استنباط حکم خداوند از روایات است، مثلا فرض کنید که بعضی از مراجع می گویند اگر بیم فتنه و فساد نباشد اشکالی ندارد، در بعضی از استفتائات هست که اگر دسته جمعی خوانده شود به نحوی که صدای یک زن از بین صدای زن های دیگر قابل تشخیص نباشد اشکالی ندارد حتی جایی دیدیم که استفتاء شده بود، اگر در جمعی که دارد قرآن را می خواند و آن جمع جمع قرآنی هستند و این احتمال ریبه و فساد نمی دهد اشکالی ندارد یعنی در واقع انگار که تا حدودی باید هرکس برای مسئله صوتش را بلند کردن برای آواز خواندن یا قرآن خواندن باید به مرجع خودش مراجعه کند ولی اصل و اساس اینکه هیجان انگیز نباشد و خوف فشاد و فتنه ندهد این برقرار است در
تمام این موارد، وقتی هم که می گوییم فساد و فتنه هم درباره خود خانم و هم درباره مخاطبینش. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی 
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مطالبی که گاهی به عنوان شیهه مطرح می شود و خوب است که به آن پرداخته شود این است که آیاتی از قرآن که بحث جلباب و بحث قرار زنان در خانه و عدم تبرج را مطرح کرده یا بحث چگونگی تكلم زنان را که صدایشان را نرم نکنند را مطرح کرده و امثال آن رو به زنان پیامبر اکرم (ص) در سوره احزاب مطرح شده و چه بسا که مورد خطاب اختصاص به این افراد داشته باشد و دیگران را در بر نگیرد. این بحث باید از نگاه تخصصی، نگاه علوم قرآنی و نگاه تفسیری به آن پرداخته شود. دانشمندان علوم قرآن می آیند خطابات قرآن را چند دسته می کنند. مثلا می گویند: که خطاب هایی است ظاهرش رو به پیامبر است ولی در حقیقت رو به تمام مسلمان ها است. خطاب هایی است که رو به تمام مسلمان ها است اما تمام مسلمان ها را در بر نمی گیرد. خطاب هایی است که ظاهرا یک نفر را مورد خطاب قرار داده ولی در حقیقت تعداد بیشتری مورد توجه هستند. این جور موارد را باید ما از متخصص آن بپرسیم مثلا داریم که در قرآن اصطلاح و من الناس آمده و الناس آمده ، ناس یعنی یک گروه مردم، در سوره آل عمران، الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم ۲ ناس آمده، ناس اولی یعنی گروهی از مردم و ناس دومی هم یعنی گروهی از مردم از نظر لغت، اما در حقیقت شان نزول و مفسرین اشاره می کنند که ناس اولی یک نفر بوده به اسم اشجعی مردم مسلمان را بترساند و تهدید کند از ادامه جنگ عهد منصرف کند پس بنابراین می شود که در آنجا دلیلش هم همین باشد که آن مرد که یک نفر بود نماینده گروهی بود که از طرف آنها پیام آورده بود به همين دليل قرآن کریم از اصطلاح شناس استفاده کرده. حالا در این باره هم وهبه زهیلی که از فقها و مفسرين اهل سنت است و تفسير منير را نوشته و تقريبا احاطه ای به مجموعة فتاوای چهار فرقه مذاهب اهل سنت یعنی حنفی، شافعی ، مالکی ، حنبلی دارد و کتاب های خوبی در این باره نوشته ، می گوید که درست است که در آیات سوره احزاب خطاب متوجه زنان رسول اكرم (س) است اما در حکم آیه و در معنای آیه دیگر زنان هم شریک هستند و مخاطب قرار داردن زنان رسول خدا ابتدائا به ۲ جهت است یکی به خاطر شرافت آنها است که ابتدائا آنها مورد توجه قرار گرفته اند و یکی اینکه آنها باید الگو و سرمشق دیگران باشند. من به این جمله وهبه زهیلی اضافه می کنیم که باید توجه داشت چون مسئله حیا و حجاب اولین بار است که می خواهد به صورت قانونی و به صورت فرهنگ سازی در جامعه مطرح شود در حقیقت خانواده پیامبر (ص) در اولویت هستند برای اجرا و تحقق نمونه ای از رفتار عفیفانه و محجبانه و از روی حیا تا زنان جامعه آن را یاد بگیرد. چه از حيث پوشش که داریم وقتی آیات يدنين عليهن من جلابيبهن در سوره احزاب نازل شد عایشه می گوید زنان پیامبر آمدند نحوه راه رفتنشان گویی که کلاغ سیاه روی سرشان نشسته، این یعنی چه؟ یعنی آیا پوشش عمامه مانند سیاهی داشتند یا با وقار خاصی راه می رفتند به نحوی که انگار پرنده ای روی سرشان نشسته و کلمه سياه هم اینجا قابل توجه است که چرا استفاده می شود. اما مجموعة نشان می دهد که اولین کسانی که پوشش را آن مدلی که قرآن توصیه کرده که جلبابها به آنها نزدیک شود اجرا کردند و به نمایش گذاشتند همسران پیامبر بودند که به قول وهبه زهیلی سرمشق دیگران هستند. همچنین در ارتباط با مسئله نحوه ورود و خروج به خانه ها و میزان خروج از خانه و عدم تبرج و آرایش نداشتن و بحث گفتار. یعنی در حقیقت توصیه اولی به زنان پیامبر است اما ما میتوانیم از آیه ۵۹ سوره احزاب یا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعنی درست است که اول زنان پیامبر بعد بنات دختران پیامبر و بعد نساء مومنین زنان مسلمانان ، پس بنابراین در همه مواردی که ظاهرا فقط زنان پیامبر مورد خطاب هستند، می شود از آیه ۵۹ سوره احزاب استفاده کرد که قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ای زنان پیامبر و وقرن في بيوتكن و بناتتم همین طور و تساء المومنین هم همینطور، ای زنان پیغمبر فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضي بناتتم همین طور ای پیامبر و نساء مومنین پس این شبهه را ما از ۲ طريق جواب دادیم، یکی که گفتیم به طور کلی خطاباتی در قرآن وجود دارد که باید مورد خطاب و تشخیص داد که یک جایی است که به پیامبر می گوید ولی مقصودش همه افراد هستند و یک جایی هست که به پیامبر می گوید و مقصودش خود پیامبر است و مجری دیگری برای این حکم وجود ندارد، و از طرفی هم گفتیم یعنی آن تشخیص با دانشمندان علوم قرآنی و مفسران است . از سوی گفتیم که این در حقیقت برای این است که شرافت زنان پیامبر آنها را اول قرار داده و اینکه آنها الگو و سرمشق هستند و اینکه این اولین باری بوده که این حکم داشته در جامعه اجرا می شده چه بهتر که از سوی خانواده پیامبر اجرا شود که اشکالاتش را هم پیامبر بگیرد و یک چیز نمونه كم عیبی عرضه شود و جامعه بتواند از آن الگو بگیرد و بهترین موردی که می خواستیم برای این شاهد بر قضيه و برای اثبات حرفمان بیاورم آیات ۵۹ سوره احزاب بود که به ترتیب
،اول زنان پیامبر وبعد دختران پیامبر و بعد زنان جامعه اسلامی را مورد خطاب قرار داده و گفته که باید حجاب را رعايت بكنند. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مسائلی که به صورت شبهه زیاد در سطح اجتماع مطرح می شود حدیثی است که در وسائل الشيعه جلد ۳ صفحه ۹ از کشف القومه بیان شده و شهید مطهری هم در كتاب مسئله حجاب به آن اشاره کرده اند و آن این است که روزی رسول خدا از مردم پرسیدند که چه چیز برای زن از هر چیز بهتر است. کسی نتوانست جواب دهد. امام حسن (ع) کودک بود و در مجلس حاضر بود. آمد قصه را برای حضرت زهرا نقل كرد. حضرت زهرا فرمود: که از همه چیز بهتر برای زن بهتر این است که مرد بیگانه ای ونامحرم او را نبیند و او هم مرد نامحرمی را نبیند. این مسئله باعث شده که سوال ها وشبهه های زیادی برای جوانان، جامعه و مخالفان مطرح می شود به این صورت که چطور می شود که زنی مردی را نبيند؟ مردی زنی را نبیند، یک کسی در جامعه زندگی کند و رهبانیت پیشه نکرده باشد ولی نامحرم را نبیند یا نامحرم او را نبيند. پاسخ این مسئله این است که او به متن سخن اگر دقت شود این می گوید بهترین حالت برای زن این است یعنی منظور این است که از نظر معنوی، از نظر ایمانی، از نظر عرفانی نزدیک ترین حالت زن به خدا و بهترین حالت برایش این است که ارتباط با نامحرم نداشته باشد. دقت کنیم زن موجودی است که جلوه گری و جلب توجه و میل به عرضه خود از حيث جنسی در وجودش قرار داده شده. و مرد با زن از این حیث متفاوت است. مرد جلوه می خرد. زن جلوه می فروشد، یعنی زن مطلوب است و مرد طالب است. بنابراین زن برای مطلوبیت خودش که حركاتش، سكناتش، سخن گفتنش، علائم چهره اش پوشش ، زينتش، رفت و آمدش، سکوت و حرف زدنش اگر تهذیب و تزکیه نفس در کار نباشد اگر مراقبت نباشد تمام اینها می تواند در خدمت آن ميل نفسانیش که عبارت از جلوه گری و مطلوب واقع شدن و تبرج قرار گیرد. حالا که این در زن به طور غریضی قرار دارد و در مرد هم طلب و طالب بودن به طور غریزی قرار دارد. بهترین حالت برای زن این است که مراقبت کند کمترین جلوه گری را، که می تواند جنبه جنسی به خود بگیرد را داشته باشد این روایت را از طرف دیگر مطرح می کنیم. حضرت زهرا (س) خطبه خوانده، خطبه اش سند افتخار زن مسلمان، سند افتخار فاطمه الزهرا(س)، سند افتخار برای مسلمین است. اما آیا حضرت زهرا (س) وقتی دارد این خطبه را می خواند از آن جهت که هم كلام با مردان می شود و مخاطبش مردان هستند برایش افتخار و ثوابی نوشته می شود؟ البته بله از یک نظر ثواب نوشته می شود چرا؟ چون حضرت زهرا مراقبت می کند که جوری حرف نزند که کسانی را به طمع بندازد بله از این جهت ثواب است. اما از این جهت که مکالمه با نامحرم می کند، آیا مکالمه با نامحرم در هیچ حالتی ثواب است، مگر جنبه مراقبتش را درنظر بگیریم، یعنی من به دلیل مکالمه با نامحرم از آن جهت که مراقبت کردن که بیمار دلی را به طمع نیندازم بله اینجا من ثواب می برم، اما خود اصل قضیه ارتباط با نامحرم نه برای مرد ونه برای زن هرگز نمی تواند منشاء ثواب باشد. مثلا کسی بیاید بگوید من کسی هستم که صدها مرد زیر دست من فرمان می برند. این از آن جهت که مرد هستند نمی تواند منشا ثواب یا خیری باشد ترجیح داشت که یک زن صدها زن از آن فرمان می بردند و رئیس صدها زن بود تا رئیس صدها مرد باشد. چرا؟ چون امکان فساد و امكان بی حیایی و بی عفافی را کمتر می کرد. عین همین هم در ارتباط مرد است یعنی مرد هم مثلا اینکه در اداره ای کار می کند که صدها زن زیر فرمانش هستند این برایش افتخار آفرین نیست یعنی منظور این است که ارتباط زن و مرد هرچقدر که به ضرورت و به اندازه لازم و به اقتضا و مناسبت خودش محدود بشود و گسترش پیدا نکند این در معنویت و اخلاق زن و مرد بهتر است، توصيه شده تر است. مثالی می زنیم ما الان یک مرد هستیم و یک شغلی برایمان پیدا شده با یک درآمد مناسب که در آن شغل با زن های متعدد سروکار داریم، یک شغل دیگر پیدا شده تقریبا با همان درآمد از نظر پایه شخصیتی در همان اول و سطح اما با مردهایی سروکار داریم ، با زن سروکار نداریم. از نظر اخلاقی و از نظر دینی ما کدام را ترجیح دهیم بهتر است؟ یعنی سراغ كدام برویم به عنوان یک مرد بهتر است؟ طبیعتأ من به سراغ شغلی بروم که کمتر با زن سروکار داشته باشیم از نظر دردسر اخلاقی، معنوی برای خودم و برای کسانی که با من در ارتباط قرار بگیرم کمتر می شود، عینا این موضوع را به این روایت انتقال می دهیم و همین را برداشت می کنیم، یعنی اینکه تا جایی که می شود زن با مرد ارتباط نداشته باشد اگر می تواند از صبح تا شب جوری برنامه ریزی کند که تمام کارهایش را پیش ببرد ، تمام اهدافش فراهم شود، به رشد لازمه اش در سطح اجتماع برسد اما تعداد مردانی که می بیند خیلی کمتر از کس دیگری باشد که همین فعالیت ها را دارد و همین پیشرفت ها را دارد اما با تعداد مردان بیشتری در تماس است. کدام اینها از نظر معنوی کمتر آسیب می بینند؛ البته اصل نیت و اصل مراقبت و اصل حیا و عفاف و اصل اینکه باید قلب پاک باشد اینها در راس است . من ۲ زن را می گویم که هر دویشان زنانی هستند که می خواهند پاک بمانند. ۲ زنی را می گوییم که واقعا به پوشش و رفتار عفیفانه مقید هستند. يكيشان با مردهای بیشتری در تماس است و يكيشان با مردان کمتری در تماس است. کدامشان از نظر اخلاقی امكان پاک ماندن را دارند و امکان این که کسی را به گناه نیندازند. طبیعی است که هرچقدر زن با مردان کمتری در تماس باشد برای سلامتش بهتر است. مثلا مثل این می ماند که یک نفر در فضایی کار می کند که میکروب و ویروس زیادی دور و برش است و یک نفر در فضایی کار می کند که ميكروس و ويروس کمتری دور و برش است. خوب احتمال بیمار شدن کسی که با میکروب و ویروس بیشتری روکار دارد بیشتر است. پس بنابراین درست است که این مثال ربطی به حجاب ندارد ولی از یک نظر شباهت دارد و ما در مثل مناقشه نیست و می توانیم استفاده کنیم، امکان آسیب دیدن ، هرچقدر زن با مردان بیشتری در تماس باشد اسکان آسیب دیدن از ناحيه آنها و امکان آسیب رساندن به آنها به خاطر ارتباطش بیشتر برقرار می شود و این طبق آمار و علم آمار احتمال می رود بالا. متوجه باشیم که مسئله این نیست که مردی زنی را مطلقا ندیده باشد چون ما می دانیم حضرت زهرا در محافل اجتماعی در حد ضرورت حاضر شده و گزارش هایی از تاریخ در این باره است، منتها مسئله این است که حضرت زهرا این مسئله را به حداقل و حد ضرورت تقلیل می دهد و استقبالی از اینکه جایی باشد که مردان نامحرم باشند هرگز ندارد ، همین برای تحقق این روایت کافی است. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
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یکی از بحث هایی که به نظرمان می آید در ارتباط با بحث حجاب لازم است، پرداختن به تک واژه هایی و مفرداتی که در قرآن کریم برای توصیه به حجاب و حیا و عفاف به کار رفته است. این کلمات يكیشان زينت است، این که کلمه زينت به چه معنا است ما در تفسیر آیه ۳۱ از سوره نور به آن پرداختیم و توضیحات لازم را دادیم و گفتیم که مفسران تقريبا 3 معنا از زینت دارند. اما اینجا می خواهیم به بحث تک واژه بپردازیم از نگاه لغت شناسان یعنی کسانی که کار مفردات قرآنی انجام داده اند و در این زمینه به تخصص رسیده اند. از کتاب های متعددی می توان در این زمینه استفاده کرد. یکی از معروف ترین های این کتاب ها "مفردات راغب اصفهانی" است و باز از کتاب های معروف دیگر کتاب " التحقيق آقای مصطفوی" است که از کتاب های بسیار خوب در زمینه لغت های مفردات قرآن است و یکی هم كتاب "قاموس قرآن آقای سید علی اکبر قرشي " است که صاحب كتاب " احسن الحديث " هم هستند و خوبی این کتاب این است که ضمن اینکه نویسنده اش بسیار متخصص است و كتاب تفسير هم دارد این کتاب به فارسی نگاشته شده و از الميزان هم در مباحث تخصصی آن خیلی خوب استفاده شده است. اما بحث زینت، آن قسمتی که الان انتخاب کردیم و مهم است" معجم مباحث لغه" می گوید که زینت عبارت است از یک واژه ای که دارای یک ریشه صحیح است که دلالت بر حسنش و تحسینش می کند یعنی زین نقطه مقابل شین است ، شین یعنی زشتی و زشت کردن و زین یعنی خوبی و زیبا کردن، حالا اینکه زینت به معنای خوبی و خوب کردن است در کتاب التحقيق آقای مصطفوی می گوید که این ماده حسن ظاهری را اعم از مادی، محسوس، معنوی در بر می گیرد با این زینت عرضی باشد يا زينت ذاتی باشد. مبتنی بر این سخن وقتی که می گوید: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، نظر آقای مصطفوی این است که با توجه به اینکه زینت عبارت است از حسن ظاهری اعم از اینکه عرضی باشد یا ذاتی باشد زينت در زن هر آنچه که او را به چشم می آورد، و متظاهر می کند و محاسن و زیبایی های زن را جلوه گر می کند پس از نظر آقای مصطفوی و نیز دیگرانی که این نگاه را به آن داشته اند که زینت عرضی و ذاتی را در بر می گیرد مجتمل بر وجه اليدين هم می شود، چه فرقی کرد این نگاه با نگاه های قبلی که ما توضیح داده بودیم. اگر کسی بگوید که زینت عبارت است از آنچه که ما به خودمان می افزاییم یعنی زینت عرضی یعنی در ذات ما وجود ندارد بلکه ما به خودمان می افزاییم برای اینکه بهتر و زیباتر جلوه کنیم در آن صورت وجه الكفين زينت نیست. یعنی اینکه شما خودتان را بپوشانید و وجه الكفين را نپوشانید چون زینت نیست، اما اگر معتقد باشیم زینت اعم از زينت عرضی و ذاتی است و زن اساسأ بدنش اعم از اینکه زينت داشته باشد انگشتر، گردنبند، کمربند، گل سر داشته باشد یا نداشته باشد اساسأ بدنش زینت است در این صورت وظیفه داریم که وجه الكفين را بپوشانیم مگر الا ما ظهر منها ،یعنی آن قسمتی که به ضرورت ارتباطات اجتماعی و یا به طور غیر آگاهانه و غیر عمد بیرون می آید یعنی در حقیقت در این نگاه زن باید آن جلباب و پوشش سراسریش را روی کل بدنش بیندازد حالا اگر که برای حرکت کردن، برای صحبت کردن، برای رفت و آمد کردن، قسمتهایی از دست و صورتش پیدا می شود این مجاز است و اشکالی ندارد در حالی که دیگرانی که نگاهشان به كلمة زينت اینگونه نبوده از اساس وجه الكفين را در حجاب و پوشش استثناء کرده اند و آن را از پوشش بیرون قرار داده اند. اینجا خوب است که عین جمله آقای مصطفوی را بخوانیم ، زینت اعم از حليه و زبرج است و مشتمل بر زينت عارضی که از خارج به بدن عرضه می شود و خود محاسنی که در نفس بدن است می شود و مصداق اتم این مفهوم آن وجهی است که در آن تمام حسن و جمال متجلی می شود و سبب انجزا و جلب طرف مقابل می شود حالا با توجه به این آقای مصطوقی می گوید که پس روایاتی که گفته اند وجه الكفين مجاز است بیرون انداختنش مقصودشان این است که از نظر آقای مصطفوی و از نظر کسانی که نگاهشان به معنای لغت این است و مفسرين و فقهایی که این نگاه را دارند می شود آنچه که قهرة و ضرورتا بعد از اینکه پوشاندین از دست و صورت بیرون می ماند. پس بنابراین ۲ نگاه شد اینکه یک نگاه این است که زینت عبارت است از زینت عرضی یعنی اگر یادتان باشد وقتی می خواستیم زینت را معنی کنیم گفتیم بعضی از مفسرین می گویند زینت یعنی زینت و جای زینت، یعنی گردن بند و گردن، دست بند و دست ، با توجه به این، اینها نگاهشان این است که انگار زينت همان چیز عارضی است که به بدن
اضافه می شود.
اما اگر بگوییم بدن خودش زینت است که اینطور نگاهی که این لغت شناس دارد همین را می خواهد بگوید، می خواهد بگوید در زن بدن کلش زینت است. از فرق سر تا نوک پا، بنابراین باید کل بدن پوشانده شود پس اینکه الا ما ظهر منها نه عبارت از این است که یعنی دست و صورت اصلا زينت ندارد، اتفاقا ایشون درباره این مطلب می گوید صورت از همه جا بیشتر زينت دارد، و حسن و جمال زن از همه جا بیشتر در صورتش متجلی می شود اما از آن جهت که قهرا و ضرورت و اجتناب ناپذیر در تعاملات، در برخوردها ، در گفتارها یک مقداری از دست و صورت ممکن است پیدا شود این اجازه داده شده از آن جهت که زن به تکلف و سختی نیفتد و دچار عسر و حرج نشود. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی 
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در جلسه ای ما درباره یک لغت زینت از نگاه لغت شناسان و كسانيكه كار مفردات قرآن را انجام دادند صحبت کردیم لازم می دانیم آدرس این بحث را چون بحث چالشی است ممكن است موافق و مخالفان متعدد چه صاحب نظر و علاقمند داشته باشد آدرسش را می دهیم ، از كتاب" التحقيق في كلمات قرآن کریم، آقای حسن مصطفوی و ذیل واژه زین که از نظر ترتیب کتاب می شود جلد ۳ و ۴، جلد ۴ آن. اینجا خیلی خوب آقای مصطفوی به ۷ حوزه به مسئله معنای زینت و اینکه زن بدنش زينت حساب می شود و آن پوششی که استثناء شده مربوط به ضرورت و قهر است که دچار عسر و حرج زن نشود نه اینکه مثلا استحبابی داشته باشد یا خیلی خوب باشد که زن وجه الكفينش بیرون باشد یعنی اگر زنی مراقبت کند که کمتر دستش را و صورتش را نشان دهد این بهتر از این است که مراقبت نکند و دست و كفينش را دائما در معرض دید قرار دهد مخصوصا که ایشون نظرشان این است که بیشترین موضع زیبایی و جمال در صورت زن است. در ارتباط با همین مطلب گفتیم که تک واژه های قرآن را بخواهیم بررسی کنیم امروز می خواهیم جلباب را بررسی کنیم، کلمه جلباب آن طوری که در معجم مقاییس اللغة آمده ابن فارس می گوید که ۲ ریشه دارد یک معنیش این است که ما از طريق صوتمان چیزی را برانیم به یک سمتی، یعنی در واقع مثل هی کردن حیوانات که چوپان آنها را صدا می کند، هی می کند و به سمتی می راند ، که در قرآن هم آمده است و اجلب عليهم تخيلك و رجلك خداوند فرمان می دهد به شیطان وقتی می خواهد به او اجازه دهد که تو اجازه وسوسه گری داری ، می گوید که و استفرز من استطعت منهم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك و رجلك تو اجازه جلب آنها را داری، جلب در فارسی یعنی جذب. اما در عربی جلب یعنی با صدا کسانی را به سمتی راندن و سوق دادن، جلب به معنای سوق دادن با صدا است. در واقع انگار که راهبردن با رهبری کردن است مثل کاری که چوپان برای گوسفندانش می کند. آن جلب آنجا به این معناست که از نظر معجم مقاییس اللغة ريشش با ریشه بحث جلباب متفاوت است اما از نظر آقای مصطفوی می گویند که نه ریشه یکسان است و حتی در بحث جلباب هم که ریشه اش از همين ج و لوپ است مقصود پوشش و محافظت و مراقبت است. ریشه دومی که ابن فارس در "معجم مقاييس اللغة" مطرح می کند می گوید جلبه که پوستی است که قرار داده می شود روی زخم برای اینکه خوب شود یا پوستی که قرار داده می شود روی رحل برای اینکه محافظت شود. در حقيقت جلباب هم یک پوشش و یک پوسته است که روی بدن زن قرار داده می شود برای محافظت. که البته آقای مصطفوی می گوید در هر دو مسئله آن تقویت و مراقبت محفوظ است یعنی چه در آن جاييکه به معنای هی کردن و صدا کردن و به سمتی راندن و سوق دادن است که می گوید آنجا هم یک نوع استعلا و تقويت وجود دارد و در بحث چلبه هم که به معنای پوششی است که روی زخم می گذارند تا خوب شود آنهم جنبه محافظت و پوشش است. مبتنی بر این ریشه که بحثش را کردیم در کتاب آقای مصطقوی می بینیم که می گوید جلباب عبارت از آنچه که پیراهن و سیاق را می پوشاند و بدن و لباس را با هم می پوشاند ، پس جلباب لباسی است که روی لباس پوشیده می شود ، پوششی است که روی بدن و روی لباس های بدن را می گیرد، بعد گفته ملحفه یعنی چیزی که می پوشاند كل بدن را ، الرداء الذي يستر منام البدن و پلیس فوق الثياب آن ردائی است که تمام بدن را می پوشاند و تمام البدن و يلبس فوق الثياب روی لباس ها پوشانده می شود. که بعضی وقت ها می شنویم و زیاد هم می شنویم و از افراد غیرمتخصص یا متخصص که اصرار دارند که بگویند که پوشش جلباب چادر نیست با پوشش جلباب مقصود پوشاندن مو نیست. اما اینکه می گوید ردا و ملحفه ای که تمام بدن را می پوشاند و سراسری است این در کتاب های لغت از انواع کتاب های لفتی که ما می بینیم لسان العرب، كشاف در بحث لغويش است، صحاح جوهری، مصباح المنير فیومی، معجم مقاييس اللغه مطرح شده است حالا یک بحث قشنگی که اینجا در تکمیل این جلباب خوب است گفته شود این است که از امير المومین درباره كلما جلباب در نهج البلاغه استفاده شده و او کمک می کند که ما کلمه جلباب را بهتر بفهمیم حضرت می فرماید: من احبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا یعنی اگر کسی ما اهل بیت را دوست دارد باید از دوری از دنیا و ساده زیستی و طمع دنیا را نداشتن و ساده زیستی یک جلباب برای خودش فراهم بیاورد، یعنی یک ردا، یک چیزی که وجودش را در بر بگیرد، حضرت در خطبه چهارم می فرماید: سترني عنكم جلباب الدين ، جلباب دین من را از شما مستور کرد، پس بنابراین در حقيقت جلباب یک پوشش سراسری است از روی لغت های جلباب که در کلمات معصومین و كلمات عرب به کار رفته می شود فهمید که جلباب یک پوشش سراسری است بنابراین طبق آنچه که در کتاب های لغت متعدد آمده جلباب می شود پوششی از خمار بلند تر و بعضی جاها میگویند از ردا كوتاهتر، بعضی جاها می گویند ردا، ملحفه و بعضی جاها می گویند چادر، آنچه که در این کلمه جلباب اهمیت دارد ۲ نکته است یکی سراسری بودنش و یکی اینکه بدن و لباس را با هم می پوشاند ، یعنی جلباب لباس نیست، جلباب پوشش روی بدن و لباس است که سرتاسری است و همه بدن را از فرق سر تا نوک پا می پوشاند. فرهنگ و آداب پوشش و حجاب به کارشناسی سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی
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یکی از دیگر واژه ها و مفردات و تک واژه هایی که باید در ارتباط با بحث حجاب و عفاف به آن بپردازیم خمار است که جمعش خمر است، و در سوره نور آیه ۳۱ وليضربن بخمرهن على و به گفته شده که بحثش را به عنوان تفسير گفتیم و گفتیم که كلمة هن نشان می دهد که اینها همه شان خمار داشته اند. اما اینکه اصلا خمار از نظر مفرداتی و تک واژه ای به چه معنا است امروز می خواهیم در یک بحث مستقل به آن بپردازیم.چون همان طور که تاکید کردم چون بعضی ها می خواهند بگویند که در اسلام حجاب سر و مو وجود ندارد، در کتاب "مصباح المنير" می بینیم ، که اینها کتابهایی است که تاریخشان بر می گردد به قرون خیلی قبل، مثل مال ۱۰۰۰ سال پیش، ۱۱۰۰ سال پیش و۷۰۰ سال پیش مال امروز نیست معجم مقاییس اللغة که در قرن چهارم هجری نوشته شده و برای ابن فارس است می گوید که خمر یک ریشه واحد دارد که دلالت بر تخطيه و مخالف في ستر دارد یعنی پوشاندن و دربرگرفتن و بعد می آید می گوید که در مصباح المنير مي گويد الخمار ثوب تغطى به المرأه أسما پارچه ای که زن سرش را به وسيله آن می پوشاند. اصل خسر پوشاندن است و خمار عبارت است از آنچه که زن سر خود را با آن می پوشاند که به اصطلاح ما روسری و مقنعه گفته می شود و جمع آن خمر است بر وزن عنق ، کتابهایی را اسم می بریم مثلا "صحاح جوهری، لسان العرب"، هر کدام از اینها در جای خودشان به این مسئله پرداخته اند، اما" التحقيق" آقای مصطفوی این مسئله را به این صورت واضح توضیح می دهد. البته ما موقعی که داشتیم تفسیر آیه را هم می گفتیم به این اشاره کردیم می گوید که این که در قرآن آمده و گفته وليضربن بخمرهن على جيوبهن می گوید اشاره به این است که خبر اولا لازمه و ثابته با زن بوده یعنی اینکه زن با روسری همراه بوده و در محافل بدون روسری حاضر نمیشده و خمار از لباس هایی است که بدن با آن پوشانده می شود و الان در آیه ۳۱ نور نظر آیه این است که این خماری که با خودتان دارید و بدنتان را با آن می پوشانید به جیب و گریبانتان و سینه تان بزنید. چرا این آیه مستقیم به حجاب سر نمی کند؟ چون به طور طبیعی روسری و مقنعی که این زنان داشته اند می انداختند روی سرشان ، این یک امر طبیعی بوده که آیه چون این حکم برقرار بوده اشاره ای به این مسئله نکرده ولی اینها تقريبا مثل کلاه های پرستار ها بوده ، این روسری را که می انداختند روی سرشان دوطرفش را می انداختند به پشت گردنشان بنابراین گریبان و سینه شان باز می مانده اگر لباسشان پوشیده نبوده گریبان و سروسینه شان معلوم می شده، بنابراین اگر آیه می گوید وليضربن بخمرهن على جيوبه مقصودش این است که روسری هایشان را جوری نیندند و جوری استفاده نکنند که گردنشان پیدا باشد ، این معنیش این نیست که اگر گفتیم در روسری سر کردن مراقب گردنت باش منظورم این باشد که موهایت را رها کن، یا منظورم این باشد که واجب نیست موهایت پوشانده شود آن کسانی که این تعبير را از آن استفاده می کنند در حقیقت دارند سوء استفاده می کنند. این مثال های متعدد را ما در مسائل روزمره می توانیم از آن استفاده کنیم، مثلا فرض کنیم که یک نفری است که یک روی یک صندلی نشسته و بعد ما می گوییم که روی صندلی جوری نشین که پاهایت بخورد روی زمین یا نخورد روی زمین، وقتی ما این را می گوییم مقصودمان این نیست که نشيمنگاهت روی صندلی قرار نداشته باشد، اصل صندلی برای قرار گرفتن نشیمنگاه است پا به طور لازمه بدن می آید کنار بقية أجزاء و کنار صندلی قرار می گیرد اگر درباره پا سفارشی درمورد صندلی می شود ناقی اصل مسئله که استفاده صندلی برای استفاده نشیمنگاه است نیست. مواردش خیلی متعدد است که ما هر روز از همچین مثالهایی استفاده می کنیم. در كتاب التحقيق آقای مصطفوی می گوید که در این آیه وليضربن بخمرهن على جيوبهن یک ظرافت ها و لطایفی وجود دارد از جمله این که تعبیر کرده به خمر و از کلمات و واژه های دیگری که مثل چیزهایی که عرب ستر استفاده نکرده برای اینکه مفهوم تستر در آن است، یعنی کلمه خمر چون از خمر است و اصل خمر یعنی پوشاندن وقتی می گوید که روسری سرتان کنید و کلمه خمر می آورد خود اصل پوشش در آن است. و بعد اینکه به ضمير هن اشاره شده که می گوید وليضربن بخمرهن على جيوبه اشاره به این دارد که خمر از لوازم زنان بوده و با آنان همراه بوده و با آن آشنا بودند و از آنها جدا نمی شده ، در رفت و آمدها در برخوردهایشان در اجتماع از خمرشان استفاده می کردند و یک مسئله دیگر هم بحث جيوب است که عبارت است از آن قسمتی از بدن که گریبان و سروسینه است که طبیعتأ ممكن است که از پیراهن و قميس بيرون بماند و خوب پوشیده نشود بنابراین وقتی می گوید وليضربن بخمرهن على جيوبه دقیقا به وسيله خمار می شود این کار را کرد چون لباس را هرچقدر هم بالا بیاوریم قسمتی از گردن بیرون می ماند مگر لباس هایی که به اصطلاح لباس هایی که می گوییم یقه اسکی که احتمال دارد در پوشش برای ما فشار ایجاد کند. موارد دیگری هم آقای مصطفوی اشاره کرده از جمله به اینکه وقتی می گوید وليضربن تعبير به ضرب اشاره است به شدت پوشاندن و محکم کردن به هر طریقی که می شود. یعی با وسیله ای ، گره ای، بندی این را وصل کنند و یک کاری کنند که پوشش با گریبان زایل نشود و موارد دیگری را ایشون اشاره کردند که می شود در كتاب "التحقيق" مصطفوی علاقمندان مراجعه کنند. 
